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جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

بازهمدرسفرههفتسینبهار1403،مافلاکتهایاستخوانسوز
اقتصادی،سیاسیواجتماعیجامعهامروزایرانرابر»سبزهسفره«گرهمیزنیم

باز هم نسیم بوسه به رخسار غنچه داد سحر، شکفت غنچه، گل شد، ستاره ها پاشیدند

باز هم درخت ها بر چمن شادمانه رقصیدند، و »جشن زادن گل« را، بهار نامیدند

باز هم چه باشکوه ست نخستین تبسم نوروز، چه دلنواز نخستین نگاه فروردین

باز هم بگو این کشتی شکسته در این تندباد سخت، آخر چگونه از دل گرداب بگذرد

باز هم فریاد زد چکاوک که »نوروز« می رسد، در وقت خود شکفته گل پیروز می رسد

باز هم هراسان سر به ایوان می کشاند بید، او به جز امواج تاریکی چه خواهد دید؟

باز هم هزار چلچله در برج صبح می خوانند، که هوای باغ و بهار از نسیم گل لبریز است

باز هم نسیم شاخه بی برگ و خشک پیچک را به روی پنجره افکنده است از دیوار

باز هم شکوفه سر زد و گل از بهار شکفت، دوباره خنده به رخسار روزگار ما شکفت

باز هم بنفشه که از سنگ برون زد، سپیده بود که از برج صبح می تابید

باز هم ستاره است که از آسمان فرو می ریزد، شکوفه است که از شاخه رها می گردد

باز هم این مه که چون منیژه لب چاه می نشست، گریان به تازیانه افراسیاب می رود

باز هم بهار می رسد، اما »زگل نشان اش نیست«، نسیم رقص گل آویز گل فشان اش نیست

باز هم در این صبح طربناک بهاری، از خلوت خاموش شب »پا به فراریم«

باز هم بر گور عشق خویش، »شباهنگ ماتمیم« دانی چرا نوای عزا سر نمی کنیم؟

باز هم از »کبود« آسمان ها »روشنی« می گریزد جانب آفاق دور

باز هم زخاک پای بهار شرمنده ایم، چه چاره کنیم، بیا ببین که همین نیمه جان میسر ماست

باز هم نیمه شب ها، آسمان را عالمی است، وای اگر این آسمان »بی ماه« گردد در زمان

باز هم دل خزان زده ما، باغ ارغوان شده است

باز هم بهشت خاطر پژمردمان جوان شده است

باز هم ای مانده بسته در زنجیر تحقیر، تقدیر، تبعید کی جان آزادت رها می شود

باز هم سرگشته در بیابان، هر سو رویم شتابان، دیو است پیش روی، غول است در قفا

باز هم ای بوی بهار زخواب سنگین مان بیدار کن

باز هم اگر چه گل ها همه می ریزند به پای فروردین، اما خروش و خشم توفان ها این بار می ریزد به امواج رها

باز هم باید گفت، تفنگت را زمین بگذار  که من بیزارم از دیدار این خون بار ناهنجار

باز هم در سفره هفت سین ما و در این شب تیره »ماه تابی« نشکفته

بازهم موج باروت است و کشتار و ستیز

باز هم در پشت میله های قفس، »آن ستاره ها سرگرم رازند«، باز خونابه رنج است، شعری که می سرائیم.
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و  ششم  رهبری  خبرگان  نمایندگان   1402 اسفند   11 انتخابات 

نمایندگان مجلس دوازدهم در شرایط خودویژه و تندپیچ عمر رژیم 

مطلقه فقاهتی حاکم صورت گرفته است، که قطعاً با انتخابات قبلی 

متفاوت می باشند چرا که:

اولًاً خامنه ای در این شرایط احساس می کند که مرگش نزدیک شده و 

لذا در طول چهار سال آینده عمر مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری 

او  جانشینی  انتخاب  در  کننده  تعیین  نقشی  مجلس  دو  این  ششم، 

دارند.

مطلقه  رژیم  چارچوب  او  فوت  با  که  می داند  خوب  خامنه ای  ثانیاً 

یک طرف  از  زیرا  می گیرند  قرار  جانبه  همه  خطر  در  حاکم  فقاهتی 

»به لحاظ جایگاه کاریزمایی که او در پیوند نهادهای مختلف این رژیم 

دارد، طبیعتاً جانشین او هر که باشد به خاطر اینکه فاقد کاریزمای او 

کنند«.  حفظ  رژیم  نهادهای  پیوند  شرایط  نمی توانند  لذا  می باشند، 

از طرف دیگر به موازات متزلزل شدن ثبات رژیم »در خلأ خامنه ای 

شرایط برای اعتلای حرکت های اعتراضی که در طول 35 سال گذشته 

توسط خامنه ای سرکوب شده اند فراهم می گردد.«

ثالثاً در صورتی که جناح های رقیب 

در خلأ او بتوانند رهبری را به دست 

بیاورند، »تمامی سیاست های داخلی 

و خارجی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

این  و  می شوند  اساسی  تغییر  دچار 

خارجی  و  داخلی  سیاست  تغییر 

می تواند  او  رقیب  جناح  توسط 

مثل  رژیم  اساسی  نهادهای  جایگاه 

شیخ  به قول  و  بدهد«،  تغییر  سپاه 

می گردد  بر  »سپاه  روحانی  حسن 

به پادگان ها« و به قول احمدی نژادی 

به  می گردند  بر  قاچاقچی  »برادران 

همین  به  مع هذا،  پادگان های شان«. 

بتواند  اینکه  برای  خامنه ای  دلیل 

مرگ اش  از  بعد  را  رژیم  ارگان های 

ثابت نگه دارد و دچار تغییر و تحول 

پیوند پیدا کردند

»ولایتفقیه« با »ولایت سلطانی«
در انتخابات 11 اسفند 1402 خبرگان رهبری ششم  و مجلس دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم

فهموشناختتطبیقینهجالبلاغه ☼
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نشود »باید جانشینی را در خانواده خودش بلوکه نماید 

خامنه ای  مجتبی  فرزندش  جانشینی  برای  شرایط  و 

قبل از مرگش فراهم نماید.«

در این رابطه است که برای انجام این مقصود، خامنه ای 

»نیازمند به یک مجلس خبرگان رهبری و یک مجلس 

شورای اسلامی یکدست تابع مجتبی خامنه ای است« 

و از اینجا است که توسط »فیلترینگ شورای نگهبان 

دست ساز خودش و توسط مهندسی کردن انتخابات 

اقدام  اسفند 1402  انتخابات 11  بالاً در  و  پایین  از 

کرد«. در نتیجه همین امر باعث گردید که در طول 

برای  فقاهتی،  مطلقه  رژیم  عمر  گذشته  سال   45

تابع  به خبرگان رهبری یک دستی که  او  بار  اولین 

مجتبی خامنه ای می باشد، دست پیدا کرد و توسط 

آن جانشینی مجتبی خامنه ای گارانتی شد.

در خصوص مجلس دوازدهم در انتخابات 11 اسفند 

1402 »توانست به یک مجلس یک دست در برابر دولت 

ابراهیم رئیسی دست پیدا کند«. لاًزم به ذکر است که 

مجلس پادگانی یازدهم اگرچه در آغاز به حمایت صد 

در صد از دولت ابراهیم رئیسی پرداختند، اما با شروع 

کار دولت رئیسی، »یک دو دستگی در بین شان ایجاد 

شد به طوری که یک تعداد قابل توجهی از نمایندگان 

قرار  رئیسی  ابراهیم  دولت  برابر  در  یازدهم  مجلس 

گرفتند و مانع از خودمختاری دولت ابراهیم رئیسی 

برای  بارها  رابطه  این  البته خامنه ای در  شدند،« که 

نمایندگان مخالف دولت رئیسی خط و نشان کشید 

»و در جریان انتخابات مجلس دوازدهم آنها را در برابر 

خودش  دست ساز  نگهبان  شورای  فیلترینگ  صافی 

قرار داد«. علی ایحال، حاصل این انتخابات این شد 

که »خامنه ای توانست برای اولین بار به پروژه یکدست 

کردن تمامی قدرت در دست خودش دست پیدا کند 

اگر چه این یکدست کردن باعث گردید که در انتخابات 

خبرگان رهبری از حسن روحانی تا صادق لاًریجانی 

باعث گردید که  انتخابات مجلس  فیلتر بشوند و در 

در  رئیسی  ابراهیم  دولت  مخالف  نمایندگان  تمامی 

مجلس پادگانی یازدهم توسط شورای نگهبان تصفیه 

بشوند.«

آنچه در این انتخابات مهم بود اینکه »شورای نگهبان 

رهبری  تایید  مجلس  دو  نمایندگان  گزینش  شرط 

مجتبی خامنه ای پس از خامنه ای بود که همین مسئله 

از  این زمان  تا  تا مجتبی خامنه ای که  باعث گردید 

نظر مردم در پستو خانه اسرار به سر می برد، رونمایی 

شود« و خود مجتبی خامنه ای »رسماً لیست تابعین 

از  کرد«  معرفی  رهبری  خبرگان  مجلس  در  خودش 

این  که  کنیم  نتیجه گیری  می توانیم  که  اینجاست 

انتخابات علاوه بر یک دست کرد ن قدرت در دست 

و  جانشینی خودش  تعیین  به  توانست  او  خامنه ای، 

کاری  )همان  در خانواده اش  قدرت  ارث گذاشتن  به 

که خمینی از آن پرهیز می کرد و خود هرگز حاضر 

به انجام آن نشد،( دست پیدا کند، از اینجاست که 

می توانیم نتیجه گیری کنیم که »انتخابات 11 اسفند 

نظام  به  ولاًیت فقیه  نظام  استحاله  آغاز  نقطه   1402

سلطانی می باشد.«

یادآوری می کنیم که در »مقایسه بین نظام ولاًیت فقیه 

خمینی با نظام ولاًیت سلطانی شاه در رژیم گذشته 

تنها اختلاف عدم به ارث گذاشتن حکومت در خانواده 

ولی فقیه مطلقه بوده است که در انتخابات اخیر این 

در انتخابات 11 اسفند 1402 خبرگان رهبری ششم  و مجلس دوازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم
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نظام  به  توانست  فقیه  نظام ولی  و  اختلاف حل شد 

ولاًیت سلطانی پیوند پیدا کند« چراکه »هم در نظام 

سلطانی گذشته و هم در نظام ولاًیت فقیه خمینی 

قدرت به طور کامل متمرکز می باشد و در دست شاه و 

یا ولی فقیه قرار دارد«. علت اینکه خامنه ای می خواهد 

مجتبی را به جانشینی خود انتخاب کند عبارت است 

از اینکه:

در شکلی  قدرت  ارگان های  می خواهد  خامنه ای  اولًاً 

که هست باقی بماند.

ثانیاً خامنه ای می خواهد که بعد خودش هسته سخت 

پایه  بر  یعنی  دارد  که  بندی  شکل  همین  به  رژیم 

سپاه و روحانیت راست سنتی )که حواریون خودش 

هستند( باقی بماند.

سیاست  خودش  بعد  که  می خواهد  خامنه ای  ثالثاً 

تکیه  و  به شرق  نگاهی  چارچوب  در  کشور  خارجی 

بر دو ابر قدرت روسیه و چین باقی بماند و گردشی 

به طرف غرب نشود.

رابعاً خامنه ای می داند که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

تنها در چارچوب همین نظام توتالیتر استوار بر سرنیزه 

می تواند برای مدتی دیگر پایدار بماند و هر گونه تغییر 

در شکل بندی حکومت به معنای فرو ریختن همه چیز 

می باشد.

به  قدرت  انتقال  مخالف  به شدت  خامنه ای  خامسا 

جناح رقیب تحت هر عنوانی می باشد، چرا که او در 

نظریه خودش به دنبال رسیدن به تمدن اسلامی است 

و انجام آن تنها در این صورت می داند که قدرت در 

خانواده خودش باقی بماند.«

باری، در خصوص مشخصات ویژه انتخابات فوق، این 

مشخصات عبارتند از:

الف – مشارکت حداقلی مردم در این انتخابات است. 

وزیر  شده  مهندسی  گزارش  طبق  حتی  به طوری که 

کشور دولت پادگانی ابراهیم رئیسی بیش از 40 میلیون 

از افراد مشمولین حق رأی در انتخابات فوق شرکت 

نکرده اند که البته طبق گزارش گاردین تنها 27 درصد 

از مشمولین حق رأی در این انتخابات شرکت کرده اند 

و طبق گزارش سایت های خبری داخلی، کمتر از 20 

درصد مشمولین در این انتخابات شرکت کرده اند که 

همه آمارهای فوق حتی آمارهای مهندسی شده خود 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دلاًلت بر این امر دارد که 

آمار شرکت کنندگان حتی از انتخابات اسفند 98 هم 

کمتر می باشد و این پایین ترین تعداد رأی دهندگان 

در تمامی انتخابات 45 سال گذشته عمر رژیم مطلقه 

فقاهتی می باشد.

»آیا  اینکه  است  قابل طرح  رابطه  این  در  سؤالی که 

خامنه ای و هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

در این انتخابات رویکرد مشارکت حداکثری داشته اند 

یا حداقلی؟« حذف تمامی نیروهای غیر خودی ترین 

نشان  لاًریجانی  صادق  و  روحانی  تا حسن  خودی ها 

دهنده آن است که خامنه ای در این انتخابات »اصلًا 

ازدیگرخودویژگیهایانتخاباتفوقگستردگی
»ارتش05میلیوننفرینافرمانیمدنیاستکهدر
54سالعمرگذشتهرژیممطلقهفقاهتیحاکمحتی
سرکوب از بعد ماه چند که 89 اسفند انتخابات در
هولناکآبان89توسطحزبپادگانیخامنهایصورت
گرفت،کمیتارتشجنبشنافرمانیمدنیتااینحد

گستردهنداشتهاست«.
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این  دلیل  و  نمی کرده«  فکر  حداکثری  مشارکت  به 

سخت  هسته  و  خامنه ای  که  است  آن  به خاطر  هم 

دارند،  حداکثری  مشارکت  از  که  تجربه ای  رژیم 

جناح  طرفدار  شهری  متوسط  طبقه  اینکه  به  نظر 

به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی هستند و مخالف با 

رویکرد خامنه ای و هسته سخت رژیم مطلقه فقاهتی 

در  حداقلی  مشارکت  دلیل  همین  به  لذا  می باشند، 

مطلقه  رژیم  که  اجتماعی  پایگاه  حداقل  چارچوب 

و  مهندسی کردن  برای  بهتری  دارد شرایط  فقاهتی 

انتخاب گزینشی خامنه ای و هسته سخت رژیم فراهم 

انتخابات خامنه ای و هسته  می نماید چنانکه در این 

سخت رژیم توانستند با مهندسی کردن تمام عیار این 

خودشان  خودی های«  »خودی ترین  فقط  انتخابات 

وارد مجلس ششم خبرگان رهبری و مجلس دوازدهم 

به اصطلاح شورای اسلامی بکنند.

به علت  اینکه  فوق  انتخابات  مشخصه  دومین   – ب 

مجلس  دو  نمایندگان  کردن  خودی ها  »خودی ترین 

فوق این امر باعث گردید که بسیاری حتی از نیروهای 

خودی رژیم که در طول 45 سال گذشته از هوداران 

در  بودند  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  قرص  پا  و  پر 

سود  به  امر  »این  قطعاً  کنند«  ریزش  انتخابات  این 

آلترناتیوهایی مثل میر حسین موسوی می شود که از 

علیه  بر  آلترناتیوی جدید  به صورت  نظام  درون خود 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خارج شدده اند.«

یادمان باشد که انتخابات فوق اولین انتخاباتی است 

که »حتی سید محمد خاتمی هم رسماً آن را بایکوت 

کرد«. این همان سید محمد خاتمی است که در بهمن 

1401 یعنی یکسال قبل بر علیه بیانیه میر حسین 

موسوی بیانیه صادر کرد و علناً بر ادامه راه خودش 

از مسیر صندوق های رأی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

سخن گفت به خیال آنکه خامنه ای و هسته سخت 

کردن  یکدست  پروژه  از  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 

قدرت عقب نشینی کند و شرایط برای مشارکت آنها 

در انتخابات فراهم گردد.

ویژه ای  پیام  انتخابات  این  خودویژگی  دیگر  از   - ج 

اصلاح طلبان  شاخه  به تمامی  انتخابات  این  که  است 

حکومت داد که دیگر راه اصلاح رژیم مطلقه فقاهتی 

حاکم از طریق صندوق های رأی مهندسی شده رژیم 

وجود ندارد. آنچنانکه فوقا مطرح کردیم، اصلاح طلبان 

بودند  باور  این  بر  انتخابات  این  از  قبل  تا  حکومتی 

و  فقط  حاکمیت  درون  از  رژیم  اصلاح  راه  تنها  که 

فقط از طریق صندوق های رأی مهندسی شده حزب 

نبوی  بهزاد  نکنیم که  فراموش  پادگانی خامنه است 

از لیدرهای اصلاح طلبان حکومت بارها اعلام کرده اند 

برای  راهی  موجود،  رأی  صندوق های  به جز  »ما  که 

اصلاحات از درون نمی شناسیم.«

د - از دیگر خودویژگی های انتخابات فوق گستردگی 

»ارتش 50 میلیون نفری نافرمانی مدنی است که در 

45 سال عمر گذشته رژیم مطلقه فقاهتی حاکم حتی 

انتخابات اسفند 98 که چند ماه بعد از سرکوب  در 

هولناک آبان 98 توسط حزب پادگانی خامنه ای صورت 

این  تا  مدنی  نافرمانی  جنبش  ارتش  کمیت  گرفت، 

حد گسترده نداشته است«. خود این موضوع »پیامی 

ایران  برای پیشگامان جنبش پیشگامان مستضعفین 

می باشد که دریابند که آنچنانکه ارتش عظیم جنبش 

نافرمانی مدنی می تواند استقلال هندوستان را از کف 
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استعمارگران امپریالیسم انگلستان به دست بیاورد در 

سیاسی  حادثه  عظیم ترین  می تواند  هم  ایران  کشور 

– اجتماعی را به وجود بیاورد«. عنایت داشته باشیم 

که »جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 45 سال 

گذشته حیات درونی و برونی خود به عنوان استراتژی 

آگاهی بخش توده ای خود بر این امر تأکید داشته که 

بزرگ  توده های  مبارزه  هزینه  دادن  کاهش  با  تنها 

جامعه ایران، آنها می توانند وارد مبارزه بشوند. معنای 

دیگر این حرف آن است که هرچه هزینه شرکت در 

مبارزه  در  توده ها  مشارکت  قدرت  ببریم  بالاً  مبارزه 

سیاسی –اجتماعی و اقتصادی جامعه کاسته می شود 

و لذا از آنجایی که در جنبش نافرمانی مدنی هزینه 

مبارزه به حداقل خود می رسد همین امر شرایط برای 

حضور گسترده توده های جامعه را فراهم می نماید«. 

سرمایه گذاری پیشگامان در خصوص گسترش جنبش 

نافرمانی مدنی باید در راستای کاهش هزینه مشارکت 

جایگاه  که  باشد  یادمان  بگیرد.  صورت  مبارزه  در 

باعث  خود  مدنی  نافرمانی  جنبش  مبارزه  در  فردی 

عدم ضربه پذیری آن می شود.

اخیر »عکس العمل  انتخابات  از مشخصات  دیگر   – ه 

قدرت های شرقی و در رأس آنها دو ابر قدرت چین 

و روسیه است که برای اولین بار نسبت به ثبات خط 

سیاسی خامنه ای پس از فوت او یقین پیدا کردند«. به 

همین دلیل پیش بینی می شود که بعد از این حمایت 

این قدرت های شرقی از رژیم مطلقه فقاهتی حاکم و 

بشود  بیشتر  و جانشینی مجتبی خامنه ای  خامنه ای 

البته به موازات آن قدرت های غربی و در رأس آنها 

فقاهتی  مطلقه  رژیم  رویکرد  تغییر  به  نسبت  آمریکا 

نسبت به غرب متزلزل تر شده اند.

و - هشتمین خودویژگی انتخابات فوق »کامل شدن 

پروژه یک دست شدن قدرت در دست خامنه ای چرا 

که این انتخابات توانست جانشینی خامنه ای در انتقال 

قدرت گارانتی نماید.«

انتخابات اخیر »قطبی کردن  ز - دیگر از مشخصات 

جامعه که یک قطب آن هسته سخت رژیم و خامنه ای 

فقاهتی  مطلقه  رژیم  اندک  اجتماعی  پایه  اقلیت  با 

می باشد و قطب دیگر توده های عظیم جامعه بزرگ 

و رنگین کمان ایران هستند که به عنوان اپوزیسیون 

یادآوری  می باشند«  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 

می کنیم که موضوع قطبی کردن جامعه ایران برگشت 

ابر حرکت اعتراضی ضد استبدادی  پیدا می کند »به 

1401 که برای بیش از سه ماه در برابر رژیم مطلقه 

فقاهتی حاکم قرار داشتند.«

این  اینکه  اخیر  انتخابات  ویژگی هایی  از  دیگر   – ح 

هسته  و  خامنه ای  که  داد  نشان  وضوح  به  انتخابات 

سخت رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دیگر »در وضعیت 

برگشت ناپذیر قرار دارند و راهی برای برگشت به مردم 

و کسب اعتبار و مشروعیت خود و جلب اعتماد مردم 

محلی  حکومتی  اصلاح طلبان  دیگر  و  ندارند  ایران 

رژیم مطلقه  به  وابسته  و رسانه های  ندارند  اعراب  از 

فقاهتی حاکم دیگر توان پر کردن شکاف عظیم بین 

مردم و حاکمیت ندارند.«

ط - دیگر از خودویژگی های انتخابات اخیر اینکه این 

انتخابات نشان داد که »اکثریت عظیمی از مردم ایران 

دیگر  و  کرده اند  عبور  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  از 

فقاهتی  مطلقه  رژیم  شبانه روز  تبلیغات  برای  گوشی 
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حاکم ندارند.«

اما تفاوت ولاًیت فقاهتی از ولاًیت سلطانی بدین شرح 

می باشد:

او  رویکرد  و  خمینی  فقاهتی  ولاًیت  مصداق   -  1

می باشد، اما مصداق ولاًیت سلطانی شاه و خامنه ای و 

رهبری اش در 35 سال گذشته است.

داد  نشان  خمینی  آنچنانکه  فقاهتی  ولاًیت  در   -  2

رهبر صورت  مرگ  از  پس  انتقال حکومت  »چه  اگر 

ارثی ندارد ولی در محدوده فقهای حواریون خمینی 

این  در  آنچنانکه  سلطانی  ولاًیت  در  اما  می باشد، 

انتخابات دیدیم قدرت و حکومت مانند نظام سلطانی 

شاهنشاهی از طریق ارث به فرزند ذکور شاه و فقیه 

با  که  پهلوی  رضا  شاهزاده  مثل  می شود«.  منتقل 

اینکه 45 سال از سرنگونی حکومت پهلوی می گذرد 

و  می داند  شاهزاده  را  خود  است  هنوز  که  هنوز  او 

محق صاحب حکومت شدن در کشور ایران می داند. 

به ذکر است که شاهزاده رضا پهلوی در طول  لاًزم 

45 سال گذشته تنها معیار برتری خودش نسبت به 

دیگر آلترناتیوها خارج نشین »شاهزاده بودن« می داند 

نه چیزی دیگر و حاضر نیست که هرگز و هرگز این 

خودویژگی خودش با چیزی معامله نماید.

داد  نشان  خمینی  آنچنانکه  فقاهتی  ولاًیت  در   -  3

»هرگز او معتقد به حکومت یکدست نبود و جناح های 

مختلف خودی های حکومت در قدرت مشارکت می داد. 

اما در ولاًیت سلطانی آنچنانکه خامنه ای نشان داده 

تمامیت خواه می باشد و به مشارکت غیر خودی ترین 

خودی ها انتصاب شده توسط او تن نمی دهد و معتقد 

به حکومت یکدست و منحصر شدن قدرت در دست 

خود می باشد.«

4 - در ولاًیت فقاهتی آنچنانکه خمینی نشان داد در 

انتخابات معتقد »به مشارکت حداکثری« بود، اما در 

است  داده  نشان  خامنه ای  آنچنانکه  سلطانی  ولاًیت 

معتقد به »مشارکت حداقلی« جهت وسیله قرار دادن 

انتخابات در راستای انتصابات خودش می باشد.

داد  نشان  خمینی  آنچنانکه  فقاهتی  ولاًیت  در   -  5

قبول  خودی ها،  غیر  از  خودی ها  تفکیک  »معیار 

سلطانی  ولاًیت  در  اما  می باشد«  مطلقه  رهبری 

آنچنانکه در انتخاب اخیر شاهد بودیم »معیار تفکیک 

خودی ترین خودی ها، تایید رهبری جانشین خامنه ای 

یعنی مجتبی خامنه ای می باشد.«��

پایان

خمینی ولایتفقیه نظام بین »مقایسه در 
تنها گذشته رژیم در شاه سلطانی ولایت نظام با
خانواده در حکومت گذاشتن ارث به عدم اختلاف
ولیفقیهمطلقهبودهاستکهدرانتخاباتاخیراین
اختلافحلشدونظامولیفقیهتوانستبهنظام
ولایتسلطانیپیوندپیداکند«چراکه»همدرنظام
سلطانیگذشتهوهمدرنظامولایتفقیهخمینی
قدرتبهطورکاملمتمرکزمیباشدودردستشاه

ویاولیفقیهقراردارد«
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در شرایطی جامعه ایران وارد سال 1403 می شود که »تورم مهارناپذیر 

چهار نعل به پیش می تازد و قیمت کالاًها و خدمات مورد نیاز روزمره 

مردم ستم دیده ایران ساعت به ساعت افزایش می یابد« و طبق آخرین 

گزارش مهندسی شده مرکز آمار رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، رشد تورم 

و گرانی کالاًها یا نرخ تورم سالاًنه کشور برابر»44/4 درصد می باشد« و 

باز طبق همین گزارش در یک سال گذشته )یعنی سال 1402( »هزینه 

مردم نزدیک به 50 درصد افزایش یافته است« و »تورم نقطه به نقطه اقلام 

پروتئینی، بیش از 100 درصد می باشد« یعنی بهای کالاًهای پروتئینی 

گزارش  همین  طبق  باز  و  شده است«  برابر  »دو  گذشته  سال  به  نسبت 

»گوشت گوسفند 136 درصد، گوشت قرمز گاو و گوساله 130 درصد و 

ماهی قزل آلاً 90 درصد افزایش بها داشته اند.«

اقتصاد  اندیشکده  کارشناس  سروی  مهدی  که  است  رابطه  همین  در 

یک برنامه  در  رئیسی  ابراهیم  دولت  اقتصادی  مشاوران  از  و  مقاومتی 

 8 خانواده  گوشت  مصرف  »میانگین  که:  اعلام کرد  حکومتی  تلویزیونی 

این  جامعه  پایین  دهک  سه  در  که  می باشد   1402 سال  در  کیلوگرم 

قرمز  او »سرانه مصرف گوشت  به گفته  میانگین 2 کیلوگرم می باشد«. 

برای هر نفر در 3 دهک پایین جامعه، حدود 700 گرم در سال می باشد«. 

و باز در همین زمان روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت: »یک پروتئین 

فروشی مرکز شهر، یک کیلو گوشت گوسفندی خورشتی را 885 هزار 

تومان می فروشد، فروشگاه دیگری که در همان حوالی است 700 هزار 

تومان« این در حالی است که بر اساس »اعلام فائو متوسط سرانه مصرف 

گوشت در جهان 41 کیلوگرم می باشد، که 

در  است،  کیلوگرم   67 از  بیش  کویت  در 

عربستان  و  کیلوگرم   62 از  بیش  امارات 

سعودی حدود 54 کیلوگرم است.«

که  است  دلیل  همین  به  باری، 

باز  از  نمایندگی  به  زاده  یوسف 

می گوید:  ایلنا  به  نشستگان 

خرید  قدرت  اصلًا  »بازنشستگان 

گوشت کیلویی 700 هزار تومان 

درصد   60 وقتی  زیرا  ندارند، 

مستمری بگیران  و  بازنشستگان 

حقوق  تومان  میلیون   8 زیر 

در  می توانند  چطور  می گیرند، 

داشته باشد،  قرمز  گوشت  سفره 

قسطی  خرید  توان  حتی  یعنی 

گوشت را هم ندارند«. مع الوصف، 

رابطه است که یوسف  در همین 

این سؤال که:  به  پاسخ  در  زاده 

ماهانه  مصرف  می کنید  »فکر 

بازنشستگان  گوشت  سالاًنه  و 

می گوید:  است؟  چقدر  کم درآمد 

این بازنشستگان در ماه به هیچ وجه 

نمی توانند گوشت قرمز بخرند، ماه 

پشت ماه می گذرد و اینها گوشت 

در  است  ممکن  نمی خرند،  قرمز 

وز
ن ر

سخ

 در آستانه ورود به سال 1403
وضعیت فقر و فلاکت جامعه ایران،

ازعواملیبسترسازرشدآسانسوری یکیدیگر
مالیاتگیری برابری 21 »رشد 1403 سال در تورم

دولتابراهیمرئیسیدرسال1403میباشد«
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سالی یکی دو بار باشد، که این بازنشستگان 

در  خاصی  مراسم  یا  داشته باشند  میهمان 

میان باشد که 100 گرم یا 200 گرم گوشت 

در  بازنشستگان  این  از  خیلی  بخرند،  قرمز 

نمی کنند«  مصرف  هم  قرمز  گوشت  گرم   700 سال 

آمار  مرکز  که  است  مسئله  همین  توضیح  در  باز  و 

است  کرده  اعلام  خود  گزارش  آخرین  در  حکومتی 

که: »آمارگیری نشان می دهد که مقدار عرضه گوشت 

قرمز در دی ماه 1402 نسبت به آذرماه در حدود 9 

درصد کاهش داشته است، و در دی ماه 1402، با ماه 

مشابه سال 1401 نشان دهنده کاهش 18 درصدی 

و نسبت به دی ماه 1400 بیش از 33 درصد کاهش 

داشته است. )دیده بان 21 بهمن ماه 1402(.

طبق نوشته روزنامه اعتماد مورخ 1402/10/30: »بر 

اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، از پاییز سال 1388 

تا آذر ماه 1402 قیمت مسکن در شهر تهران به طور 

باز در خصوص رشد  برابر شده است«  متوسط 45/5 

نرخ تورم در این شرایط بهار نیوز در 1402/11/21 

نوشت: »رشد تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

در کنار آغاز و تشدید تنش های منطقه و افزایش نرخ 

دلاًر در چند هفته اخیر، نوید ادامه دار بودن و حتی 

تشدید وضعیت تورمی را برای مردم دارد. با نزدیک 

به  جدید  هجمه ای  می رود  انتظار  نوروز،  عید  شدن 

تورم حاضر افزوده شود به نظر می رسد عید امسال، 

سال سخت معیشتی برای مردم ایران باشد.«

یکی دیگر از عواملی بسترساز رشد آسانسوری تورم 

در سال 1403 »رشد 21 برابری مالیات گیری دولت 

در  که  می باشد،   1403 سال  در  رئیسی  ابراهیم 

گرفته  نظر  در  مجلس  به  پیشنهادی  بودجه  لاًیحه 

شده است«. لذا در همین رابطه است که روزنامه شرق 

در 14 بهمن 1402 نوشت: »نگاهی به سیر تاریخی 

مالیاتی  میزان  که  نشان می دهد  مالیاتی  آمده ای  در 

دریافتی در سال 1390 حدود 40 هزار میلیارد تومان 

بوده که این مبلغ در سال 1402 به 894 هزار میلیارد 

تومان رسیده، به عبارتی این حاکی از افزایش حدود 

21 برابری مالیات دریافتی از سوی دولت آن هم در 

شرایط رکود و نابسامانی اقتصادی است.« لاًزم به ذکر 

است که »رقم مالیات در بودجه 1403 هزار و 142 

میلیارد تومان می باشد.«

ره آوردهای سال 1403، »سونامی مهاجرت  از  دیگر 

است« به طوری که در این رابطه دویچه وله می گوید: 

»آمار دانشجویی که در 2000 میلادی ایران را ترک 

کرده اند 17 هزار نفر بوده است که این رقم در سال 

که  است  رسیده  نفر  هزار   66 به  میلادی   2020

جهشی 75 درصدی در خروج سرمایه های اجتماعی 

در  مهاجرت  سونامی  بدون تردید  نشان می دهد«.  را 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم »معلول اشتغال نامناسب با 

فقدان بسترهای بهره وری می باشد.«

از دیگر عوامل رشد تورم »افزایش هزینه های دولتی 

بر مردم ایران مثل هزینه برق، هزینه گاز، هزینه آب 

افزایش هزینه قیمت  و غیره می باشد«. در خصوص 

برق شرکت توانیر افزایش قیمت برق را از ابتدای سال 

جاری بار دیگر محاسبه و در قبض های جدید منظور 

هزینههای »افزایش تورم رشد عوامل دیگر
دولتیبرمردمایرانمثلهزینهبرق،هزینهگاز،هزینه

آبوغیرهمیباشد«
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قبوض  در  ابتدا  رابطه  این  در  است.  کرده 

عناوین  با  مبالغی   1402 ماه  خرداد  برق 

افزوده  تغییر نرخ« و »بدهی قبلی«  تا  »مبلغ 

از  قانع کننده و واضحی  بود که هرگز توضیح  شده 

سوی مقامات شرکت توانیر در رابطه با اضافه شدن 

این مبالغ داده نشده بود. یاقوتی یکی از مدیران کل 

»طبق  گفته بود:  رسانه ها  به  زمان  آن  توانیر  شرکت 

قانون بودجه 1401، در نرخ گاز تحویلی به نیروگاه ها 

تغییر قیمتی اعمال شد به طوری که قیمت هر متر 

مکعب گاز از 100 ریال، به 250 ریال افزایش یافت«. 

پیرو این تغییر قیمت در گاز نیروگاه ها قرار شد »در 

بخش هزینه خدمات، در قبوض برق تغییراتی اعمال 

به عنوان بدهی قبلی درج  شود که در قبوض جدید 

شده است.«

مالی  بحران  که  اخیر  سالیان  در  که  باشد،  یادمان 

فقاهتی حاکم تشدید شده است، شاهد  رژیم مطلقه 

و  عناوین  تحت  گاز  و  آب  برق،  قبوض  »افزایش 

اغلب  افزایش ها  این  بوده ایم.  مختلف  بهانه های 

آن  محاسبه  نحوه  از  هیچ کس  که  هستند  به نحوی 

سر در نمی آورد«. مع هذا، در همین رابطه است که 

خبرگزاری حکومتی ایرانا: »از افزایش تا پنج برابری 

در  هیچ چیزی  که  داد،  خبر  کرمان  در  برق  قبوض 

روز  همچنین  نکرد«.  مطرح  افزایش  این  علت  باب 

دوشنبه مورخ 1402/11/16 مصطفی رجبی مشهدی 

برق  مصرف  »الگوی  گفت:  برق  صنعت  سخنگوی 

ماهنامه عادی نظیر تهران 300 کیلو وات ساعت در 

این رقم در زمستان به 200  ماه های گرم است که 

برای  برق  تعرفه  و  می یابد  کاهش  ساعت  وات  کیلو 

مصارف بیش از الگو به صورت پلکانی و غیر یارانه ای 

افزایش می یابد«. بدون شک استفاده رژیم از عناوینی 

چون »افزایش پلکانی و غیر یارانه ای قیمت« علاوه بر 

در عمل  قبوض شده است  مبلغ  افزایش  باعث  اینکه 

هم باعث شده که برق، آب و گاز در حد مورد نیاز از 

دسترس مردم خارج شود.

جدید  حیله ی  با  رژیم  اخیراً  نیز  هم  آب  مورد  در 

آب  بهای  بیشتر  افزایش  برای  زمینه سازی  حال  در 

است. مقامات رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می خواهند 

لیتر  به  مکعب  متر  از  را  آب  قبوض  محاسبه  »نحوه 

تغییر بدهند«. بهانه آنها هم در این رابطه این است 

مسیر  از  تعرفه ها  افزایش  به جای  »می خواهیم  که: 

اقدام  آب  مصرف  کاهش  به  نسبت  فرهنگ سازی 

کنیم«. عنایت داشته باشیم، که پیش از این نیز »به 

بهانه های مختلف به مبلغ قبوض آب از جمله افزایش 

تصاعدی مصرف آب اضافه شده بود«. در این رابطه 

اشاره کرد  بودجه سال 1403  »به  از جمله می توان 

آب  بهای  الگو،  از  بالاًتر  با مصرف  آن  اساس  بر  که 

به صورت تصاعدی افزایش می یابد«. نحوه ی محاسبه 

قبوض آب آن چنان نامفهوم است که حتی بارها در 

رسانه های خود رژیم این موضوع انعکاس یافته است. 

به شکل  اخیر  سالیان  در طول  نیز  گاز  قبوض  مبالغ 

سرسام آوری افزایش یافته است. در مورد گاز مانند آب 

و برق مصرف بیشتر از الگو، با رشد تصاعدی همراه 

است. زمستان سال گذشته مرتضی حسینی نماینده 

»قبض هایی  گفته بود:  رژیم  یازدهم  پادگانی  مجلس 

یکیدیگرازعواملافزایشتورمدرسال1403
»کسریبودجهاست«
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که برای مشترکین گاز صادر شده، به یک 

باره از دویست سیصد هزار تومان، به دو تا 

شش میلیون تومان رسیده است.«

بزرگ  مشکلات  از  »یکی  که  است  قابل ذکر 

رژیم ناترازی مصرف آب، برق و گاز با میزان تولیدی 

آن ها است که نتیجه بی تفاوتی و عدم سرمایه گذاری 

رژیم در این زمینه ها است.«

سال  در  تورم  افزایش  عوامل  از  دیگر  یکی  باری، 

گزارش  اساس  بر  که  است«  بودجه  »کسری   1403

مرکز پژوهش های مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه 

فقاهتی حاکم، »حتی همان لاًیحه پیشنهادی بودجه 

1403 دولت ابراهیم رئیسی به مجلس، حداقل 500 

در  این  و  است«  داشته  کسری  تومان  میلیارد  هزار 

شرایطی است که »بودجه صدا و سیما در عرض سه 

سال 10 برابر شده و بودجه نظامی در همین لاًیحه 

هزار   134 مبلغ  به   ،1403 سال  بودجه  پیشنهادی 

میلیارد تومان رسیده است.«

 ،1403 سال  در  تورم  افزایش  عوامل  از  دیگر  یکی 

»افزایش نرخ برابری دلاًر می باشد که در این شرایط 

به مرز هر دلاًر 600 هزار ریال رسیده است«. فراموش 

نکنیم که »افزایش نرخ برابری دلاًر، خود باعث افزایش 

بهای بسیاری از کالاًها در بازار می شود«. علی ایحال، 

از اینجاست که حتی افرادی همچون سیف، دبیر کل 

اسبق بانک مرکزی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم »امکان 

سه رقمی شدن تورم در سال 1403 مطرح می کند.«

از دیگر عوامل افزایش تورم در سال 1403 »سیاست 

فشار  امر هم  این  که  رژیم می باشد  مالیاتی  افزایش 

باعث  و هم  وارد می سازد  مردم  بر دوش  مستقیمی 

عنایت  می گردد«.  رکود  تشدید  و  قیمت ها  افزایش 

»شاخص  میلادی   2022 سال  در  که  داشته باشیم 

فلاکت در ایران بر اساس گزارش های خود مرکز آمار 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم اعلام شده توسط سازمان 

جهانی کار و صندوق بین المللی پول که هر دو آنها 

رژیم  آمار  مرکز  گزارش های  آمارشان،  مبنایی  نیز 

می باشد به عدد 57 رسید. یعنی رژیم مطلقه فقاهتی 

بالاًترین شاخص  با  حاکم هشتمین کشور در جهان 

فلاکت می باشد«. بر این مطلب بیافزاییم که »شاخص 

نرخ  و  تورم  واقعی  نرخ  جبری  جمع  حاصل  فلاکت 

واقعی بیکاری می باشد.« ��

پایان

یکیدیگرازعواملافزایشتورمدرسال1403،
»افزایشنرخبرابریدلارمیباشدکهدراینشرایط

بهمرزهردلار600هزارریالرسیدهاست«

وب سایت: 

www.pm-iran.org
  www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   
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با نزدیک شدن سال جدید »کمیسیون تعیین دستمزدها )که  1 - بازهم 

و  کارفرما  نماینده  دولت،  نماینده  که شامل  رسمی،  نیروی  از طرف سه 

نمایندگان کارگران می شود( از طرف شورایعالی کار تشکیل می شوند، تا 

بحث بر سر دستمزد سال 1403، و مقدار افزایش آن را آغاز کنند«. نگاهی 

به پرونده عملکرد این نهاد از آغاز تا به امروز می توان به روشنی دید که:

اسماً  فقط  دستمزدها  تعیین  کمیسیون  در  کارگران  »نمایندگان  اولًاً 

نمایندگان کارگران کشور ایران هستند، ولی در عمل همه آنها از آغاز الی 

الاًن نمایندگان خانه کارگر دست ساز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بوده اند« 

همین  در  لهذا،  و  می کنند«.  انتخاب  و  تعیین  را  آنها  دولت  »خود  که 

رابطه است که از آغاز الی الاًن »حتی یکی از نمایندگان کمیسیون تعیین 

دستمزدهای شورایعالی کار از طرف نمایندگان کارگران مستقل از حکومت، 

جهت شرکت در کمیسیون تعیین دستمزدها انتخاب نشده اند«. در نتیجه 

کار  قانون  عمر  از  که  سالی   34 طول  در  که  گردیده  باعث  امر  همین 

دست ساز رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می گذارد پیوسته و علی الدوام، »چالش 

و دشواری های سختی برای کارگران در تعیین حداقل دستمزد وجود داشته 

است، و دغدغه جدی کارگران ایران پیوسته و علی الدوام این است که هر 

سال منتظرند ببینند ارباب قدرت حاکم برای حداقل دستمزد چه رایی از 

پیش تعیین کرده است.«

نهادهای  این  »تصمیمات  گذشته،  سال   34 طول  در  استثنا  بدون  ثانیاً 

این  هیچ گاه  و  است،  بوده  کارگران  ضرر  به  همیشه  حکومتی،  دست ساز 

کمیسیون ها تصمیمات خود را بر اساس حقوق واقعی کارگران و بر اساس 

سبد معیشتی و تورم موجود در جامعه ایران نگرفته اند.«

2 - تصمیمات 34 سال گذشته شورای عالی کار در رژیم مطلقه فقاهتی 

حاکم در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران نشان می دهد که پیوسته 

بالاًتر بوده است، که  افزایش دستمزدها  از  و علی الدوام »نرخ تورم واقعی 

مزد  کاهش  باعث  موضوع  این 

پایین،  اقشار  و  کارگران  واقعی 

سال  و  شده است  مزدبگیران 

کارگران  خرید  قدرت  سال  به 

علی  می کند«.  پیدا  کاهش 

است  دلیل  همین  به  ایحال، 

که »شورایعالی کار رژیم مطلقه 

به خصوص  و  حاکم  فقاهتی 

دست  آنکه  کارگری  اعضای 

رژیم  و  کارگر  خانه  نشانده 

بوده اند،  حاکم  فقاهتی  مطلقه 

شاید سی سال قبل می توانستند 

توجه تعدادی از کارگران را به 

امیدهای  یا  نمایند،  خود جلب 

واهی ایجاد کنند، اما تکرار این 

نمایش حکومتی با ماهیت ضد 

کارگری باعث گردیده که دیگر 

حتی ناآگاه ترین کارگران را هم 

نمی توانند بفریبند.«

تصمیم  نیز  امسال   -  3

خواهد  همان  کار  شورایعالی 

پادگانی  از »قبل دولت  بود که 

ابراهیم رئیسی حداقل دستمزد 

 20  ،1403 بودجه  قانون  در 

تا  حالت  بهترین  در  )و  درصد 

دستمزدهای پایین تراز نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ول
ر ا

نکاتی چند در رابطه با چالش هایتیت
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30 درصد تعیین کرده اند( می باشد« و این در حالی 

اعلام شده توسط خود  آمار رسمی  است که مطابق 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، »تورم رسمی در شرایط 

فعلی  45 درصد می باشد، بنابراین معنای دیگر آن 

این می شود که در این صورت دستمزد سال 1403 

کارگران، حداقل 15 درصد از تورم رسمی اعلام شده 

می باشد،  عقب تر  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم  خود 

به بیان دیگر مزد واقعی کارگر و قدرت خرید کارگر در 

سال 1403، 15 درصد کاهش می یابد«. مع الوصف، 

مطلقه  رژیم  کار  شورایعالی  نمایش های  این  تمام 

فقاهتی حاکم که نام تعیین افزایش حداقل دستمزد بر 

آن نهاده شده است، »در اساس چیزی جز کاهش مزد 

واقعی و قدرت خرید کارگران نمی باشد«. از اینجاست 

که دیگر تمام کارگران ایران خوب می دانند که »با هر 

افزایش دستمزد توسط شورایعالی کار، رژیم مطلقه 

فقاهتی حاکم، با گران کردن اجناس و دلاًر و تورم 

جامعه  مزدبگیر  طبقه  دستاوردهای  گسیخته،  افسار 

بزرگ و رنگین کمان ایران را از بین می برد.«

رژیم  کار  عالی  شورای  جلسات  در  که  است  گفتنی 

کارگران،  جانبه گرایی  سه  با  حاکم  فقاهتی  مطلقه 

کارفرمایان، دولت، کمیسیون دستمزدها »گاه به ظاهر 

جانب کارگران می گیرند، ولی در نهایت همان تصمیم 

قبلی رژیم مطلقه فقاهتی در باب دستمزد کارگران 

که  گردیده  باعث  همه  این  باز  و  می کنند«  تایید  را 

در شرایطی که »حتی کمیسیون پژوهش های مجلس 

پادگانی یازدهم رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، خط فقر 

مزد  کرده،  اعلام  تومان  میلیون   30 را  جامعه  در 

کارگران همچنان یک سوم، یک چهارم، یک پنجم و 

حتی به یک ششم خط فقر و به هر حال زیر خط فقر 

می باشد.«

4 - عنایت داشته باشیم که همین که »از مزد صحبت 

نظام  که،  حاکم  نظام  بر  دلاًلت  این  خود  می شود، 

سرمایه داری است، می کند« که »در نظام سرمایه داری 

مزد  به  رسد  چه  باشد،  عادلاًنه  نمی تواند  هیچ چیز 

نظام  در  عدالتی  گونه  هر  نافی  خود  خودی  به  که 

سرمایه داری است«. یادمان باشد که »مطابق قواعد و 

قوانین اقتصاد سرمایه داری، کارگر نیروی کارش را به 

تعیین می کند، می فروشد. مزد  کار  بازار  مبلغی که 

عادلاًنه از نظر سرمایه داری همان است که مطابق بازار 

کار پرداخت می شود و بی تردید از نظر سرمایه داران 

این مزد به نحوی است که کارگر بتواند به زندگی بخور 

نمیر خود ادامه دهد، و امکان بازتولید نیروی کار را 

داشته باشد«. باری، بدین ترتیب است که »مادام که 

نیروی  که  است  مجبور  نظام سرمایه داری  در  کارگر 

از مزد عادلاًنه یک  کار خود را بفروشد، حرف زدن 

شوخی بیش نیست.«

5 - حتی اگر مزد 1403 »30 درصد هم نسبت به سال 

1402 افزایش پیدا کند، در آن صورت مزد کارگران در 

کشور ایران در ماه 120 دلاًر می شود، که با مقایسه با 

کشورهای دیگر منطقه )امثال آذربایجان 200 دلاًر، 

 327 کویت  دلاًر،   260 عراق  دلاًر،   210 ارمنستان 

دلاًر، امارات 406 دلاًر، قطر 493 دلاًر، ترکیه 560 

دلاًر، بحرین 790 دلاًر، عربستان سعودی 800 دلاًر 

و عمان که 893 دلاًر می باشند( خود این آمار نشان 

دهنده آن است که دستمزد کارگران در کشور ایران 

در پایین ترین حد در سطح منطقه می باشد« بنابراین 

دستمزدهای پایین تراز نرخ واقعی تورم و هزینه سبد معیشت خانوار
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از اینجاست که می توانیم نتیجه گیری کنیم، که »تا 

زمانی که نظام سرمایه داری رانتی و نفتی و حکومتی 

ماندن  عقب  مشکل  می باشد،  ایران  کشور  بر  حاکم 

قدرت خرید  مدام  کاهش  و  تورم  نرخ  از  دستمزدها 

طبقه کارگر نیز وجود خواهد داشت.«

برای فهم این مهم باید به آمارهایی که خود رژیم در 

رابطه با مزد کارگران در سال های گذشته در کشور 

برای مثال  بکنیم چراکه  ایران داشته اند، توجه لاًزم 

»مزد ماهانه کارگران ایرانی در سال 58 معادل 429 

دلاًر، در سال 88 معادل  358 دلاًر، در سال 1400 

معادل 163 دلاًر، در سال 1401 معادل  135 دلاًر، 

در   1403 در  و  دلاًر   123 معادل    1402 سال  در 

سال  به  نسبت  درصد   30 مزد  حداقل  که  صورتی 

1402 افزایش پیدا کند معادل  120 دلاًر می باشد«. 

باز هم خود این آمار »بهترین نمایش افزایش فقر در 

جامعه کارگری ایران می باشد.«

مزد  و  کارگر  طبقه  برای  موضوع  اساسی ترین   -  6

ایران  از جمله جامعه  بگیران هر جامعه ای  و حقوق 

در  کار  حقوق  جایگاه  چگونگی  موضوع  و  »قرارداد 

ظرف قانون کار است« یعنی اینکه:

آیا در جامعه حقوق کار به طور واقعی در مقررات و 

ضوابطی به عنوان قانون تجلی یافته یا نه؟

آیا حقوق کار در جامعه متناسب با حقوق بین المللی 

است یا نه؟

آیا حقوق کار به گونه ای است که پاسخ گوی نیازهای 

طبقه کارگر و مزد و حقوق بگیران باشد؟

پاسخ کوتاه به همه سؤال های فوق در خصوص قانون 

کار برای زحمت کشان ایران در طول 34 سال گذشته 

منفی می باشد. مع هذا، در این رابطه است که می توانیم 

داوری کنیم، که »بخشی از دشواری های کارگران در 

کار"  "حقوق  شدن  گرفته  نادیده  معلول  رابطه  این 

در قانون کار، رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می باشد«. 

قانون  این  مادامی که  بگوییم  »باید  که  ترتیب  بدین 

کار همچنان در روابط و مناسبات بین کارگر با انواع 

دشواری  دارد  وجود  خصوصی  و  دولتی  کارفرماهای 

جامعه  زحمت کشان  و  کارگران  حقوق  مشکلات  و 

بزرگ و رنگین کمان ایران نیز وجود دارد« و اینکه 

تصور کنیم که به »فرض محال با کنترل عواملی چون 

امیدوار  فقاهتی حاکم می توان  تورم در رژیم مطلقه 

به از میان برداشتن این دشواری ها در تعیین حداقل 

خانوارهای  اقتصادی  مشکلات  که  میزانی  به  حقوق 

کارگری و مزد و حقوق بگیران از بین خواهد رفت، 

قانون  که، همین  است  گفتنی  است«.  باطلی  خیال 

کار فعلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، طی یازده سال 

در  فقاهتی حاکم  مطلقه  رژیم  نهادینه شدن  از  بعد 

خمینی  فوت  از  یکسال  از  بیش  )که   1369 سال 

می گذشت( از تصویب مجمع تشخیص نظام گذشت. 

در طول یازده سال قبل از تصویب قانون کار، رژیم 

و  موقت  دولت  و  انقلاب  شورای  مصوبات  پایه  »بر 

روزمره  به صورت  را  کار  حقوق  موضوع  موقت  غیر 

که  است  ذکر  به  لاًزم  می کردند«.  عمل  و  تعریف 

»اولین اقدام شورای انقلاب و دولت موقت بر چیدن 

بود  تولیدی  بزرگ  واحدهای  تشکل های کارگری در 

که طی بخشنامه ای شورای انقلاب به کارگران ایران 

اثری  بزرگ  واحدهای  در  هم  هنوز  البته  اعلام کرد، 

از سندیکاها و اتحادیه های کارگری مستقل نیست«. 
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بر این مطلب بیافزاییم که در سال های آغاز پس از 

بهشتی  محمدرضا   57 بهمن  استبدادی  ضد  انقلاب 

دبیر کل حزب جمهوری اسلامی جهت سازمان گری 

جمهوری  حزب  در  را  کارگران  از  بخشی  کارگران، 

اسلامی به کار گرفت که اینها همان هایی هستند که 

اکنون شخصیت های شناخته شده حزب اسلامی کار 

با  طبعاً  که  می دهند  تشکیل  غیره  و  کارگر  خانه  و 

توجه به تأثیرپذیری از حکومت آمادگی ایفای نقش 

سیاسی غیر طبقاتی دارند. ضمناً در طول 34 سال 

فقاهتی  مطلقه  رژیم  کار  قانون  عمر  از  که  گذشته 

کمیسیون  در  کارگران  »نمایندگی  می گذرد،  حاکم 

تعین مزد سه جانبه گرای شورای عالی کار توسط این 

تشکیلات کارگری زرد حکومتی مشخص می شوند.«

فقاهتی حاکم  رژیم مطلقه  کار  قانون  اهمیت  باری، 

در این است که »این قانون کار مدت یازده سال بین 

شورای نگهبان و مجلس های نمایندگان در حال پاس 

سال چکش کاری  یازده  از  پس  اما  بود،  به هم  دادن 

قانون  تصویب  به  نتوانستند  آنها  بالاًخره  کار  قانون 

کار فعلی دست پیدا کنند در نتیجه در سال 1369 

فعلی  کار  قانون  و  گردید  تشکیل  مصلحت  شورای 

به تصویب شورای مصلحت نظام رسید«. ضعف های 

عمده ای که قانون کار فعلی رژیم مطلقه فقاهتی دارد 

عبارتند از:

الف – عدم انطباق بسیاری از موارد این قانون کار با 

حقوق به رسمیت شناخته و مندرج در مقاوله نامه ها و 

کنفدراسیون یا سازمان های بین المللی.

ب – رویه غیر دموکراتیک در نهادهای تصمیم گیرنده، 

که در متن قانون کار فعلی از جمله در شورای عالی 

و  کارفرمایان  با  کارگر  برابری  دو  رأی  فاقد  که  کار 

است  گفتنی  است.  بزرگ  کارفرمای  به عنوان  دولت 

تعداد آرای کارفرمایان خصوصی و دولت دو برابر رأی 

کارگران است.

بنا به اهمیت  ج – موجودیت یافتن تشکل هایی که 

آزادی عمل  و  استقلال  فاقد  کار  قانون  بخش ششم 

کارگران در برپایی آن است، زیرا این نهادها با اراده 

مستقیم و بی واسطه کارگران شکل نگرفته است.

مطلقه  رژیم  کار  قانون  همین   191 ماده  طبق   - د 

تا  می دهد  دولت ها  به  اجازه  این  حاکم،  فقاهتی 

از  ماده 191،  برابر  را  کارگر  پنج  دارنده  کارگاه های 

مسئولیت قانون کار خارج کنند که این اتفاق در دولت 

به اصطلاح اصلاح طلب سید محمد خاتمی با افزایش 

از مسئولیت  معاف  که  کارگر  دارنده 10  کارگاه های 

قانون کار هستند، تصویب شد و در دولت احمدی نژاد 

باز طبق همین ماده 191 قانون کار کارگاه های داری 

پنج کارگر معاف از مسئولیت اجرای قانون کار شدند، 

آزاد  مناطق  در  که  کارگرانی  ماده  همین  طبق  باز 

تجاری و اقتصادی کار می کنند، از شمول قانون کار 

فعلی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم خارج می شوند.

7 - آنچه در رابطه با حداقل دستمزد کارگری موضوع 

ماده 41 قانون کار باید در نظر بگیریم اینکه »حداقل 

دستمزد تعیین شده توسط شورایعالی کار در پایان 

هر سال تنها برای بخشی از جامعه کارگران مزد پایه، 

 49 ماده  موضوع  مشاغل  بندی  طبقه  چارچوب  در 

اما برای اکثریت کارگران  و 50 قانون کار می باشد، 

به عنوان  کار  شورایعالی  مصوبه  مزد  حداقل  ایران 

که  داشته باشیم  عنایت  می گردد«.  اعمال  کار  مزد 
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»پرداخت های نابرابر حقوق کارگران تلاشی است که 

توسط آن رژیم مطلقه فقاهتی حاکم می کوشد، تا با 

"حقوق و مزد نابرابر در برابر کار مساوی" بین کارگران 

خصوص  در  باز  و  کند«  ایجاد  دستگی  دو  و  تفرقه 

تفرقه بین کارگران بر پایه »حقوق نابرابر در برابر کار 

برابر« باید به وضعیت حقوق و سطح بیکاری بین زنان 

کارگر اشاره کنیم، که طبق نوشته سایت خبر آنلاین 

در مقاله ای در تیرماه گذشته مسئله مشارکت نیروی 

کار زنان در مقایسه با مردان می نویسد: »نرخ بیکاری 

زنان 70 درصد بیشتر از مردان است«. گفتنی است 

کار  منزل  بیرون  در  زنان که  از  »بخش هایی  آن  که 

می کنند، حداقل 30 درصد از مردان کمتر دستمزد 

دریافت می کنند.«

8 - در باب نقش کودکان کار که بخشی از نیروی کار 

به حساب می آیند »آمارهای کودکان خیابانی را از 80 

هزار تا 2 میلیون نفر اعلام کرده اند« مجلس شورای 

کل  درصد   15 کار  کودکان  »تعداد  یازدهم  پادگانی 

است«. در همین گزارش  اعلام کرده  ایران  کودکان 

کار  کودکان  از  »85 درصد  که   است  آماده  مجلس 

کار  کودکان  این  هستند  افغانی  اکثراً  و  ایرانی  غیر 

معمولًاً در کارگاه های قالی بافی، کوره پزخانه، شاگرد 

مغازه، دست فروشی و... مشغول به کار می باشند«. 

کودکان کار، »سخت ترین کارها را نسبت به سن شان 

انجام می دهند آنها هیچ گونه تشکلی نداشته تا حتی 

حقوق شان  از  دفاع  برای  همکاری  سطح  حداقل  از 

برخوردار شوند.«

9 - کارگران آگاه جامعه ایران امروز به خوبی می دانند 

مطلقه  رژیم  کارگران،  دستمزد  افزایش  هر  »با  که 

فقاهتی با گران کردن قیمت برق، آب، گاز، تلفن، 

افزایش حقوق  اینترنت و دلاًر، تورم افسار گسیخته 

مزدبگیران را مصادره می نمایند«. علی ایحال، در این 

این  »در  که  کنیم  داوری  می توانیم  که  است  رابطه 

شرایط که خط فقر حداقل 30 میلیون تومان می باشد، 

و به سرعت این خط فقر در جامعه امروز ایران در حال 

افزایش است در صورتی که افزایش حداقل دستمزد 

باز  برسد،  هم  تومان  میلیون  ده  به  در سال 1403 

برای  رابطه  این  در  باز  که  است«  خط فقر  یک سوم 

اینکه در شرایط فعلی بتوانیم شکاف عظیم دهک های 

بالاً  با دهک های پایین جامعه درک بکنیم، مقایسه 

ماهانه  حقوق  لیست  با  را  کارگران  حقوق  حداقل 

نمایندگان مجلس پادگانی یازدهم رژیم که به تازگی 

هک شده است، نشان می دهد که »رقم متوسط حقوق 

ماهانه نمایندگان مجلس پادگانی یازدهم رژیم مطلقه 

فقاهتی حاکم ماهانه 213 میلیون تومان می باشد.«

10 - جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در 47 سال 

خرداد 1355  از  )یعنی  خود  برونی  و  درونی  حیات 

و  بوده  باور  این  بر  الدام  علی  و  پیوسته  الاًن(  الی 

و  بزرگ  جامعه  زحمت  و  کار  »اردوگاه  که  هست 

رنگین کمان ایران بدون آگاهی یابی و سازمان یابی و 

تشکیلات و رهبری خودجوش، هرگز قادر نیست تا 

خود را آزاد کند« و برای انجام »جنبش رهایی بخش 

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، آنها به ستاد متمرکز 

شوراهای  طریق  از  کارگری  جوش  درون  فرماندهی 

و  و خودسازمان ده  پایین خودجوش  از  یافته  تکوین 

خودرهبر نیازمند هستند.«

11 - قیمت یک مترمربع مسکن در تهران و شهرهای 
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دستمزد  برابر  »هشت  فعلی  شرایط  در  ایران  بزرگ 

آن  حرف  این  دیگر  معنای  است«.  کارگران  ماهانه 

است که، »یک کارگر برای اینکه یک خانه 60 متر 

طول  در  هرگز  اینکه  بر  علاوه  باید  بخرد،  مربعی 

عمرش حقوق اش را هزینه نکند و علاوه بر اینکه در 

بماند 40  ثابت  قیمت مسکن  به فرض محال  آینده 

سال طول می کشد که یک مسکن 60 متری صاحب 

بشود«. همچنین عنایت داشته باشیم که »افزایش نرخ 

تورم به ویژه تورم در مسکن و همراه آن اجاره بهای 

بیش از 50 درصدی نشان دهنده آن است که تنها 

همین یک قلم کالاً افزایش حداقل دستمزد کارگران 

سال  به  سال  را  ایران  کارگران  و  می کند«  بی اثر  را 

فقیرتر می سازد. بر این مطلب بیافزاییم که بر اساس 

درصد   38 به  »نزدیک  حکومتی  نهادهای  گزارش 

جمعیت ایران اجاره نشین هستند«. البته »این رقم 

در تهران و شهرهای بزرگ به 48 درصد هم می رسد«. 

مع الوصف، به همین دلیل است که از سال ها پیش 

و پشت  اتوبوس خوابی  و  افشای گورخوابی  از  و پس 

بام خوابی در شهرهای بزرگ من جمله تهران جدیداً 

مردم  پناه  سر  یک  ساختن  برای  دیگری  حل  راه 

در  »زندگی  آن  و  کرده اند  پیدا  ایران  دیده  مصیبت 

کانکس است.«

مردمی که دیگر توش و توانی برای اجاره های سنگین 

اجاره  کانکس  که  »مجبورند  ندارند،  طاقت فرسا  و 

است.  سقفی  سرشان  بالاًی  کنند  فرض  تا  کنند«، 

آنها اثاث قبلی زندگی شان را هم که دیگر جایی برای 

آنها نیست، به کانتینرهای اطراف شهر می برند به امید 

آنکه شاید روزی به خانه گذشته شان بازگردند. در 

کانکس نشینی  از  گزارش ها  نخستین   1396 سال 

رابطه  این  در  و  شد  منتشر  حکومتی  رسانه های  در 

»برخی  نوشت:   1396 آذر   21 در  شهروند  که  بود 

مشاوران املاک تهران از وجود محدود این کانکس ها 

در مناطق میانی شهر و از جمله منطقه 22 هم خبر 

می دهند. این پدیده در برخی مناطق تهران به صورت 

اجاره کانکس دیده می شود اما ایجاد کانکس در پشت 

بام خانه ها و فضای مشاع اگرچه غیر قانونی است، اما 

با این حال برخورد جدی با این موارد غیرقانونی در 

ساختار شهر انجام نمی شود و با پرداخت پول توسط 

مالکان به سادگی قابل حل است.«

قابل ذکر است که در همان سال ها وزیر راه و شهرسازی 

از 19 میلیون نفری که »بد مسکن« هستند خبر داد 

»بد مسکن هایی که در وضعیت های غیر قابل تصوری 

زندگی  به  مشغول  کشور  شهرهای  کلان  حاشیه  در 

هستند.«

ابراهیم  پادگانی  »دولت  داشته باشیم که  توجه   -  12

رئیسی برای سال 1402 حداقل دستمزد کارگران را 

تنها 27 درصد افزایش داد و با افزایش 27 درصدی 

حداقل دستمزد کارگران، از مبلغ 4 میلیون و 179 

هزار تومان سال 1401 به 5 میلیون و 307 هزار و 

330 تومان رسانید این در صورتی بود که حتی تورم 

اعلام حکومتی در آن زمان 47 درصد اعلام شده بود 

چرا که در آن زمان اقلام اصلی غذایی بیش از 70 

درصد و افزایش نرخ برخی مواد غذایی )طبق سایت 

اعتماد آنلاین در 29 اسفند 1401( عبارت بودند از 

از  بیش  برنج  درصد،   288 از  بیش  خوراکی  روغن 

71 درصد، گوشت گوسفند 125 درصد،، تخم مرغ 
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بیش از 82 درصد، و پیاز بیش از 250 درصد بود«، 

بنابراین، به این ترتیب در سال 1402، با افزایش 27 

درصدی حداقل حقوق کارگران، دستمزد کارگران با 

احتساب بن کارگری و حق مسکن، تنها بک سوم یا 

به طور دقیق تر 9/5 روز در ماه هزینه خانوار کارگری 

را کفاف می داد )سایت اقتصاد 28 اسفند ماه(.

سال  برای  اگر  »حتی  که  است  ترتیب  بدین  باری 

1403، افزایش حداقل حقوق کارگران به 30 درصد 

میلیون نفری   15 و   14 جامعه  برای  برسد،  که  هم 

کارگری، که با احتساب اعضای خانواده های شان یک 

از 65  بیش  )یعنی  میلیون نفری  تا 60  جمعیت 50 

درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند(، محکوم 

کردن آنان به مرگ تدریجی خواهد بود.«

رژیم  حیات  تندپیچ  شرایط حساسی  این  در   –  13

مطلقه فقاهتی حاکم که ابر بحران اقتصادی در جامعه 

ابر فاجعه شده است، و همزمان  به  ایران بدل  بزرگ 

مرز  تا  دلاًر  قیمت  افزایش  و  ریال  ارزش  سقوط  با 

گسیخته  لجام  گرانی  ریال،  هزار   665 دلاًری  هر 

قیمت ها، به خصوص گرانی مایحتاج اولیه زندگی کارد 

را به استخوان اقشار محروم رسانده است. به طوری که 

روزنامه فرهیختگان در اول بهمن 1402 این وضعیت 

را با عنوان »تورم نهادینه شده در اقتصاد کشور« نام 

پارسال  اعتراضات  »ریشه های  که:  داد  و هشدار  برد 

را باید از این زاویه کاوش و جستجو کرد« و باز در 

همین رابطه است که سایت بهار نیوز در 25 دی ماه 

اقتصادی  شرایط  با  می رسد  نظر  »به  نوشت:   1402

مسئولیت  اکنون  هم  از  باید  کشور  مسئولاًن  فعلی 

ناآرامی های آینده در کشور را پذیرا باشند.«

آما ر رسمی »خط فقر در سال 93 یک  14 - طبق 

میلیون تومان، در سال 98 سه میلیون و 750 هزار 

تومان و در سال 1400 چهار و نیم میلیون تومان، 

در سال 1401 نزدیک به هشت میلیون تومان و در 

شرایط فعلی 30 میلیون تومان می باشد«. بدون هیچ 

تردیدی »تورم بالاً در سال های گذشته در ایران، از 

عوامل اصلی بالاً رفتن خط فقر است«. علی هذا »گرانی 

در  درصد   50 بالاًی  رسمی  تورم  عمومی،  مایحتاج 

مردم،  خرید  قدرت  مداوم  کاهش  فعلی،  شرایط 

دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر اعلام شده توسط 

نهادهای رژیم مطلقه فقاهتی حاکم، در کنار رکود و 

ورشکستگی اقتصاد بحران زده، در این شرایط سخت 

مخاطرات جدی  با  را  مردم  معیشت  تأمین  زندگی، 

روبه رو کرده است و گرانی و فقر و بیکاری میلیون ها 

نفر از مردم ایران را رسماً به زیر خط بقا رانده است.«

سؤال مهمی که در این شرایط قابل طرح است، اینکه 

»آیا وضعیت امروز ایران راه حل اقتصادی دارد یا راه 

حل سیاسی؟«

پر روشن است که جنبش پیشگامان مستضعفین ایران 

در طول 47 سال گذشته )از خرداد 55 الی الآن( بر 

این باور بوده است که از آنجایی که »ریشه همه فقر، 

رکود، فلاکت، بیکاری، گرانی و غیره در تحلیل نهایی 

بازگشت پیدا می کند به سرمایه داری رانتی و نفتی و 

حکومتی حاکم، بنابراین، به همین دلیل پیوسته و 

علی الدوام از نظر ما حل مسئله سرمایه داری رانتی، 

نفتی و حکومتی حاکم، راه حل سیاسی دارد، نه راه 

حل اقتصادی صرف.« ��

پایان
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)چه در فاز عمودی یا سازمانی آرمان مستضعفین ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران(

در  ایـران،  مسـتضعفین  پیشـگامان  گفتمـان  دیگـر  مبانـی  از 

خصـوص شـرایط عینـی و ذهنـی تکویـن ایـن جنبش در سـال 

55 می باشـد کـه عبارتنـد از:

الف – سـال 55 سـال »بن بسـت مطلق گفتمـان جنبش چریکی 

در دو شـاخه مذهبی و مارکسیسـتی بود.«

ب – سال 55 سال »اوج دیکتاتوری شاه بود.«

ج - سال 55 سال »بحران ساختار اجتماعی ایران بود.«

د - سـال 55 »سـال بحران جنبش هـای اجتماعـی جامعه بزرگ 

ایـران بود.«

ه – سـال 55 »سـال اجتماعی شـدن خبر کودتای اپورتونیست ها 

در سـازمان مجاهدین خلق بود.«

و - سـال 55 »سـال رشـد جریان هـای دگماتیسـت مذهبـی از 

زنـدان تا جامعـه ایـران به علت کودتـای اپورتونیسـت های درون 

سـازمان مجاهدیـن خلـق بود.«

ز - سـال 55 »سـال اوج بحـران اقتصـادی همراه با تـورم و رکود 

رژیـم کودتایی و مسـتبد پهلوی بود.«

بـاری، از دیگـر مبانـی گفتمـان پیشـگامان مسـتضعفین ایران، 

: ینکه ا

1 - ایـن گفتمان هـم طرفدار »انقلاب اجتماعی و فرهنگی اسـت 

و هـم طرفـدار انقلاب سیاسـی 

و اقتصـادی« در جامعه بزرگ و 

رنگیـن کمان ایران می باشـد.

مسـتضعفین  پیشـگامان   -  2

ایـران »بیـش از همـه و مقـدم 

انـقلاب  به دنبـال  همـه،  بـر 

اجتماعـی بـا عضلـه نیرومنـد 

جامعـه  بالنـده  مسـتضعفین 

هسـتند.« ایـران 

مسـتضعفین  پیشـگامان   -  3

اجتماعـی  »انـقلاب  ایـران 

مسـتضعفین بالنـده ایـران را، 

سیاسـی  انـقلاب  بـر  مقـدم 

» ننـد. ا د می 

مسـتضعفین  پیشـگامان   -  4

اجتماعـی  انـقلاب  ایـران، 

را  ایـران  بالنـده  مسـتضعفین 

به صورت »جنبشـی و شـورایی 

و  دینامیـک  به صـورت  و 

و  خودسـازمانده  و  خودجـوش 

تکویـن یافتـه از پاییـن تحلیل 

می کننـد نـه به صـورت تزریق 

مبانی گفتمان جنبش پیشگامان مستضعفین ایران،
در 47 سال گذشته در دو فرایند »حیات درونی و برونی آن«

13
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شـده از بالاً توسـط نخبـگان و احـزاب و غیره.«

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  5

»انـقلاب اجتماعـی توسـط مسـتضعفین بالنده، 

بـا رویکـرد اجتماعـی دنبـال می کننـد و جامعه 

را تنهـا نیـروی عامـل در صحنه تاریـخ می دانند 

نـه یـک طبقـه خـاص و نه حـزب و نخبـگان و 

» . غیره

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  6

»مسـتضعفین را بـر پایـه جامعـه و جامعـه را بر 

پایـه مسـتضعفین بالنـده به عنـوان تنهـا نیروی 

می داننـد.« عامـل 

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  7

»معتقـد بـه سوسیالیسـم بـر پایه دموکراسـی و 

آزادی هسـتند آنچنانکـه دموکراسـی و آزادی را 

می داننـد.« بی معنـی  سوسیالیسـم  بـدون 

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  8

پیوسـته و علی الـدوام »نـان و آزادی را در کنـار 

هـم تعریـف می کننـد، نـه جـدا از هـم.«

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  9

معتقـد بـه »سوسیالیسـم جامعه محور هسـتند، 

نـه سوسیالیسـم طبقه محـور و نـه سوسیالیسـم 

دولت محـور.«  – حـزب 

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  10

تعریـف  پایـه دموکراسـی  بـر  را  »سوسیالیسـم 

می کنند، نه دموکراسـی را بر پایه سوسیالیسم.«

11 - جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران »بین 

دموکراسـی و لیبرالیسـم تمایز قائل می شـوند« و 

»لیبرالیسـم« را مـورد نقد سیاسـی و اقتصادی و 

اخلاقـی و فلسـفی قـرار می دهند.

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  12

»دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه ای مورد 

اعتقـاد خـود را توزیـع عادلاًنـه و دموکراتیـک 

و اجتماعـی قـدرت و ثـروت و اطلاعـات تعریف 

می کننـد لـذا آن را به صورت سـلبی و ایجابی در 

کادر شـعار نفـی زر و زور و تزویـر معلم کبیرمان 

شـریعتی تبییـن می نماینـد.«

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  13

»بـه مبـارزه پیشـگامی در چارچـوب اسـتراتژی 

مبـارزه  بـه  نـه  دارنـد  اعتقـاد  آگاهی بخـش 

پیشـاهنگی نخبـگان در سـه شـکل تحزب گرا و 

خلقـی.« ارتـش  و  چریک گـرا 

14 - جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران »نقاد 

بـزرگ مناسـبات سـرمایه داری رانتـی و نفتی و 

حکومتـی حاکم بـر جامعه ایران هسـتند.«

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  15

»سوسیالیسـم را بـر پایه نفی اسـتثمار انسـان از 

انسـان و نفـی مالکیـت بر ماشـین )ابـزار تولید 

جمعـی( تعریـف می کننـد.«

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  16

در عرصـه دموکراسـی معتقـد بـه »مهـار قدرت 

از پاییـن  بالاًئی هـا توسـط قدرت یابـی جامعـه 
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و  خودجـوش  شـوراهای  و  جنبـش  پایـه  بـر 

خودسـازمانده هسـتند«، بنابراین، در دیسکورس 

جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران »بـدون 

و  خودجـوش  جنبش هـای  و  شـوراها  تکویـن 

خودسـازمانده امکان دسـتیابی به دموکراسـی و 

مهـار قـدرت در بالاًئی هـا وجـود نـدارد.«

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  17

»به دنبـال اسلام به عنـوان یـک نیـروی اجتماعی 

عظیـم در جامعـه بزرگ ایران هسـتند، نه اسلام 

به عنـوان یـک نیـروی حکومتـی« که 44 سـال 

اسـت کـه رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم توسـط 

اسلام دگماتیسـت فقاهتـی و روایتـی و ولاًیتـی 

رژیـم  مشـروعیت  کسـب  به دنبـال  زیارتـی  و 

خود و بسـیج حداقلـی پایـگاه اجتماعی خودش 

می باشـد. لـذا بـه همیـن دلیـل اسـت کـه در 

مبـارزه با ایـن رویکرد ارتجاعی با تاسـی از معلم 

کبیرمـان شـریعتی »معتقـد بـه اسلام من هـای 

می باشـند.« روحانیـت 

پیشـگامان  جنبـش  اسـتراتژیک  شـعار   -  18

مسـتضعفین ایـران عبـارت اسـت از: »آگاهـی، 

آزادی و برابری اسـت« که شـریعتی بـرای اولین 

بـار در کنفرانس »قاسـطین، مارقیـن و ناکثین« 

کرد. مطـرح 

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  19

در جامعـه بـزرگ ایـران در راسـتای »رویکـرد 

تقـدم انـقلاب اجتماعـی بـر انـقلاب سیاسـی، 

معتقـد بـه تقـدم انـقلاب فکـری و فرهنگـی بر 

انـقلاب اجتماعی بـرای تحقق انـقلاب اجتماعی 

هسـتند.«

20 - برای نجات اسلام بازسـازی شـده توحیدی 

از دل اسلام دگماتیسـم کلامی، فقاهتی، فلسفی 

و روایتـی، جنبش پیشـگامان مسـتضعفین ایران 

معتقـد به شـعار »نجات اسلام قبل از مسـلمین« 

باشند. می 

21 - جنبـش پیشـگامان مسـتضعفین ایـران در 

چارچوب شـعار اسـتراتژیک »آگاهـی – آزادی – 

برابـری« در تبییـن جایگاه »آگاهـی« در حرکت 

رهائی بخـش بـر این باورنـد که »تنهـا تحت تأثیر 

خودآگاهـی کنکرت کـه از دل دیالکتیک جامعه 

حاصـل می شـود )نـه آگاهـی مجـرد و انتزاعی( 

پتانسـیل  عظیـم  انـرژی  می تـوان  کـه  اسـت 

جامعـه بـزرگ ایـران را در پراکسـیس سیاسـی 

اجتماعـی ضـد اسـتبدادی و ضـد اسـتثماری و 

ضـد اسـتحماری آزاد کنیم.«

ایـران  مسـتضعفین  پیشـگامان  جنبـش   -  22

اعتقـاد دارند کـه »بدون دموکراسـی اقتصادی با 

اجتماعـی کردن مالکیت بر ماشـین )ابـزار تولید 

جمعـی( و نفی اسـتثمار انسـان از انسـان امکان 

دسـتیابی بـه دموکراسـی سیاسـی در جامعـه 

بـزرگ و رنگیـن کمان نیسـت.« ��

ادامه دارد
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پر واضح است که »بدون اجتماعی شدن کار، امکان اجتماعی قدرت اقتصادی 

یا دموکراسی اقتصادی یا سوسیالیسم اقتصادی در جامعه ایران وجود ندارد« 

رانتی  ایران در چارچوب سرمایه داری  »تا زمانی که در جامعه  به بیان دیگر، 

پراکنده  و  اجتماعی  به صورت غیر  کار  فقاهتی حاکم  و  وابسته  و  نفتی  و 

و توسط واحدهای بی ارتباط و کم ارتباط با همدیگر صورت می گیرد امکان 

مادیت یافتن کار جمعی و در ادامه آن روحیه جمعی و وجدان اجتماعی یا 

وجدان جمعی وجود ندارد.«

دوم - جنبش پیشگامان مستضعفین ایران در طول 46 سال گذشته )از خرداد 

سال 1355 تا به امروز، چه در فاز سازمانی یا عمودی آرمان مستضعفین 

ایران و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین ایران یا چه در فرایند 

حرکت درون تشکیلاتی و چه در فرایند حرکت برون تشکیلاتی( پیوسته بر 

این باور بوده است که »دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای )توزیع عادلاًنه 

و اجتماعی و دموکراتیک قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت اطلاعات( 

در بعد اجتماعی قدرت اقتصادی، سوسیالیسم جامعه محور )نه سوسیالیسم 

لنینیستی( شریعتی  – دولت  یا سوسیالیسم حزب  طبقه محور مارکسی و 

و جنبش پیشگامان مستضعفین ایران هرگز و هرگز به معنای توزیع عادلاًنه 

فقر و فلاکت بین گروه های اجتماعی جامعه بزرگ ایران نیست بلکه برعکس 

جوهر سوسیالیسم یا دموکراسی اقتصادی جامعه محور شریعتی و جنبش 

پیشگامان مستضعفین ایران اشتراک در ثروت جامعه بزرگ ایران می باشد.«

ما می گوییم »لاًزمه تحقق سوسیالیسم و دموکراسی اقتصادی جامعه محور 

تولیدی  نیروهای  یافتن  مادیت  دولت محور(   – نه حزب  و  طبقه محور  )نه 

پیشرفته است«. بدون تردید معنای دیگر این حرف آن است که »بدون مادیت 

یافتن نیروهای تولیدی پیشرفته در جامعه ایران نه تنها امکان ایجاد جامعه 

سوسیالیسم  نه  و  طبقه محور  سوسیالیسم  )نه  جامعه محور  سوسیالیست 

حزب – دولت محور( در جامعه بزرگ ایران وجود ندارد و نه تنها امکان مادیت 

یافتن وجدان اجتماعی و روحیه جمعی در جامعه بزرگ ایران وجود ندارد 

و نه تنها امکان تکوین کار اجتماعی در جامعه ایران وجود ندارد و نه تنها 

امکان تحقق دموکراسی اجتماعی 

تقسیم  یا  سیاسی  دموکراسی  و 

قدرت سیاسی و قدرت اطلاعات 

مستقیم  مشارکت  چارچوب  در 

جامعه  افراد  تمامی  بی واسطه  و 

ایران به صورت علی السویه توسط 

دموکراسی مستقیم و دموکراسی 

نیابتی  دموکراسی  )نه  مشارکتی 

نیابتی(  صرف  دموکراسی  یا  و 

وجود ندارد و نه تنها امکان تکوین 

و  فراگیر  شوراهای  و  جنبش ها 

خودجوش  سراسری  و  همگانی 

و  خودرهبر  و  خودسازمان ده  و 

تکوین  و  مستقل  و  دینامیک 

و  ندارد  وجود  پایین  از  یافته 

ثروت  به  دستیابی  امکان  نه تنها 

جامعه  برای  اجتماعی  افزون  روز 

از  بلکه  ندارد«  وجود  ایران  بزرگ 

امکان  حتی  اینکه  مهمتر  همه 

شکل گیری  و  تکوین  و  ظهور 

انسان دموکراتیک و سوسیالیست 

و تراز نوین هم در جامعه بزرگ 

ایران وجود ندارد.«

تکوین  و  تحقق  با  می گوییم  ما 

است  پیشرفته  تولیدی  نیروهای 

مادی،  فراوانی  با  همراه  که 

فراوانی ذهنی به صورت اجتماعی 

پیدا  مادیت  جامعه  در  فراگیر  و 

56ما چه می گوئیم؟
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می کند و در ادامه آن شرایط برای بلوغ و اعتلای جامعه 56ما چه می گوئیم؟

سوسیالیستی و دموکراتیک فراهم می گردد.

سوم –بدون اجتماعی شدن کار و بدون تکوین نیروهای 

مالکیت  اجتماعی شدن  امکان  اصلًا  پیشرفته  تولیدی 

لاًزمه  که  ایران  بزرگ  جامعه  توسط  تولید  سایل  و  بر 

دموکراسی  چارچوب  در  اقتصادی  دموکراسی  تحقق 

سوسیالیستی سه مؤلفه ای می باشد وجود پیدا نمی کند.

تکامل  و  کار  شدن  اجتماعی  مؤلفه  دو  می گوییم  ما 

نیروی کار در پیوند دیالکتیکی و تنگاتنگ با یکدیگر 

مادیت پیدا می کند نه به صورت مکانیکی و جدای از 

هم.

ما می گوییم مناسبات سرمایه داری رانتی و نفتی و غارت 

و غنیمتی و وابسته و فقاهتی حاکم بر جامعه ایران )در 

طول شش دهه گذشته، از سال 41 - 42 که توسط 

رفرم ارضی شاه – کندی این سرمایه داری رانتی و نفتی 

و حکومتی و وابسته توانست در جامعه ایران استقرار 

جایگزین  توانست  سرمایه داری  مناسبات  و  کند  پیدا 

به عنوان  الاًن(  الی  بشود  سابق  زمین داری  مناسبات 

مانع و سد اصلی تکوین اجتماعی شدن کار و تکامل 

نیروی کار در کشور ایران بوده است و بزرگ ترین آفتی 

که کار اجتماعی و رشد و تکامل نیروهای تولیدی در 

کشور ایران تهدید می نماید همین پراکندگی واحدهای 

تولیدی و توزیعی و خدماتی می باشد.

دموکراسی  زمینه ساز  و  شروط  دیگر  از   - چهارم 

)توزیع اجتماعی و عادلاًنه  سوسیالیستی سه مؤلفه ای 

و دموکراتیک قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت 

اطلاعات( در جامعه بزرگ ایران، تجدید سازمان قدرت 

سیاسی و قدرت اجتماعی در کشور ایران است به عبارت 

دیگر تحقق دموکراسی اقتصادی و دموکراسی سیاسی 

در جامعه ایران در گرو تجدید سازمان قدرت اجتماعی 

مردم ایران بر پایه تکوین جامعه مدنی جنبشی و شورایی 

مردم  مختلف  گروه های  همگانی  و  سراسری  و  فراگیر 

میانی  اقشار  آزادی خواهانه  عظیم  جبهه  در  چه  ایران 

و چه در جبه عظیم اردوگاه کار و زحمت پائینی های 

جامعه بزرگ ایران می باشد.

جامعه  اجتماعی  قدرت  سازمان  تجدید  می گوییم  ما 

اجتماعی شرط لاًزم و  ایران در کادر دموکراسی  بزرگ 

مؤلفه ای  سه  سوسیالیستی  دموکراسی  تحقق  ضروری 

یا توزیع عادلاًنه و دموکراتیک و اجتماعی سه مؤلفه ای 

می باشد.

دموکراسی  تکوین  پروسه  بستر  در  اگر   - پنجم 

سوسیالیستی سه مؤلفه ای، به جای تکیه بر دموکراسی 

کسب  و  بشود  مطلق  سیاسی  دموکراسی  اجتماعی، 

قدرت سیاسی در غیبت دموکراسی اجتماعی یا جامعه 

مدنی جنبشی و شورایی فراگیر و همگانی و سراسری 

خودجوش و خودسازمان ده و خودرهبر و تکوین یافته 

پیشرفته ترین  در  حتی  کند،  پیدا  مادیت  پایین،  از 

یا  اقتصادی  دموکراسی  سیاسی،  دموکراسی های 

نمی تواند  جامعه  در  اقتصادی  قدرت  شدن  اجتماعی 

به عنوان سنتز جدید مادیت پیدا کند.

ما می گوییم دموکراسی اقتصادی و یا اجتماعی شدن 

سوسیالیسم  کادر  در  جامعه  در  اقتصادی  قدرت 

طبقه محور  سوسیالیسم  )نه  شریعتی  جامعه محور 

دولت محور   – حزب  سوسیالیسم  یا  و  مارکسی 

دل  از  جدید  سنتز  یک  به عنوان  تنها  لنینیستی( 

دل  از  نه  می باشد  حصول  قابل  اجتماعی  دموکراسی 

دموکراسی سیاسی تکوین یافته از بالاً.

دموکراسی  تکوین  سد  و  مانع  بزرگ ترین   - ششم 
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سوسیالیستی سه مؤلفه ای )توزیع عادلاًنه و دموکراتیک 

و اجتماعی قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت 

پروژه،  یک  به عنوان  نه  پروسه  یک  به عنوان  اطلاعات( 

سرکوب  و  بسته  فضای  و  اختناق  و  استبداد  وجود 

در جوامع  استبداد  فونکسیون  نخستین  است، چراکه 

استبدادزده، عدم رشد و ارتقا شعور اجتماعی مردم است 

و البته همین عدم رشد و ارتقا شعور اجتماعی است که 

مانع اصلی تکوین دموکراسی اجتماعی و ظهور فراگیر 

و همگانی و سراسری جامعه مدنی شورایی و جنبشی 

خودجوش و خودسازمان ده و خودرهبر و تکوین یافته 

از پایین می شود.

بقای  شرط  عمومی  بی حقی  »همیشه  می گوییم  ما 

رژیم های مستبد و توتالیتر بوده است« به عبارت دیگر 

اجتماعی  دموکراسی  توسط  مردم  مشارکت  »بدون 

استبداد به عنوان یک پدیده تاریخی سیاسی و اجتماعی 

به صورت  و  پایین  از  جامعه  در  نمی تواند  اقتصادی  و 

همه جانبه به چالش کشیده شود.«

هفتم - برنامه مشترک محمد اقبال و شریعتی و جنبش 

پیشگامان مستضعفین ایران در عرصه بسترسازی برای 

تحقق و مادیت پیدا کردن دموکراسی سوسیالیستی سه 

مؤلفه ای )توزیع عادلاًنه و دموکراتیک و اجتماعی کردن 

قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت اطلاعات( را 

می توان به این صورت فرموله کرد:

الف - دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای یا همان 

اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت زر و زور و تزویر حاکم 

و  دموکراسی  پایه  بر  تنها  ایجابی  و  سلبی  به صورت 

نه  می باشد  تحقق  قابل  جامعه محور  سوسیالیسم 

دموکراسی و سوسیالیسم حزب محور و یا طبقه محور.

چارچوب  در  باید  اجتماعی  سازماندهی  تجدید   – ب 

و  خودجوش  شورایی  و  جنبشی  مدنی  جامعه 

خودسازمان ده و خودرهبر تکوین یافته از پایین صورت 

بگیرد نه از بالاً توسط دولت و یا احزاب و یا دیکتاتوری 

پرولتاریا و غیره.

در  اقتصادی  و  سیاسی  سازماندهی  "تجدید   – ج 

چارچوب دموکراسی سه مؤلفه ای اجتماعی و سیاسی و 

اقتصادی تنها توسط مشارکت عمومی همه جامعه یا 

از هر گونه  همه شهروندان به صورت علی السویه )فارغ 

تبعیض جنسیتی، طبقاتی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، 

مسیر حرکت  و  تعیین سرنوشت  در  غیره(  و  قومیتی 

بر سطوح مختلف دستگاه های  فعال  نظارت  و  جامعه 

اجرایی و تقنین و قضائی کشور توسط شوراهای فراگیر 

و  خودسازمان ده  و  خودجوش  سراسری  و  همگانی  و 

به عبارت دیگر  یا  پایین و  از  یافته  خودرهبر و تکوین 

در بستر دموکراسی بی واسطه یا دموکراسی مستقیم و 

دموکراسی مشارکتی امکان پذیر می باشد.

د - در عرصه دموکراسی اجتماعی )بسترساز دموکراسی 

سوسیالیستی سه مؤلفه ای( به همان میزان که شرکت 

حاکمیت  اداره  و  سیاست  در  مردم  مستقیم  و  فعال 

آن  تناسب  به  می باشد  مؤثر  جامعه  عمومی  امور  و 

و  قوام  برای  به عنوان شرط حیاتی  آزادی های سیاسی 

و  سیاسی  مؤلفه ای  سه  جامعه محور  دموکراسی  دوام 

نه  و  حزب محور  دموکراسی  )نه  اقتصادی  و  اجتماعی 

و  طبقه محور(  دموکراسی  نه  و  دولت محور  دموکراسی 

اجتماعی  کنش گران  یا  شهروندان  همه  فعال  شرکت 

مؤثر می باشد. ��

ادامه دارد
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جنبـش زنـان ایـران خـوب آگاهنـد کـه »آفـت مردسـالاًری در جامعه 

امـروز ایـران یـک اپیدمـی بدخیـم سـرطانی می باشـد کـه کل جامعه 

ایـران را در برگرفتـه اسـت و قطعـاً تنهـا در بسـتر یـک تحـول عظیم 

فرهنگـی و اجتماعـی و سیاسـی )در چارچـوب اسلام تطبیقـی معلمان 

کبیرمـان اقبـال لاًهـوری و شـریعتی( می تـوان بـا بـه چالش کشـیدن 

اسلام دگماتیسـت فقاهتـی، روایتـی، زیارتـی، ولاًیتـی و مداحی گـری 

)خمینـی و حوزه هـای فقهی( و اسلام دگماتیسـت صوفیانه اشـعری گری 

و زن سـتیز و دنیاسـتیز و جامعه سـتیز و اختیارسـتیز )حسـین حاجـی 

فـرج معـروف بـه عبدالکریـم سـروش( شـرایط بـرای ایـن تحـول همه 

جانبـه در جامعـه بـزرگ ایـران فراهـم کرد.«

جنبـش زنـان ایـران خـوب آگاهنـد که تنهـا به خاطـر همیـن »مبارزه 

چنـد مؤلفـه ای کنش گـران جامعـه زنان ایـران )مؤلفه مبـارزه در عرصه 

فرهنگـی بـا مردسـالاًری، مبـارزه ایدئولوژیـک بـا اسلام دگماتیسـت 

فقاهتـی و روایتـی و ولاًیتـی حاکم، مبـارزه اجتماعی در دفـاع از آزادی 

و حـق انتخـاب پوشـش بـرای همـه زنـان ایـران، مبـارزه مطالبه محور 

اقتصـادی بـرای دسـتیابی بـرای دسـتمزد برابـر در برابـر کار برابر برای 

مـرد و زن ایرانـی، مبـارزه سیاسـی بـرای رهائـی زن ایرانـی در بسـتر 

رویکـرد عدالت طلبانـه و یـا برابری خواهانـه، مبـارزه حقوقـی جهـت به 

چالش کشـیدن قوانین زن سـتیزانه 42 سـال گذشـته عمر رژیم مطلقه 

فقاهتـی( اسـت کـه باعـث گردیـده تـا جنبـش زنـان ایـران از آنچنان 

پتانسـیلی برخوردار بشـوند کـه می تواننـد در آینده به عنـوان پرچمدار 

مبارزه بر علیه اسـتبداد دینی و اسـتبداد سیاسـی و اسـتثمار طبقاتی و 

اسـتحمار فرهنگی )و یا به قول 

معلـم کبیرمـان شـریعتی بـه 

عنـوان پرچمـدار مبارزه با سـه 

قطـب قـدرت زر و زور و تزویر( 

در جامعـه بزرگ ایـران تعریف 

بشوند.«

خـوب  ایـران  زنـان  جنبـش 

»دسـتیابی  کـه  آگاهنـد 

دموکراسـی  و  آزادی  بـه 

مؤلفـه ای  سـه  سوسیالیسـتی 

)اجتماعـی کـردن سـه مؤلفـه 

اقتصـادی  و  سیاسـی  قـدرت 

آنچنانکـه معلـم  اجتماعـی،  و 

شـعار  بـا  شـریعتی  کبیرمـان 

و  آزادی  و  »آگاهـی  ایجابـی 

برابـری« و شـعار سـلبی »نفی 

زر و زور و تزویـر« بـر طبل آن 

بـزرگ  جامعـه  در  می کوبیـد( 

ایران، در گـرو رهائی زن ایران 

زن سـتیز  هیـولاًی  اسـارت  از 

رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم 

)آنچنانکـه  قطعـاً  و  می باشـد؛ 

جنبش زنان ایران در مسیر رهائی
از ستم های مضاعف جنسیتی در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی،

فرهنگی، حقوقی – قضائی، توسط مبارزه عدالت خواهانه و برابری طلبانه

چه چالش هائی پیش روی دارد؟

23
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بـرای اولین بار در مشـروطیت تجربـه کردیم( بدون 

رهائـی زن ایرانـی از اسـتحمار نو و کهنه و اسـتثمار 

)فـرد از فـرد و طبقه از طبقه( و اسـتبداد )سیاسـی 

و دینـی( سـخن از دموکراسـی و آزادی در جامعـه 

می باشـد.« بـزرگ  فریـب  یـک  ایـران  بـزرگ 

جنبـش زنـان ایران خـوب آگاهند که »نـگاه کالاًئی 

)سـرمایه داری رانتـی و نفتـی و فقاهتـی حاکـم در 

طـول 42 سـال گذشـته عمـر رژیم مطلقـه فقاهتی 

حاکـم( بـه زن ایرانـی باعـث گردیـده کـه حتـی 

نسـل های آینـده کشـور ایـران مـورد تهدیـد همـه 

جانبـه قـرار بگیرند.«

جنبش زنـان ایران خوب آگاهند کـه »برابری حقوق 

زن و مـرد، جدائـی دیـن از حکومـت و همچنیـن 

حاکمیـت و مرجعیـت کل جامعـه بـزرگ ایـران در 

نظـام آلترناتیـوی رژیـم مطلقه فقاهتـی حاکم، همه 

و همـه در گـرو رهائـی زن ایرانـی و ورود فراگیر زن 

ایرانـی بـه عرصه هـای مختلـف سیاسـی و اجتماعی 

و اقتصـادی هم سـنگ با مـردان ایرانی می باشـد؛ و 

لهـذا با محـدود و محصور کـردن زن ایرانی در خانه 

)آنچنانکـه شـاه و شـیخ در طـول یک قرن گذشـته 

بـر طبـل آن کوبیده انـد( هرگـز نـه برابـری حقوق 

زن و مـرد امکان پذیـر می شـود و نـه جدائـی دیـن 

یـا فقـه از حکومـت ممکـن می باشـد و نـه شـرایط 

بـرای حاکمیت همـه جامعه بـزرگ ایـران از طریق 

شـوراهای خودجـوش و خودسـازمانده و خودرهبر و 

تکویـن یافتـه از پائیـن فراهـم می گردد.«

جنبـش زنـان ایـران خـوب آگاهنـد کـه عواملـی 

کـه )در طـول 42 سـال گذشـته عمر رژیـم مطلقه 

بخـش  سیاسـت گریزی  باعـث  حاکـم(  فقاهتـی 

بزرگـی از جامعـه زنـان ایـران شـده اسـت عبارتند 

از: سـنگینی تجربه شکسـت انقلاب ضد اسـتبدادی 

سـال 57 بـه علاوه سـر بـر آوردن اسـتبداد فقهـی 

از  سـرکوب گرتر  و  بیرحم تـر  و  خشـن تر  دینـی  و 

آلترناتیـو  خلاء  کنـار  در  شـاه،  سیاسـی  اسـتبداد 

شـورائی خودجـوش و تکویـن یافتـه از پائیـن کـه 

این همـه باعـث شـکل گیری روحیـه محافظه کارانه 

سیاسـی )اعمـاق جامعـه زنـان ایـران( در عرصـه 

مبـارزه ضـد اسـتبداد فقهـی حاکم شـده اسـت.

جنبـش زنـان ایـران خـوب آگاهنـد که گسـل ها و 

شـکاف هائی کـه جامعـه زنـان ایـران را فراگرفتـه 

اسـت عبارتند از: »گسـل و شـکاف طبقاتی، گسـل 

و شـکاف قومیتی، گسـل و شـکاف مدرن و سـنتی، 

گسـل و شـکاف نسـلی، گسـل و شـکاف جنسیتی، 

گسـل و شـکاف فرهنگـی و مذهبـی و غیـره«، لهذا 

همین گسـل ها و شـکاف های متعـدد در جامعه زنان 

ایـران باعـث گردیده اسـت کـه مطالبـات گروه های 

مختلـف جامعـه زنـان ایـران )بـر پایه همیـن تنوع 

شـکاف ها و گسـل ها( صورت متنوعی پیـدا کند؛ که 

البتـه همیـن تنـوع مطالبـات در راسـتای هم گرائی 

و اتحـاد عمـودی بیـن لاًیه هـا و گروه هـای مختلف 

مانع سـاز  شـرایط  ایـن  در  ایـران،  زنـان  جامعـه 

شـده اند و لهذا آنچنانکه در طول 42 سـال گذشـته 

عمـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم شـاهد بوده ایم 

)برعکـس بسـیج جامعه زنـان ایران در سـال 57 در 

عرصـه جنبـش ضـد اسـتبدادی بـا رژیـم کودتائی 

و توتالیتـر پهلـوی کـه در چارچـوب مطالبه گـری 
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سیاسـی ضـد اسـتبدادی جامعـه زنان ایران بسـیج 

شـدند( هرگز حتـی در جریان جنبـش اصلاح طلبان 

حکومتـی در خـرداد 76 و جریـان جنبش سـبز در 

سـال 88 جامعـه زنان ایران نتوانسـتند مانند سـال 

57 حـول مطالبـه واحـدی بسـیج بشـوند، طبیعی 

اسـت کـه جنبش زنـان ایـران در ایـن رابطـه باید 

عنایت داشـته باشـند کـه جهت بسـیج جامعه زنان 

ایـران در عرصـه جنبـش مطالبه محـور اجتماعـی 

و اقتصـادی و سیاسـی بـه جـای تکیـه بـر مطالبـه 

واحـدی )مثـل آزادی و حـق انتخـاب پوشـش برای 

همـه زنـان ایـران( بایـد همزمـان بـا طـرح چنـد 

مؤلفـه ای مطالبـات شـرایط برای بسـیج جامعه زنان 

ایـران را فراهـم کنند.

جنبـش زنـان ایـران خـوب آگاهنـد کـه »بـه علت 

جامعـه  در  متعـدد  گسـل های  و  شـکاف  همیـن 

زنـان ایـران، در راسـتای هم گرائـی عمـودی بیـن 

کنش گـران اقتصـادی و اجتماعی و سیاسـی جامعه 

بـزرگ ایـران، بایـد بـه جـای تکیـه بر همبسـتگی 

صـرف طبقاتـی بیـن همـه لاًیه هـای جامعـه زنـان 

ایـران، بـر همبسـتگی اجتماعـی بیـن آنهـا تکیـه 

کنیـم، زیـر تنهـا در چارچوب همبسـتگی اجتماعی 

اسـت کـه همـه لاًیه هـای مختلـف جامعـه زنـان 

زنـان  جامعـه  و  بشـوند  بسـیج  می تواننـد  ایـران 

ایـران می تواننـد بـه اراده جمعـی در عرصه جنبش 

مطالباتـی خـود دسـت پیـدا کننـد.«

جنبـش زنان ایـران آگاهند »کـه پروسـه رادیکالیزه 

کـردن گروه هـای مختلـف جامعـه زنـان ایـران )در 

لاًیه هـای مختلـف آن( در گـرو روند رشـد مطالبات 

مطالبه محـور  جنبـش  عرصـه  در  آنهـا  مختلـف 

اقتصـادی و اجتماعی و سیاسـی امـروز جامعه ایران 

می باشـد؛ زیـرا تنها با افزایـش پروسـه مطالبه گری 

آن هـا در برابـر رژیـم مطلقـه فقاهتی حاکـم و عدم 

پاسـخگوئی این رژیم نسـبت به مطالبات آنها هسـت 

کـه شـرایط برای رادیکالیزه شـدن حرکـت لاًیه های 

مختلـف جامعـه زنـان ایـران در نبـرد مطالباتـی با 

رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم فراهـم می گردد.«

جنبـش زنـان ایـران آگاهنـد کـه »هـر چـه هزینه 

سـرانه شـرکت در جنبش مطالبه محور سـه مؤلفه ای 

اقتصـادی و اجتماعـی و سیاسـی لاًیه هـای مختلف 

پیـدا کنـد،  کاهـش  بیشـتر  ایـران  زنـان  جامعـه 

شـرایط برای بسـیج بیشـتر کنش گـران جامعه زنان 

ایـران )در بسـتر جنبش های مطالبه محـور اقتصادی 

و اجتماعـی و سیاسـی( بیشـتر فراهـم می گـردد.«

جنبـش زنان ایـران آگاهنـد که »خصلـت مطالباتی 

جنبـش جامعـه زنـان ایـران یکـی از نقـاط قـوت 

ایـن جنبـش عظیـم مطالبه محـور می باشـد، چراکه 

جامعـه  جنبـش  مطالبه محـوری  خصلـت  همیـن 

زنـان ایـران باعـث گردیده کـه هزینه سـرکوب این 

جنبـش بـرای حـزب پادگانـی خامنـه ای به شـدت 

🔴 بـرود.«  بالاً 

پایان
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8 - جنبش پیشگامان مستضعفین ایران از آغاز تا کنون )از خرداد 1355 

الی الاًن( پیوسته و علی الدوام بر این باور بوده و هست که »در طول 150 

سال گذشته عمر حرکت تحول خواهانه جامعه بزرگ ایران عواملی که باعث 

گردیده تا دموکراسی و آزادی نتواند در جامعه ایران نهادینه و پایدار بشوند، 

مهم تر از همه جایگاه روحانیت و اسلام دگماتیست فقاهتی و روایتی مبتنی 

بر تقلید و تکلیف و تعبد است که فونکسیون آن در جامعه بزرگ ایران مانع 

از تکوین وجدان جمعی در مردم ایران بوده است«. اضافه نمائیم که »بدون 

تکوین وجدان جمعی در جامعه، امکان دستیابی به دموکراسی سه مؤلفه ای 

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن هم در شکل تکوین یافته از پائین وجود 

به  هم  آن  جمعی  وجدان  به  نتواند  »جامعه ای  تا  دیگر  بیان  به  ندارد«. 

صورت اختیاری و ارادی و آگاهانه دست پیدا کند، هرگز نخواهد توانست 

به دموکراسی و سوسیالیسم و یا دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای یا 

توزیع دموکراتیک و عادلاًنه و اجتماعی قدرت و ثروت و اطلاعات دست 

پیدا کنند«. لذا، در رابطه با پروسه تکوین وجدان جمعی به صورت ارادی 

و اختیاری و آگاهانه است که باید توجه داشته باشیم که )آنچنانکه فوقا 

و  اقبال  کبیرمان  معلمان  اندیشه های  دیسکورس  »در  کردیم(  اشاره  هم 

شریعتی و همچنین جنبش پیشگامان مستضعفین ایران، هم دموکراسی 

و هم سوسیالیسم و بالطبع دموکراسی سوسیالیستی سه مؤلفه ای یا توزیع 

است  امری  اطلاعات  و  ثروت  و  قدرت  اجتماعی  و  عادلاًنه  و  دموکراتیک 

به  شود«؛  ساخته  پائین  از  جامعه  توسط  پروسه  یک  طول  در  باید  که 

عبارت بهتر، در رویکرد ما هرگز »دموکراسی و سوسیالیست مائده جبری از 

پیشمقدر شده که جبر تاریخ برای جامعه به ارمغان می آورد، نیست« بلکه 

برعکس »هم دموکراسی و هم 

سوسیالیسم باید توسط جامعه 

آنچنانکه  خاصی  طبقه  )نه 

نه  و  می گوید  مارکس  کارل 

لنین  آنچنانکه  خاصی  حزب 

توسط  نه  و  می کند  مطرح 

نخبگان و نه چریک و نه ارتش 

خلقی( از پائین ساخته بشود.«

که  است  رابطه  همین  در 

در  جمعی  وجدان  »تکوین 

از  یکی  عنوان  به  اجتماع 

تکوین  کلیدی  محورهای 

و  دموکراسی  ساختن  و 

سوسیالیسم از پائین می باشد« 

تحقق  »بدون  قطعاً  و  یعنی 

در  جمعی  وجدان  تکوین  و 

معماری  به  نمی توان  جامعه 

سوسیالیسم  و  دموکراسی 

کرد«.  پیدا  دست  جامعه  در 

هم  امر  این  اصلی  دلیل  البته 

دموکراسی  »در  که  است  آن 

یافته  تکوین  سوسیالیسم  و 

 در بوته پراکسیس سیاسی، اجتماعی و تشکیلاتی کنش گران

جنبش پیشگامان، چه دستاوردی به همراه داشته است؟

»استراتژی اصلاح انقلابی یا انقلاب اصلاحی« جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

)چه در فاز سازمانی و عمودی آرمان مستضعفین و چه در فاز افقی یا جنبشی نشر مستضعفین(

18
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آگاهانه، جامعه  و  ارادی  در شکل  آن هم  پائین،  از 

باید معمار دموکراسی و سوسیالیسم باشد« )نه طبقه 

مشخصی آنچنانکه کارل مارکس می گوید و نه حزب 

ارتش خلقی  نه  و  لنین می گوید  آنچنانکه  مشخصی 

آنچنانکه مائو می گوید و نه چریک آنچنانکه رژی دبره 

و ماریگلا می گوید و غیره( قطعاً در این رابطه است 

که برای اینکه »جامعه بتواند به عنوان موتور تکوین 

دموکراسی و سوسیالیسم وارد صحنه بشود ضرورت 

دارد که وجدان جمعی در جامعه تکوین پیدا کند«. 

بدون تردید »تکوین وجدان جمعی در یک جامعه فقط 

امکان پذیر می باشد  و فقط توسط آگاهی یابی جامعه 

نه توسط ایلیائی گری و یا کاریزماتیک و قهرمان گرائی 

و نه توسط اسلام دگماتیست زیارتی و مداحی گرائی 

و ولاًیتی.«

نباید فراموش کنیم که در طول 43 سال گذشته عمر 

تلاش  پیوسته  رژیم  این  حاکم  فقاهتی  مطلقه  رژیم 

کرده است تا توسط تکیه کاریزماتیک بر خمینی یا 

شخصیت های دست سازی شده ای مثل قاسم سلیمانی 

و تکیه بر اسلام دگماتیست زیارتی و صرف و هزینه 

هزار و هزاران میلیارد تومان از سرمایه مردم نگون بخت 

ایران در راستای تبلیغ اسلام زیارتی و همچنین تکیه 

شکل  در  هم  آن  مداحی گری  دگماتیست  اسلام  بر 

زشت حکومتی و پادگانی آن که در این شرایط شاهد 

آن هستیم به صورت کاذب به وجدان جمعی ساختن 

در جامعه ایران بپردازند؛ بنابراین، در این رابطه است 

مستضعفین  پیشگامان  جنبش  که  بگوئیم  باید  که 

ایران، در فرایند اول برونی خود )از اردیبهشت سال 

در  جمعی  وجدان  تکوین  راستای  در  الاًن(  الی   58

و  دموکراسی  معماری  و  برای ساختن  ایران،  جامعه 

سوسیالیسم در جامعه ایران توسط خود جامعه بزرگ 

مهم  این  که  است  بوده  باور  این  بر  پیوسته  ایران، 

تنها و تنها توسط آگاهی یابی و گفتمان سازی و کسب 

مختلف  گروه های  سازمان یابی  و  گفتمانی  هژمونی 

جامعه ایران از پائین امکان پذیر می باشد.

و  تبیین  در  که  بگوئیم  باید  که  اینجاست  از  باری، 

رویکرد  با  جنبشی  و  آگاهی بخش  استراتژی  تدوین 

پیشگامان  اصلاحی جنبش  انقلاب  یا  انقلابی  اصلاح 

مستضعفین ایران، از آغاز تا کنون )از خرداد 1355 الی 

الاًن( پیوسته و علی الدوام »بر تقدم انقلاب اصلاحی 

جامعه ایران نسبت به انقلاب اصلاحی دولت و حکومت 

و حتی انقلاب اصلاحی مناسبات سرمایه داری رانتی و 

نفتی و وابسته تکیه و تاکید داشته ایم« و اصلًا »انقلاب 

اصلاحی یا اصلاح انقلابی فرهنگی و اجتماعی لاًزمه 

و شرط و ابزار دستیابی به انقلاب اصلاحی یا اصلاح 

جامعه  در  اقتصادی  قدرت  و  سیاسی  قدرت  انقلابی 

بستر  و  »لاًزمه  اینکه  مضافاً  می دانیم«.  ایران  بزرگ 

تحقق انقلاب اصلاحی و یا اصلاح انقلابی اجتماعی را 

پیوسته در انقلاب اصلاحی یا اصلاح انقلابی فرهنگی 

در جامعه ایران تعریف کرده ایم« و برای »انجام اصلاح 

انقلابی یا انقلاب اصلاحی فرهنگی در جامعه ایران، 

قبل  که  بوده ایم  باور  این  بر  الدوام  علی  و  پیوسته 

دگماتیست  اسلام  تطبیقی  بازسازی  بر  باید  همه  از 

فقاهتی، اسلام دگماتیست روایتی، اسلام دگماتیست 

زیارتی، اسلام دگماتیست ولاًیتی، اسلام دگماتیست 

و  دنیاگریز  صوفیانه  دگماتیست  اسلام  مداحی گری، 

جامعه ستیز و فردگرا و اختیارستیز اشعری گری، اسلام 
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دگماتیست فلسفی یونانی زده ارسطوئی و افلاطونی و 

آن  اشعری گری  جبرگرای  کلامی  دگماتیست  اسلام 

معلمان  فروع  و  اصول  در  اجتهاد  سلاح  توسط  هم 

کبیرمان اقبال و شریعتی تکیه بکنیم.«

بی شک تنها در این رابطه است که می توانیم داوری 

دگماتیست  حوزه های  روحانیت  »جایگاه  که  کنیم 

در  فقهی  حوزه های  متحجر  روحانیت  و  فقاهتی 

عرصه حرکت تحول جامعه بزرگ ایران به عنوان سد 

برابری  و  آزادی  و  دموکراسی  شدن  نهادینه  مانع  و 

»تا  دیگر  عبارت  به  است«  بوده  ایران  جامعه  در 

جنبشی  و  آگاهی بخش  استراتژی  پایه  بر  که  زمانی 

نتوانیم  اصلاحی  انقلاب  و  انقلابی  اصلاح  رویکرد  با 

فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی  و  تاریخی  جایگاه 

اسلام فقاهتی و روحانیت حوزه های فقهی در عرصه 

صورت  به  ایران  بزرگ  جامعه  تحول خواهانه  حرکت 

ساختاری به چالش بکشیم، هرگز نخواهیم توانست 

به صورت زیرساختی مانع و سد نهادینه شدن آزادی 

بین  از  ایران  در جامعه  و سوسیالیسم  دموکراسی  و 

ببریم«؛ بنابراین از اینجا است که می توانیم به جایگاه 

استراتژیک شعار معلم کبیرمان شریعتی که می گفت: 

»آنچنانکه مصدق شعار اقتصاد بدون نفت مطرح کرد، 

می نمایم«،  مطرح  روحانیت  منهای  اسلام  شعار  من 

در  شریعتی  که  بیافزائیم  مطلب  این  بر  ببریم.  پی 

طول 15 سال جنبش آگاهی بخش خود )از سال 42 

تا سال 56( پیوسته در راستای تحقق اسلام منهای 

روحانیت و اسلام منهای فقه و فقاهت و اسلام خارج 

از حوزه های دگماتیست فقاهتی گام برداشت، چراکه 

اسلام  که  زمانی  »تا  که  بود  باور  این  بر  پیوسته  او 

منهای فقه و فقاهت تحقق پیدا نکند و اسلام قرآن 

امکان  نشود،  روایتی  اسلام  جایگزین  نهج البلاغه  و 

دستیابی به اسلام منهای روحانیت وجود ندارد«. لذا، 

در همین رابطه بوده است که او در رابطه با تحقق 

از  را  »این ها  که:  بود  معتقد  روحانیت  منهای  اسلام 

مردم نگیرید، بلکه برعکس مردم را از اینها بگیرید«. 

پر پیداست که در رابطه با تحقق شعار: »مردم را از 

این ها بگیرید، نه اینها از مردم« شریعتی لاًزم است 

فرهنگی  انقلابی  اصلاح  یا  اصلاحی  انقلاب  توسط  تا 

به بازسازی فرهنگ و ذهنیت و باورهای مردم ایران 

بپردازیم. لذا در همین رابطه بوده است که »شریعتی 

روحانیت  فیزیکی  حذف  یا  ترور  رویکرد  با  همیشه 

او، فونکسیون آن باعث  مخالف بود، چراکه در نگاه 

دیگر  و  قهرمان سازی  و  شهیدسازی  و  بت سازی 

ترفندها توسط روحانیت می گردد«؛ که برای فهم این 

ترور  اجتماعی  »فونکسیون  تنها کافی است که  مهم 

قاسم سلیمانی، توسط ترامپ فاشیست و نژادپرست و 

دموکراسی ستیز مورد بازشناسی قرار بدهیم«. داوری 

ما در این رابطه بر این امر قرار دارد که ترور قاسم 

سلیمانی توسط دولت ترامپ بیش از آنکه برای قدرت 

برای  باشد،  تأثیرگذار  منطقه  در  آمریکا  امپریالیسم 

کشیده  چالش  به  موجودیت  و  مشروعیت  بازتولید 

شده رژیم مطلقه فقاهتی تأثرگذار بوده است. ��

ادامه دارد

تزهائی برای آگاهی یابی، گفتمان سازی، کسب هژمونی گفتمانی،
سازمان یابی و گسترش سطح مطالبات کنش گران جنبش های اعتراضی

اردوگاه جنبش های مطالبه محور صنفی و مدنی و سیاسی جامعه بزرگ ایران
در عرصه استراتژی جنبشی و آگاهی بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران
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پر پیداست که در این رابطه است که ما می توانیم به موضوع تز هشتم 

که عبارت است از اینکه »بد آگاهی بدتر از عدم آگاهی می باشد، توجه 

بکنیم«. چرا که مقصود ما در این عبارت یعنی »طرح بد آگاهی در برابر 

به  آن  انتقال  با  که  است  آگاهی ها  از  دسته  آن  به  اشاره  آگاهی،  عدم 

ایران )توسط پیشگامان در بستر  خودآگاهی و وجدان و احساس مردم 

ایران(  مستضعفین  پیشگامان  جنبشی جنبش  و  آگاهی بخش  استراتژی 

و  خودجوش  جنبشی  و  حرکت  بازتولید  نمی تواند  آگاهی ها  انتقال  این 

خودسازمانده و خودرهبر تکوین یافته از پائین داشته باشند« به عبارت 

دیگر »در مناسبات سرمایه داری رانتی و نفتی و فقهی حاکم بر جامعه 

ایران، بدون تردید تمام تبعیضات موجود در جامعه ایران )اعم از تبعیضات 

طبقاتی، سیاسی، جنسیتی، قومیتی، مذهبی، نژادی و غیره( در تحلیل 

فقاهتی  و  نفتی  و  رانتی  سرمایه داری  مناسبات  همین  در  ریشه  نهائی 

حاکم دارند، زیرا ذات مناسبات سرمایه داری تبعیض زائی است و بالطبع 

هر مناسبات سرمایه داری بر پایه خودویژگی های زیربنائی و روبنائی خاص 

خود تبعیضات خاصی را هم همراه خود می آورد«.

به عنوان مثال در مناسبات سرمایه داری 43 سال گذشته حاکم بر جامعه 

انواع  است،  فقهی  و  نفتی  رانتی  سرمایه داری  مناسبات  یک  که  ایران 

خاصی از تبعیضات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برای مردم ایران به 

همراه آورده است که با تبعیضات گذشته موجود در جامعه ایران تفاوت 

دارد. علی ایحال، در همین رابطه است که در چارچوب تولید آگاهی های 

مشخص و کنکرت توسط پیشگامان جهت انتقال به خودآگاهی و احساس 

و وجدان مردم ایران )در بستر استراتژی آگاهی بخش جنبش پیشگامان 

مستضعفین ایران( در راستای بازتولید حرکت و جنبش های خودجوش و 

خودسازمانده و خودرهبر تکوین 

نمی توانیم  »ما  پائین،  از  یافته 

بدون آرایش و تکیه هیرارشیک 

متکثر  تبعیضات  این  هرم  بر 

به صورت گتره ای عمل  موجود 

نمائیم« بنابراین، از نظر شریعتی 

انتقال  و  آگاهی  اینکه  برای 

وجدان  و  خودآگاهی  به  آگاهی 

بتواند  ایران  مردم  احساس  و 

جنبشی  و  حرکت  فونکسیون 

و  خودسازمانده  و  خودجوش 

از  یافته  تکوین  و  خودرهبر 

پائین داشته باشد، »باید تمامی 

جامعه  در  موجود  تبعیضات 

ایران از کانال تبعیضات طبقاتی 

رانتی  در مناسبات سرمایه داری 

مطرح  حاکم  فقاهتی  و  نفتی  و 

بشود.«

شریعتی  که  دیگری  موضوع 

اشاره  آن  به  عبارات  همین  در 

و  تعیین  »موضوع  می کند، 

تعریف مکانیزم انتقال آگاهی از 

عرصه واقعیت موجود به صورت 

تزهائی برای آگاهی یابی، گفتمان سازی، کسب هژمونی گفتمانی،
سازمان یابی و گسترش سطح مطالبات کنش گران جنبش های اعتراضی

اردوگاه جنبش های مطالبه محور صنفی و مدنی و سیاسی جامعه بزرگ ایران
در عرصه استراتژی جنبشی و آگاهی بخش جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

ده
وز
ن
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مشخص و کنکرت به خودآگاهی و وجدان و احساس 

کلیدی  موضوع  یک  تردید  بدون  که  می باشد  مردم 

استراتژی  بستر  در  پیشگامان  حرکت  با  رابطه  در 

این  در  پیشگامان  اگر  چراکه  می باشد«  آگاهی بخش 

آگاهی  انتقال  جهت  وسیله  تعیین  در  نتوانند  رابطه 

از عرصه واقعیت به وجدان توده های مردم توانمندی 

لاًزم داشته باشند بی شک حرکت آنها دچار بن بست 

و شکست خواهد شد؛ به عبارت دیگر »پیشگامان از 

هر طریقی که خود می پسندند نمی توانند در جهت 

انتقال آگاهی مشخص از عرصه واقعیت به خودآگاهی 

توده های مردم ایران اقدام نمایند«. شریعتی در عبارت 

فوق در تبیین راه ها و مکانیزم انتقال آگاهی از واقعیت 

به خودآگاهی مردم توسط پیشگامان بر ابزاری مثل 

اشاره می کند  و قدرت هنری  نویسندگی، گویندگی 

و  اجتماعی  تضادهای  باید  »روشنفکران  می گوید:  و 

هنری،  قدرت  به  موجود  جامعه  بطن  از  را  طبقاتی 

نویسندگی، گویندگی و دیگر امکاناتی که در اختیار 

دارند، وارد وجدان و خودآگاهی جامعه شان نمایند و 

شعله آگاهی اجتماعی و دانش روشن گر و حیات بخش 

این  افکند.  مردم  زمستان  شب  به  را  پیامبرانه شان 

همان آتش خدائی است که پرومته به انسان می دهد« 

)م. آ - ج 20 - ص 293 - سطر 16(.

- ج 20( شریعتی  آ  )م.   5 در ص 367 سطر   -  6

در  و  می پردازد  پیشگامان  رسالت  جوهر  تبیین  به 

رسالت  جوهر  خودویژگی  چند  طرح  به  رابطه  این 

پیشگامان می پردازد که عبارتند از:

الف - از نظر شریعتی پیشگام و پیشگامان انسان های 

هستند که بر قوم خود مبعوث می شوند.

ب – شریعتی هدف پیشگامان را حرکت دادن جامعه 

تعریف  انسانیت  کمال  و  آزادی  و  آگاهی  سمت  به 

می نماید.

پیشگامان  حرکت  نهائی  فونکسیون  شریعتی   – ج 

نجات جامعه از جهل و شرک و ظلم حاکم بر جامعه 

تعریف می نماید.

د - از خصیصه ها و خودویژگی های مهم پیشگامان از 

نظر شریعتی اجتماعی بودن آنها است.

ه – شریعتی در تعریف اجتماعی بودن پیشگامان بر 

موضوع های:

یکم - در میان مردم بودن.

دوم - در برابر سرنوشت یک ملت اسیر یا یک طبقه 

محکوم خود را متعهد احساس کردن، تکیه می کند.

پیامبران  و  پیشگامان  بین  مقایسه  در  شریعتی   - و 

وحی  آنها  به  تنها  پیشگامان  که  است  باور  این  بر 

نمی شود.

ز - شریعتی باز در توصیف خودویژگی های پیشگامان 

در بستر مقایسه با پیامبران معتقد است که پیشگامان 

مانند پیامبران غیر از حکیمان و ادیبان و علما و عرفا 

و زهاد و هنرمندان جامعه هستند، زیرا از نظر او این 

گروه های مختلف جامعه می توانند در خم کوهستانی، 

گوشه صومعه یا معبدی و یا در مدرسه و کتابخانه ای 

و یا خلوت خانه ای دور از مردم در حاشیه جامعه به 

و  مردم  و سرگذشت  از سرنوشت  غافل  و  ببرند  سر 

دردها و نیازهای مردم جامعه خودشان به کار مشغول 

باشند، اما پیامبران و پیشگامان نمی توانند اینچنین 

باشند آنها باید پیوسته در قلب جامعه خود باشند و 

به  را  و خرافه  و جهل  دروغ  مظاهر  در جامعه خود 
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بدهند  نوید  را  پیوسته مستضعفین  و  بکشند  چالش 

که اراده خداوند بر پیشوائی آنها بر جهان و وراثت بر 

زمین می باشد او می گوید:

»روشنفکری یک نوع پیامبری است و پس از خاتمیت، 

روشنفکرانند که راه انبیاء را در تاریخ ادامه می دهند. 

روشنفکر انسان آگاهی است که بر قوم خویش مبعوث 

کمال  و  آزادی  و  آگاهی  سوی  به  را  مردم  تا  است 

و  و شرک  از جهل  نجات  در  و  کند  هدایت  انسانی 

ظلم آنان را یاری دهد. این است که شاخصه ذاتی 

میان مردم  و در  کنار  بودن، در  اجتماعی  روشنفکر 

بودن و در برابر سرنوشت یک ملت اسیر یا یک طبقه 

محکوم خود را متعهد کردن است« )م. آ - ج 20 - 

ص 367 - سطر 3(.

7 - در ص 370 سطر اول )م. آ - ج 20( شریعتی به 

آسیب شناسی حرکت پیشگامان در دو شکل سلبی و 

ایجابی می پردازد و در این رابطه اینچنین حرف های 

خودش را فرموله می نماید:

برای پیشگامان مطرح  بزرگترین آفتی که  او   – اول 

به  مردم  توده های  و  جامعه  از  آنها  »جدائی  می کند 

لذا  می باشد«،  رویکردی  و  نظری  و  فیزیکی  صورت 

مردم  از  ندارند  مردم حضور  که  آنجا  »در  می گوید: 

باشد  یادمان  عبث«.  یا  است  دروغ  یا  گفتن  سخن 

که شریعتی »در خصوص تعریف بودن پیشگامان در 

جامعه و در کنار مردم، این بودن را با نگاه پیشگامی 

در  و  پیشاهنگی«؛  رویکرد  با  نه  می نماید،  تعریف 

خصوص همین رویکرد پیشگامی است که او می گوید 

»با مردم بودن غیر از با مردم شدن است« )کونوا مع الناس 

و لاتکونوا مع الناس - با مردم باشید اما با مردم نشوید( 

و باز در همین رابطه است که او معتقد است که »نه 

باید دنبال مردم حرکت کرد و نه باید با فاصله زیاد 

در جلو مردم حرکت کرد، بلکه فقط با یک گام فاصله 

باید پیشگام بود، نه مانند پیشاهنگ بدون مردم و یا 

به نیابت مردم حرکت کرد.«

آسیب شناسی  در  شریعتی  که  آفتی  دومین   – دوم 

حرکت پیشگامان در بستر استراتژی آگاهی بخش مطرح 

می نماید، »ذهن گرائی و مجرداندیشی و مدرک گرائی 

است«.  پیشگامان  بزرگ بینی  خود  و  خودمحوری  و 

او می گوید: »این است که آن افراد معدودی که در 

متشبه  و  کرده  تحصیل  نسل  شده  جدا  قشر  میان 

جامعه ما به خودآگاهی و روشنفکری رسیده اند، دیگر 

نمی توانند در چهار چوبه محدود گروه اجتماعی خود، 

مثل همیشه محصور بمانند. نفس تعهد اجتماعی ایی 

که خصلت ذاتی روشنفکر بودن ایجاب می کند، آنان 

را وا می دارد که یا از گلیم منافع شخصی و مصالح 

علامه ای  و  استادی  یا  و  نهند  فراتر  پا  خود  گروهی 

و  متخصص  و  دانشگاهی  و  نویسنده  دثار  و  شعار  و 

دانشمند و مترجم و محقق و فیلسوف و جامعه شناس 

و هنرمند« )م. آ - ج 20 - ص 370 - سطر 8(. ��

ادامه دارد
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اگـر مخاطـب این سـؤال سـرمایه داری و در مغرب زمین باشـد، پاسـخ 

بـه سـؤال فـوق آن چنانکـه مطـرح کردیـم ایـن اسـت کـه »لیبـرال 

دموکراسـی سـرمایه داری در راسـتای نهادینه کـردن آزادی فـردی در 

خدمـت مالکیـت خصوصـی بـود که در غـرب از قـرن هفدهم توسـط 

جـان لاًک تئوریـزه گردیـد« امـا برعکـس »در کشـورهای پیرامونـی از 

آنجایی کـه مبـارزه رهایی بخـش کنش گـران جنبش هـا بر پایـه آزادی 

و عدالـت و امنیـت و پیشـرفت اسـتوار می باشـد و نظـر بـه اینکـه 

دسـتیابی به ایـن چهار پارامتـر مبـارزه رهایی بخش تنهـا در چارچوب 

دموکراسـی سـه مؤلفه ای )یـا اجتماعی کـردن قدرت سیاسـی، قدرت 

اقتصـادی و قـدرت اجتماعـی( اسـتوار می باشـند بدون تردیـد در ایـن 

جوامـع )برعکس جوامع کشـور متروپل سـرمایه داری( دموکراسـی سـه 

مؤلفـه ای بسترسـاز آزادی هـا اعـم از آزادی هـای فـردی و آزادی هـای 

اجتماعـی می باشـند« علـی ایحال در همین رابطه اسـت کـه می توانیم 

بگوییـم کـه تنهـا در چارچـوب دموکراسـی سـه مؤلفـه ای اسـت کـه 

»من های اینکه دموکراسـی بسترسـاز آزادی ها می شـود، خـود آزادی ها 

به عنوان سـنتز دموکراسـی سـه مؤلفه ای به دو بخش آزادی های فردی 

و آزادی هـای اجتماعـی قابل تقسـیم می باشـند«. بر ایـن مطلب اضافه 

کنیـم کـه تنهـا در کادر همیـن »رویکرد دوم بـه دموکراسـی و آزادی 

اسـت کـه دموکراسـی با مفهـوم حاکمیت مـردم بر مردم توسـط مردم 

و بـرای مـردم در جامعـه بزرگ ایـران قابل تحقق می باشـد«. همچنین 

تنهـا ایـن نـوع دموکراسـی اسـت کـه می توانـد به صـورت آرمانـی و 

هـدف متعالـی جوامـع بشـری »در فراینـد جهانـی شـدن سـرمایه، 

اسـتثمار، اسـتبداد و اسـتحمار 

پیرامونـی  کشـورهای  بـرای 

گـردد.« مطرح 

تنـش  رابطـه  ایـن  بی شـک در 

تئوریک بین دموکراسـی و آزادی 

از آنجـا حاصـل می شـود که در 

به جـای  دموکراسـی  »تعریـف 

حاکمیـت مردم بر مردم توسـط 

مـردم و بـرای مردم دموکراسـی 

)آن چنانکـه لیبرال دموکراسـی 

اسـت(  مدعـی  سـرمایه داری 

تنهـا به معنـای شـیوه حکومتـی 

صاحبان سرمایه و قدرت زر و زور 

و تزویر بر مـردم تعریف بکنیم«. 

شـاید بهتر باشـد کـه موضوع را 

کـه  کنیـم  مطـرح  این چنیـن 

تنهـا در صورتـی می توانیـم بین 

لیبرال دموکراسـی سـرمایه داری 

مؤلفـه ای  سـه  دموکراسـی  بـا 

اجتماعـی  اقتصـادی  سیاسـی 

مرزبنـدی کنیم که »دموکراسـی 

همـه  حاکمیـت  به معنـای  را 

ن
لاخ

ز ف
ی ا

هائ
گ 

89سن
»حقیقت سوسیالیسم«

»حقیقت دموکراسی«
 و

»حقیقت جامعه مدنی«

،
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»حقیقت جامعه مدنی«

مـردم بـر همـه مـردم توسـط همـه مـردم و برای 

همـه مردم تعریف بکنیـم نه دموکراسـی را به عنوان 

شـیوه حکومت صاحبـان قـدرت زر و زور و تزویر بر 

بکنیم.« تعریـف  مـردم 

بـد نیسـت که بـرای فهم بیشـتر موضـوع در همین 

رابطـه بـه ذکـر علـت و دلیـل ناکامـی و شکسـت 

)به عنـوان  مشـروطیت  انـقلاب  پـروژه  ناتمامـی  و 

نخسـتین انقلاب دموکراتیـک قاره آسـیا( بپردازیم. 

چرا که در مشـروطیت از آنجایی کـه »نظریه پردازان 

مشـروطیت دموکراسـی را تنهـا بـه مفهـوم شـیوه 

حکومتـی تعریـف می کردنـد« و بـا عنایت بـه اینکه 

نظریه پـردازان مشـروطیت در کادر تعریـف فـوق از 

دموکراسـی »بـا انـقلاب مشـروطیت تنهـا به دنبـال 

مهـار قدرت حاکمیت توسـط قوانیـن مصوبه مجلس 

بودنـد« مـع الوصـف ایـن همـه باعـث گردیـد کـه 

آن هـا »تنهـا به دسـتیابی بـه مجلـس شـورای ملی 

بسـنده کننـد« یعنی بـرای آن هـا »مجلس شـورای 

ملـی بدل شـد به هـدف نهایی انقلاب مشـروطیت، 

نـه وسـیله ای در خدمت تحقق دموکراسـی و آزادی 

در جامعـه بـزرگ ایران.«

بـاری در تحلیـل نهایـی همیـن آفت بود کـه باعث 

گردیـد تا مشـروطیت با کودتـای اسـفندماه 1299 

رضاخـان )توسـط امپریالیسـم انگلیـس و بـا طویله 

خوانـدن ایـن مجلـس توسـط رضـا خان میـر پنج( 

شکسـت بخـورد و هیولاًی اسـتبداد 20 سـاله رژیم 

کودتـای  پسـا  فراینـد  )در  اول  پهلـوی  کودتایـی 

اسـفند 1299 تا شـهریور 20 ( و اسـتبداد 25 ساله 

پهلـوی دوم در فراینـد پسـا کودتای 28 مـرداد 32 

)توسـط امپریالیسـم آمریـکا تا سـال 1357 ( نه تنها 

بـه شکسـت کامل دسـت پیدا کنـد بلکـه مهمتر از 

آن اینکـه همین شکسـت مشـروطیت )توسـط رژیم 

کودتایـی و توتالیتـر پهلـوی( شـرایط بـرای ظهـور 

هیـولاًی خوفنـاک رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکم بر 

جامعـه نگون بخـت ایـران فراهـم بکند.

بی شـک اگـر نظریه پـردازان مشـروطیت از همـان 

آغـاز »به جـای اینکـه دموکراسـی را تنهـا در قانون 

و شـیوه حکومـت کـردن تعریـف بکننـد، به صورت 

حاکمیـت مردم بر مردم توسـط مـردم و برای مردم 

تعریـف می کردنـد، نه تنهـا مشـروطیت می توانسـت 

از  بیـش  به عنـوان  ایرانـی  زن  رهایـی  بسترسـاز 

نیمـی از جمعیـت کشـور بشـود؛ بلکـه مهمتـر از 

آن اینکـه دموکراسـی به جـای اینکـه تنها به شـکل 

شـیوه حکومـت تعریف بشـود، می توانسـت به عنوان 

سیاسـی،  دموکراسـی  مؤلفـه ای  سـه  دموکراسـی 

دموکراسـی اجتماعی و دموکراسـی اقتصادی تعریف 

» بشود.

فرامـوش نکنیـم که »در دموکراسـی به عنوان شـیوه 

حکومـت تنهـا مجلـس و پارلمـان محـور می باشـد 

در صورتـی کـه برعکـس در دموکراسـی به عنـوان 

حاکمیـت مردم بر مردم توسـط مـردم و برای مردم 

دموکراسـی اجتماعی محور و بسترسـاز دموکراسـی 

سیاسـی و دموکراسـی اقتصادی یـا اجتماعی کردن 

سـه مؤلفـه قـدرت سیاسـی و اجتماعـی و سیاسـی 

می باشـد«، و تنها توسـط دموکراسـی بـا مفهوم دوم 

)یـا دموکراسـی به معنـای حاکمیـت همه مـردم بر 

همـه مـردم توسـط همه مـردم و برای همـه مردم( 
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اسـت که »دموکراسـی سیاسـی یا اجتماعـی کردن 

قـدرت سیاسـی می توانـد در خدمـت تضمین کردن 

آزادی فـردی و آزادی اجتماعـی درآیـد«. عنایـت 

داشته باشـیم کـه »آزادی هـای فـردی و آزادی هـای 

می تواننـد  جامعـه  در  زمانـی  در  تنهـا  اجتماعـی 

نهادینـه بشـوند و به عنـوان امری پایـدار در آیند که 

قـدرت سیاسـی یـا حکومـت به عنـوان مدعـی اراده 

عمومـی یا جمـع کل اراده هـای افراد جامعـه )عملًا 

امـکان اعمال قدرت توسـط آحـاد مردم پیـدا کنند 

نـه به عنـوان تبدیـل حکومـت در خدمـت صاحبان 

قـدرت( در خدمـت آزادی هـای فـردی و اجتماعـی 

بتواننـد دسـتگاه ناظر باشـند.«

4 - »تنهـا نهـادی در جامعـه که می تواند بسترسـاز 

قـدرت سـه  اعمـال  اشـخاص در  مشـارکت همـه 

مؤلفـه ای سیاسـی و اقتصـادی بشـود همـان جامعه 

مدنـی خودجـوش و خودسـازمان ده و خودرهبـر و 

جنبش هـای  عرصـه  در  پاییـن  از  یافتـه  تکویـن 

فراگیر سـه مؤلفه ای اقتصادی و اجتماعی و سیاسـی 

می باشـد« کـه آن چنانکـه قـبلًا هم مطـرح کردیم 

همیـن »جامعه مدنی جنبشـی فراگیـر خودجوش و 

خودسـازمان ده و خودرهبر و مسـتقل و تکوین یافته 

از پاییـن در فراینـد انقلابـی جامعه ایـران می توانند 

به شـوراهای فراگیـر و همگانی خودجـوش و تکوین 

یافتـه از پاییـن اسـتحاله پیـدا کنند«. جـا دارد در 

ایـن رابطـه بـه ایـن نکتـه توجـه داشته باشـیم که 

»بیـن جامعـه مدنـی اجتماعـی بـا جامعـه مدنـی 

و  جنبشـی همگانـی خودجـوش و خودسـازمان ده 

خودرهبـر تمایـز قائل بشـویم« چراکـه جامعه مدنی 

و  مؤسسـات  و  نهادهـا  از  »مجموعـه ای  اجتماعـی 

تشـکل های خصوصـی و یـا غیـر خصوصی هسـتند 

کـه کـم و بیـش مسـتقل از دولـت یـا حکومـت و 

یـا قـدرت سیاسـی می باشـند« امـا جامعـه مدنـی 

جنبش هـای  از  مجموعـه ای  دینامیـک  جنبشـی 

دینامیـک می باشـند کـه:

اولًاً خودجوش هستند.

ثانیاً خودرهبر و خودسازمان ده هستند.

ثالثـاً تکویـن یافتـه از پاییـن می باشـند )نـه تزریق 

از بالاً(. شـده 

رابعـاً مسـتقل از حاکمیـت و قدرت هـای سیاسـی و 

اقتصـادی بالاًئی هـای قدرت می باشـند.

5 - از آنجایـی کـه در طـول 42 سـال گذشـته بـه 

مـوازات تبعیض هـای جنسـیتی، طبقاتی و سیاسـی 

تحمیلـی بر جامعه بـزرگ ایران توسـط رژیم مطلقه 

فقاهتـی حاکـم ایـن تبعیض های قومیتـی و مذهبی 

و فرهنگـی و زبانـی تحمیلـی جامعه ایـران را تا مرز 

فروپاشـی هویتـی و اجتماعـی و حتـی جغرافیایـی 

پیـش برده اسـت، بدون تردیـد در راسـتای »بازتولید 

تندپیـچ  شـرایط  ایـن  در  جامعـه  ملـی  وحـدت 

تکیه بـر  بـا  تنهـا  ایـران  تاریخـی جامعـه  حرکـت 

پروسـه دموکراسـی سـه مؤلفه ای )اجتماعی سیاسی 

اقتصـادی( بـر پایـه آزادی و حقوق شـهروندی برابر 

و علـی السـویه برای همه افـراد جامعه بـزرگ ایران 

از هـر گونـه تبعیـض جنسـیتی، تبعیـض  )فـارغ 

طبقاتـی،  تبعیـض  مذهبـی،  تبعیـض  قومیتـی، 

تبعیـض  سیاسـی،  تبعیـض  اجتماعـی،  تبعیـض 

فرهنگـی و زبانـی، تبعیض نـژادی و غیره( اسـت که 
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می تـوان بـه پیوسـتگی و هم بسـتگی و یکپارچگـی 

همـه آحاد مـردم ایـران دسـت پیـدا کرد.«

لاًزم به ذکر اسـت کـه در جامعه دموکراتیک )مبتنی 

بر دموکراسـی سـه مؤلفـه ای سیاسـی و اجتماعی و 

سیاسـی( »اصل حقـوق شـهروندی برابر بـرای همه 

آحـاد مـردم ایـران )بـدون اسـتثنا( من هـای اینکه 

اسـتقلال افـراد را در جامعه از بیـن نمی برد و موجد 

اسـتقلال افـراد در جامعـه می شـود از همـه مهمتر 

اینکـه باعـث می گردد تـا به موازات حفـظ و صیانت 

از آزادی هـای فـردی و آزادی های اجتماعی شـرایط 

بـرای سـرکوب ایـن آزادی هـای اجتماعـی توسـط 

قدرت هـای حاکمـه را هـم از بیـن ببـرد«. عنایـت 

داشته باشـیم کـه در جامعـه دموکراتیـک )مبتنـی 

بـر پروسـه دموکراسـی سـه مؤلفـه ای( »در سـایه 

اطاعـت همـه آحـاد جامعـه بـزرگ ایـران از قوانین 

دموکراتیـک مصوبـه انتخابـی و اختیـاری و زمینـی 

مجلـس قانون گـذار مـردم ایـران )کـه همـه آحـاد 

جامعـه بـزرگ ایران فارغ از هر گونـه رانت و تبعیض 

و اسـتثنائی در برابـر آن قوانیـن دموکراتیک برابرند( 

می تواننـد بـه زندگی اجتماعی مبتنی بر هم بسـتگی 

و پیونـد بـر پایـه حکومـت قانونـی نیز دسـت پیدا 

کننـد« به بیـان بهتـر می تـوان نتیجه گیـری کرد که 

در جامعـه دموکراتیـک »به جـای اطاعـت جامعـه و 

از  انسـان های دیگـر اطاعـت  از  انسـان ها  مـردم و 

قوانیـن دموکراتیـک زمینی )موضـوع مصوبه مجلس 

قانون گـذاری مـردم چه در شـکل مجلس موسسـان 

و چـه در شـکل مجالـس قانون گذار بعـدی منتخب 

همـه آحاد مـردم ایـران( جایگزین می گـردد«. علی 

ایحـال از طریق »اطاعـت همه آحاد جامعـه ایران از 

قوانیـن دموکراتیک شـرایط برای پیوند ناگسسـتنی 

تکویـن یافتـه از پاییـن بیـن آزادی هـای فـردی و 

آزادی هـای اجتماعـی هـم به وجـود می آید.«

توجـه داشته باشـیم کـه در تحلیـل نهایـی »حیـات 

جامعـه دموکراتیـک در همـان حقـوق شـهروندی 

برابـر و علـی السـویه و یکسـان همـه افـراد جامعه 

آزادی هـای  طریـق  از  کـه  می کنـد  پیـدا  مادیـت 

فـردی و اجتماعـی حاصـل می شـود«. لـذا از اینجا 

اسـت کـه می توانیم بگوییـم که »موتور دموکراسـی 

همـان برابـری یا حقـوق یکسـان همه افـراد جامعه 

در عرصـه سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعی اسـت« و 

خروجـی و حاصـل و عملکرد دموکراسـی در جامعه 

هـم »همان صیانت از آزادی هـای فردی و آزادی های 

اجتماعـی بـرای همـه آحاد جامعـه می باشـد.« ��

ادامه دارد
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و – ششمین و آخرین فرایند از پروسه حیات سیاسی شریعتی، از فرایند 

پسابسته شدن حسینیه ارشاد )در تاریخ 19/ 1351/08( شروع می شود 

که تا آخر عمرش در خرداد 1356 ادامه داشت. در این فرایند )که از آبان 

51 تا خرداد 56 ادامه داشته است( علاوه بر اینکه شریعتی مدت 18 ماه 

سال های 52 و 53 در انفرادی کمیته مشترک ساواک به سر برد، بقیه 

آن، او خانه نشین بود و به جز جلسات محدود خانگی چند نفری فعالیت 

اجتماعی دیگری نداشته است و تمامی وقت خودش را صرف بازسازی 

برای  می کرد.  پنجمش  فرایند  نظری  گذشته  دستآوردهای  بازپروری  و 

داوری در باب حرکت شریعتی در فرایند ششم باید قبل از هر چیز به 

طرح آثار مهم شریعتی در این فرایند بپردازیم که عبارتند از:

1 - منحنی طبقاتی قرآن.

2 - خودسازی انقلابی.

3 - حسن و محبوبه.

4 – تخصص.

5 - ما و اقبال.

6 - عرفان برابری و آزادی و غیره می باشد.

نگاهی هر چند اجمالی به این آثار این حقیقت را برای ما آفتابی می سازد 

که شریعتی در فرایند ششم حیات سیاسی – اجتماعی خودش )از آبان ماه 

تا  )از سال 48  پنجم حرکتش  فرایند  با  مقایسه  در  تا خرداد 56(   51

این تفاوت ها بوده است که  با  51( تفاوت هائی داشته است و در رابطه 

در این فرایند شریعتی تشخیص می دهد که تقریباً حرکتش به صورت 

فردی و یا حداکثر در نشست های خانگی محدود بشود؛ که البته خود او 

در خصوص فرایند ششم حرکتش )از 19 آبان ماه 51 تا خرداد 56( در 

نامه های مختلفی که در همین ایام نوشته، فرایند ششم حیات سیاسی اش 

می نماید،  توصیف  اینچنین  را 

ابتدا در نامه ای که پس از بسته 

آبان ماه  در  ارشاد  شده حسینیه 

سرآغاز  می نویسد،  همسرش  به 

 18 دوران  از  قبل  فرایند  این 

ماهه انفرادی در کمیته مشترک 

مستبد  و  کودتائی  رژیم  ساواک 

توصیف  اینچنین  پهلوی، 

می نماید:

ارشاد  حسینیه  شدن  بسته  »با 

کار من تمام شد. دیگر وجدانم 

و  بنشینم  که  نمی کند  نگرانم 

از  )نقل  زندگی کنم«  و  بنویسم 

ص 172 - طرحی از زندگی به 

قلم همسرش(.

همچنین او در نامه ای دیگر که 

یکی  به  زندان  از  آزادی  از  پس 

در  است،  نوشته  همراهانش  از 

ششم  فرایند  تبیین  و  توصیف 

حیات سیاسی اش می گوید:

گذشت  سال ها  آن  هرحال  »به 

)مقصود شریعتی گذشت دوران 

فرایند پنجم یعنی سال های 48 

تا 19 آبان ماه 1351 می باشد( و 

دوران تازه ای، سخت تر و سیاه تر 

چرا در 45 سال گذشته شعار استراتژیک جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

ک
و ی

م 
ست

 بی
سخ

 پا
ش و

رس
پ

19  بوده است؟

 »آگاهی، آزادی و برابری«
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19
آغاز شد )و اکنون( چهار سال از این دوره هم می گذرد 

)بنابراین به نظر می رسد که شریعتی این نامه در سال 

1355 نوشته است که چهار سال بعد از بسته شده 

حسینیه ارشاد و سه سال بعد از آزاد شدنش از زندان 

سالش  دو  می باشد(  پهلوی  مستبد  و  کودتائی  رژیم 

که زندان و در به دری بوده است، اما این دو سال 

اخیر؟ اگر خدا گریبان ما را بگیرد که در این دو سال 

اردبیلی  آنکه همان جواب مقدس  چه کرده اید؟ جز 

را بدهیم چه جوابی داریم؟ آن هم این دو سالی که 

و  و هتک  و مسخ  نابودی  در  توطئه ها  خطرناکترین 

معنی  به  اسلام،  نه  هم  آن  شد.  انجام  اسلام  مرگ 

مطلق و مبهم و کلی و بی شکل آن، نه اسلام عوام و 

اسلام روحانیت، بلکه عزیزترین چهره اسلام عصر ما، 

همان بعثت جدید، رنسانس توحید و رسالت و قرآن و 

علی، همان ایمان جوشان و جوان زنده و مشتعلی که 

در عمق عقل و نگاه و در وجدان و وجود نسل جوان 

و تحصیلکرده و روشنفکر برافروخته شده است، نسلی 

بیگانه  و  بریدن  به  تلاش ها  همه  است  قرن  نیم  که 

این نسل  برانگیختن  کردن و حتی بی زار ساختن و 

نسبت به ایمان و اسلام اختصاص یافته است. توطئه 

نامتجانس  نیروهای  نیروها،  همه  آن  در  که  شومی 

همداستان  و  همدست  متخاصم،  و  متضاد  حتی  و 

ملأ،  دولت،  ارتجاع،  استبداد،  استعمار،  شده اند: 

مارکسیست، کمونیست های ساواکی، مارکسیست های 

آخوندیست های  و  انقلابی  مائوئیست های  سلطنتی، 

زرد،  چین  عجبا،  استالینی،  توده ای های  ارتجاعی، 

ضد  مشترک  کمیته  سیاه،  ارتجاع  رنگی،  تلویزیون 

خرابکاری، همراه با متهمین زندانی کمیته، هماهنگ 

با  همساز  و  خرابکار  مجاهد  و  فدائی  چریک های  با 

روحانیت مثلًا مترقی و شبه انقلابی و نیمه روشنفکر 

اسلام  این  راستی  است؟  شده  خبر  چه  و...وای، 

چنین  توحیدی  ایدئولوژی  و  علوی  تشیع  و  ابوذری 

خطر دامنگیر و جهان گیر و خطیر و عمیق و فراگیری 

بوده و شده است و ما ساده اش گرفته بودیم؟ و شاید 

و  ببینیم؟  نمی توانیم  درست  را  اندازه اش  هم  هنوز 

در برابر این همه بمباران هائی که از چپ و راست و 

بالاً و پائین و حتی از درون و از خودی و از درون 

گرفته  در  خویشاوند  صف های  و  دوست  سنگرهای 

از همه  است و این نسل را در وسط راه هجرت اش 

پایگاهی ندارد،  سو در میان گرفته و هیچ پناهی و 

جز همان سلاح های ناقص و کهنه و مستعمل، همان 

چند جزوه و چند نوار، برای مقابله و مقاومت و حتی 

زنده ماندن، چه غذا و سلاحی دارد؟ آنهائی که چشم 

این مجاهدین  برای  تا  بود  امیدمان به دست هایشان 

و  سپر  و  بسازند  غذائی  و  قوت  خندق  در  محصور 

مدینه  این  به  و  سازند  فراهم  و  بتراشند  شمشیری 

ربیع  خواجه  مثل  یا  اکنون،  برسانند،  اسیر  و  فقیر 

دشمنان  یا  است،  علی  با  حق  نمی دانم،  گفت:  که 

علی؟ و رفت قبر برای خودش کند و در آن به ذکر 

و ورد پرداخت و تمرین سؤال و جواب شب اول قبر 

با نکیر و منکر کرد؛ و اینها هم در گور انزوا و ضعف 

و ذلت و تردیدشان پنهان شده و خود را عمداً زنده 

به گور کرده اند و از رنج انتخاب و تشخیص و تصمیم 

میان حق و باطل که این همه دشوار و آشفته و آب 

را گل آلود ساخته و هوا را تیره و غبارآمیز و طوفانی 

شده، خود را آسوده کرده اند و جان و مال و ناموس 

و آبرو و دنیا و آخرتشان را حفظ نموده اند و بنابراین، 

هر روز عزیزی به تیری در خاک می غلتد و سرو بلند 

و سر سبزی به ضرب تبری می شکند و قامت ایمان 

و بنای امیدی فرو می ریزد و جوانمردی سرا پا افتخار 

و  مجسم  الاًسلام  آیت  و  بود  حماسه  سر  تا  پا  که 

شهیدی که زیبائی روح و تقوای وجود و سرمایه دل و 

تابش اندیشه و حکمت رفتار و طهارت زندگی و اشراق 

فطرت و بلاغت قرآنی و منطق و فصاحت علوی نطق و 
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کوله بار غنی تجربه جهاد و گنجینه تحقیق و اجتهاد 

و کیمیاگری نگاه و شعله وری ایمان و خودجوشی و 

ملکات ارزش های خدایی اش همه اسلام را و توحید 

و تشیع را گواهی می داد، از دست ما می رود...من 

که در این شرایط زندگی ام معلوم است: احتضار، یک 

روز  هر  کردن.  زندگی  نامش  و  مستمر  کندن  جان 

صبح که در آینه خود را می بینم، درست می بینم که 

لاًاقل سالی بر من گذشته است. دیشب و پریشب، 

همیشه برایم پارسال و پیارسال است. روزها را برای 

تنهایی  با  و شبها  دزدم می خوابم  به  عمرم  از  اینکه 

مدام  که  رنج ها  باران  زیر  در  سکوت،  و  سیاهی  و 

می بارد زانو به بغل، خاموش می نشینیم و انبوهی از 

خاطره های مرده و آرزوهای مجروح در برابرم تا آفتاب 

که سر می زند و هوا روشن می شود و صدای پای روز، 

سرفه ها و گنجشک ها و اتوموبیل ها و آغاز حرکت و 

البته  می روم.  فرو  خواب  به  و  می روم  ترس  از  کار، 

بیکار نبوده ام، بزرگ ترین کاری که کرده ام، این است 

که هنوز زنده مانده ام و این دشوارترین وظیفه ای بوده 

است که انجام داده ام و اگر انصاف بدهند، بسیار کارها 

آ. ج  )م.  نیست«  کار  اینها خود  و مگر  نکرده ام  که 

34 - ص 170 – سطر 16 به بعد(.

آنچه که از عبارات فوق شریعتی در تبیین و تحلیل 

)از  فرایند ششم حیات سیاسی اش  تعریف شرایط  و 

19 آبان ماه 51 تا خرداد 56( برای ما قابل فهم است 

اینکه:

در  که  نامه  نخستین  در  )آنچنانکه  شریعتی   -  1

مخفیگاه خودش پیش از زندان و پس از بسته شدن 

حسینیه ارشاد برای همسرش می نویسد( بر این باور 

سیاسی اش  حیات  پنجم  فرایند  »در  که  است  بوده 

به  تا 51( تمام مسئولیت و رسالتش  )سال های 48 

است که  رابطه  لذا در همین  است«.  انجام رسانیده 

من  »کار  می گوید:  به همسرش  نامه خطاب  آن  در 

تمام شد و دیگر وجدانم نگرانم نمی کند که بنشینم و 

بنویسم و زندگی کنم.«

همسرش،  به  نامه  این  نوشتن  از  بعد  ماه  پنج   -  2

مشترک  کمیته  انفرادی  ماهه   18 دوران  »شریعتی 

فرایند  را در  پهلوی  رژیم کودتائی و مستبد  ساواک 

ششم حیات سیاسی اش شروع می کند«. در خصوص 

و طاقت فرسا،  و سخت  تنهائی  ماهه  دوران 18  این 

»شریعتی به صورت مشخص به جز چند جمله کلی، 

»تفکر  اینکه  است  مسلم  آنچه  ولی  نگفته«.  چیزی 

در این دوران 18 ماهه انفرادی، شریعتی را در برابر 

واقعیت هائی جدیدی از مبارزه قرار داده بود«. یادمان 

باشد که »دوران 18 ماهه زندانی و تنهائی و انفرادی 

شریعتی یا به قول خودش آن پانصد شب تنهائی )که 

از اوایل سال 52 تا سال 53 ادامه داشت( اوج قصابی ها 

و سفاکی های رژیم کودتائی پهلوی در زندان هایش و 

است«؛  بوده  در کمیته مشترک ساواک  به خصوص 

»اوج گیری جنبش چریک گرائی  امر هم  این  و دلیل 

مدرن از بهمن ماه 1349 و به خصوص در سال های 

51 تا 53 بود« که به موازات آن ساواک رژیم پهلوی 

اوج فشارهای دوران قدرتش را بر زندانی های سیاسی 

به نمایش گذاشت. آنچه در خصوص زندگی شریعتی 

ما  برای  زندان  در  انفرادی اش  ماهه   18 دوران  در 

مشخص است، اینکه »روزها می خوابیده و شب ها تا 

صبح در سلولش قدم می زده و فکر می کرده.«

3 - از عبارات فوق نامه شریعتی به یکی از همراهانش 

کاملًا آشکار است که »شریعتی آزادی از زندان کمیته 

معنای  به  ابداً  و  اصلًا   53 سال  در  ساواک  مشترک 

از  انتقال  تنها  بلکه  نمی کرده،  تلقی  زندان  از  آزادی 

زندانی به زندان دیگر تلقی می کرده است.« ��

ادامه دارد

اقبال »پیام – آوری« است برای عصر ما، که از نو باید او را شناخت!
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و در دیوان شمس تبریزی – ص 212 - غزل 362 - سطر 7 به 

بعد می گوید:

چیست نشانی آنک هست جهانی دگر
نو شدن حال ها رفتن این کهنه هاست

روز نو و شام نو باغ نو و دام نو
هر نفس اندیشه نو نو خوشی و نو عناست

عالم چون آب جوست بسته نماید و لیک
می رود و می رسد نو نو این از کجاست

نو زکجا می رسد کهنه کجا می رود
گرنه ورای نظر عالم بی منتهاست

و در دفتر اول مثنوی – ص 62 - سطر 11 می گوید:

زان سوی حس عالم توحید دان
گر یکی خواهی بدان جانب بران

و در دفتر ششم مثنوی – ص 352 - سطر 21 به بعد می گوید:

این جهان جنگ است چون کل بنگری
ذره ذره همچو دین با کافری

آن یکی ذره همی پرد به چپ
و آن دگر سوی یمین اندر طلب

ذره ای بالا و آن دیگر نگون
جنگ فعلیشان ببین اندر رکون

جنگ فعلی هست از جنگ جهان
زین تخالف آن تخالف را بدان

ذره ای کاو محو شد در آفتاب
جنگ او بیرون شد از وصف حساب

چون زذره محو شد نفس و نفس
جنگش اکنون جنگ خورشید است و بس

رفت از وی جنبش طبع و سکون

از چه؟ از انا الیه راجعون

و در دفتر اول مثنوی – ص 29 - 

سطر 10 به بعد می گوید:

قطره علم است اندر جان من

وارهانش از هوی و زخاک تن

پیش از آن کائن خاک ها خسفش کند

پیش از آن کائن بادها نشفش کند

گرچه چون خسفش کند تو قادری

کش از ایشان واستانی واخری

گر درآید در عدم یا صد عدم

چون بخوانیش او کند از سر قدم

صد هزاران ضد، ضد را می کشد

بازشان حکم تو بیرون می کشد

از عدم ها سوی هستی هر زمان

هست یا رب کاروان در کاروان

باز از هستی روان سوی عدم

می روند این کاروان ها دم به دم

ص   – مثنوی  سوم  دفتر  در  و 

158 - سطر 16 به بعد می گوید:

متصل نی منفصل نی ای کمال

بلکه بی چون و چگونه زاعتدال

اقبال »پیام – آوری« است برای عصر ما، که از نو باید او را شناخت!
79

مبانی منظومه اندیشه پردازانه

علامه محمداقبال لاهوری
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ماهیانیم و تو دریای حیات

زنده ایم از لطفت ای نیکو صفات

تو نگنجی در کنار فکرتی

نی به معلولی قرین چون علتی

و در دفتر دوم مثنوی - ص 80 - سطر 10 و 11 

می گوید:

آیینه دل چون شود صافی و پاک

نقش ها بینی برون از آب و خاک

هم ببینی نقش و هم نقاش را

فرش دولت را و هم فراش ر

و در دفتر سوم - ص 188 - سطر 5 به بعد می گوید:

تو زطفلی چون سبب ها دیده ای

در سبب از جهل بر چفسیده ای

با سبب ها از مسبب غافلی

سوی این روپوش ها زان مایلی

چون سبب ها رفت بر سر می زنی

ربنا و ربناها می کنی

رب همی گوید برو سوی سبب

چون زصنعم یاد کردی ای عجب

 

و در دفتر اول مثنوی - ص 25 - سطر 12 و ص 

94 - سطر 9 دفتر دوم مثنوی می گوید:

عقل پنهان است و ظاهر عالمی

صورت ما موج یا از وی نمی

این جهان یک فکرت است از عقل کل

عقل کل شاه است و صورت ها رسل

کل عالم صورت عقل کل است

اوست بابای هر آنک اهل دل است

این سخن هایی که از عقل کل است

بوی آن گلزار سرو سنبل است

و در دفتر دوم مثنوی می گوید:

ما زخود سوی تو گردانیم سر

چون تویی از ما به ما نزدیک تر

با چنین نزدیکی دوریم دور

در چنین تاریکی بفرست نور

و در دیوان شمس تبریزی - غزل 481 - ص 218 - 

سطر 27 می گوید:

بقا ندارد عالم اگر بقا دارد

فناش گیر که همچون بقای ذات تو نیست

و در دفتر سوم مثنوی - ص 153 - سطر 18 به 

بعد می گوید:

جمله ذرات عالم در نهان

با تو می گویند روزان و شبان

ما سمیعیم و بصیریم و هشیم

با شما نامحرمان ما خامشیم

چون شما سوی جمادی می روید

محرم جان جمادان چون شوید

از جمادی در جهان جان روید

غلغل اجزای عالم بشنوید

فاش تسبیح جمادات آیدت

وسوسه تأویل ها بر بایدت

و در دفتر اول مثنوی - ص 25 - سطر 25 به بعد 

می گوید:

صورت از معنی چو شیر از بیشه دان

یا چو آواز و سخن زاندیشه دان
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این سخن و آواز از اندیشه خاست

تو ندانی بحر اندیشه کجاست

لیک چون موج سخن دیدی لطیف

بحر آن دانی که باشد هم شریف

چون زدانش موج اندیشه بتاخت

از سخن و آواز او صورت بساخت

از سخن صورت بزاد و باز مرد

موج خود را باز اندر بحر برد

صورت از بی صورتی آمد برون

باز شد کانا الیه راجعون

و در دفتر اول مثنوی - ص 61 - سطر 29 به بعد 

می گوید:

کل یوم هو فی شان بخوان

مرو را بیکار و بی فعلی مدان

کمترین کارش به هر روز آن بود

کاو سه لشکر را روانه می کند

لشکری زاصلاب سوی امهات

بهر آن تا در رحم روید نبات

لشکری زارحام سوی خاکدان

تا زنر و ماده پر گردد جهان

لشکری از خاکدان سوی اجل

تا ببیند هر کسی عکس العمل

باز بی شک بیش از این ها می رسد

آنچه از حق سوی جان ها می رسد

آنچه از جان ها به دل ها می رسد

آنچه از دل ها به گل ها می رسد

و در دفتر اول مثنوی - ص 25 - سطر 29 به بعد 

می گوید:

هر نفس نو می شود دنیا و ما

بی خبر از نو شدن اندر بق

عمر همچون جوی نو نو می رسد

مستمری می نماید در جسد

شاخ آتش را بجنبانی به ساز

در نظر آتش نماید بس دراز

این درازی مدت از تیزی صنع

می نماید سرعت انگیزی صنع

از وجود آدمی جان روان

می رود در غیب چون آب روان

دم به دم از غیب نو نو می رسد

از جهان تن زبیرون می رسد

پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است

مصطفی فرمود دنیا ساعتی است

و در دفتر اول مثنوی - ص 45 - سطر 19 و 20 

می گوید:

هست هوشیاری زیاد ما مضی

ماضی و مستقبلت پرده خد

آتش اندر زن به هر دو تا به کی

پر گره باشی ازین هر دو چو نی

ادامه دارد ��
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بن  معاویه  آنها  رأس  در  و  بنی امیه  حکومت  امام حسین،  نظر  از  رابعاً 
ابوسفیان، »مبارزین عدالت خواه جوامع مسلمین را به ناحق یا کشته و یا در 
زندان های خود نگه داشته« )مانند اعدام حجر بن عدی و یارانش و اعدام 
عمرو بن الحمق که امام حسین در نامه خودش به معاویه به عنوان نمونه 
مطرح می کند، و یا تجاوز سپاه معاویه به مصر در زمان خلافت امام علی 
آن چنانکه یعقوبی در )تاریخ یعقوبی - ج 2 - ص 183( می گوید، که آنها 
پس از کشتن محمد بن آبی بکر که از یاران امام علی بود، جنازه او را در 

جیفه الاًغ گذاشتند و سوزاندند(.

خامسا )آن چنانکه امام حسین در نامه اش به معاویه می گوید( در تحلیل 
امام حسین، »حکومت بنی امیه و در رأس آنها حکومت معاویه بن ابوسفیان 
بزرگ ترین فتنه در تاریخ اسلام و مسلمانان می باشد« »و انی لاً اعلم فتنه 
اعظم علی هذه الاًمة من ولاًیتک علی ها - من هیچ فتنه ای را برای ملت 
مسلمان وخیم تر از حکومت تو )معاویه( نمی دانم« )رجال کشی - ص 49(. 
بوده  معاویه  فتنه گری  رویکرد  این  امام حسین، در چارچوب  نظر  از  لهذا 
است که »جنگ تحمیلی صفین معاویه بر امام علی بیش از 75 هزار نفر 
کشته بر جوامع مسلمین تحمیل کرد« و باز در همین رابطه بود که )طبق 
گفته محمد بن جریر طبری در جلد چهارم تاریخ طبری، صفحه 372( 
»یزید بن معاویه در مدت سه سال حکومتش غیر از حادثه کربلا، در تجاوز 
به مدینه و واقعه حره )که به دستور او به وقوع پیوست، سربازان یزید و 
بنی امیه( پس از کشتن چندین هزار نفر از مردم مدینه به زن های مدینه 
تجاوز کردند. زیرا به دستور یزید تا سه روز پس از فتح مدینه، تجاوز به 

زنان مدینه برای آنها مباح شده بود.«

دوم - در خصوص کالبد شکافی موضوع تعیین استراتژی )پروسه پنج ماه 
و دوازده روز عاشورا، از 28 رجب سال 60 تا دهم محرم سال 61( توسط 
امام حسین فیلسوف و مورخ بزرگ تاریخ اسلام )متولد 732 و متوفای 808 
هجری( عبدالرحمن بن خلدون تونسی، در جلد اول کتاب مقدمه تاریخ 

استراتژی  نقد  در  خود،  العبر 
مطالبی  امام حسین  مبارزه  و 
طرح  که  است  کرده  مطرح 
عریضه  از  خالی  اینجا  در  آن 

نمی باشد: 

و  )ع(  حسین  باره  در  اما  »و 
اختلافی که روی داد باید گفت 
چون فسق و تبه کاری یزید در 
آشکار  او  عصر  مردم  همه  نزد 
پیروان و شیعیان خاندان  شد، 
نزد  هیئتی  کوفه  در  پیامبر 
به سوی  که  فرستادند  حسین 
وی  فرمان  به  تا  برود  ایشان 
قیام  که  دید  برخیزند. حسین 
بر ضد یزید تکلیف واجبی است 
است  فسق  به  متجاهر  او  زیرا 
و به ویژه این امر بر کسانی که 
قادر بر انجام دادن آن می باشند 
لاًزم است و گمان کرد خود او 
داشتن  و  شایستگی  سبب  به 
خانوادگی  نیرومندی  و  شوکت 
بر این امر تواناست. اما در باره 
گمان  که  همچنان  شایستگی 
کرد درست بود و بلکه بیش از 
ولی  داشت.  شایستگی  هم  آن 
در باره شوکت اشتباه کرد، خدا 

عاشورا و مکتب حسین
به عنوان نماد همیشگی و جاویدان نبرد تاریخی، جنبشی، 
آگاهی بخش، رهائی بخش، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه 

جبهه حق با جبهه باطل می باشد

13
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و  قریش  قبیله  در  مضر  عصبیت  زیرا  بیامرزد،  را  او 
عبد  عصبیت  و  مناف  عبد  قبیله  در  قریش  عصبیت 
مناف تنها در قبیله امیه بود و این خصوصیت را در 
باره امیه هم قریش و هم دیگر قبایل می دانستند و آن 
را انکار نداشتند ولی این موضوع در آغاز اسلام به علت 
متوجه شدن ذهن مردم به خوارق و مسئله وحی و 
رفت و آمد فرشتگان برای یاری گری به اسلام از یادها 
امور عادی شان غفلت کرده بودند  از  و مردم  رفته بود 
دیده  اثری  آن  به هدف های  و گرایش  از عصبیت  و 
را فراموش کرده بودند و تنها عصبیت  نمی شد و آن 
دفاع  و  که مخصوص حمایت  مانده بود  باقی  طبیعی 
است و از آن در امر تبلیغ و انتشار دین و جهاد با 
مشرکان برخوردار می شدند و دین در عصبیت طبیعی 
استوار بود و هوی و هوس و عادات متروک شده بود. 
تا هنگامی که امر نبوت و خوارق هولناک پایان یافت 
عادات  به  حدی  تا  فرمانروایی  وضع  باز  پس  آن  از 
که  شکلی  همان  به  عصبیت  و  کرد  پیدا  وابستگی 
اختصاص  به همان کسانی که  و  بود  از اسلام  پیش 
داشت برگشت و بنابراین قبیله مضر از خاندان امیه 
به علت  قبایل،  دیگر  از  تا  می کرد  فرمان بری  بیشتر 
همان خصوصیاتی که پیش از اسلام برای آن خاندان 
این  قائل بودند. پس اشتباه حسین آشکار شد ولی 
برای وی  اشتباه در آن  و  بود  دنیوی  امر  اشتباه در 
زیان آور نیست. و اما از لحاظ قضاوت شرعی وی در 
به  وابسته  امر  این  زیرا  نکرده است  اشتباه  باره  این 
گمان و استنباط خود اوست و وی گمان می کرد که 
در صورتی  دارد  توانایی  کاری  دادن چنین  انجام  بر 
که این عباس و ابن الزبیر و ابن عمر و برادرش ابن 
ملامت  کوفه  به  رفتن  در  را  وی  دیگران  و  الحنفیه 
کردند و اشتباه او را در این باره می دانستند لیکن او 
از راهی که در پیش گرفته بود باز نگشت، چون اراده 
و خواست خدا بود. و اما صحابه دیگر، جز حسین، 
در  که  کسانی  چه  و  بودند  حجاز  در  که  آنان  خواه 

بودند  یزید همراه  با  و  شام و عراق سکونت داشتند 
و چه تابعان، همه عقیده داشتند که هر چند یزید 
فاسق است، قیام بر ضد وی روا نیست چه در نتیجه 
می آید  پدید  خونریزی  و  مرج  و  هرج  قیامی  چنین 
از  و  نمودند  امر خودداری  این  از  به همین سبب  و 
حسین پیروی نکردند و در عین حال به عیب جویی 
وی هم نپرداختند و وی را به گناهی نسبت ندادند 
بلکه پیشوای مجتهدان بود و  زیرا حسین مجتهد و 
اجتهاد حسین  با  که  را  کسانی  غلط  تصور  به  نباید 
موافق نبودند و از یاری کردن به وی دریغ ورزیدن 
به گناه کاری نسبت دهی، زیرا بیشتر ایشان از صحابه 
به شمار می رفتند و به قیام کردن بر ضد وی عقیده 
نداشتند. چنانکه حسین در حالی که در کربلا به نبرد 
برخاسته بود در باره فضیلت و حقانیت خویش به آنان 
و  عبدالله  بن  جابر  »از  می گفت:  و  می کرد  استشهاد 
ابوسعید الخدری و انس بن مالک و سهل بن سعد و 
زید بن ارقم و امثال ایشان بپرسید. و به سبب اینکه 
را  آنان  کرده بودند  خودداری  وی  به  کردن  یاری  از 
عیب جویی نمی کرد و بر ایشان خرده نمی گرفت چه 
می دانست که این روش ایشان متکی بر اجتهاد آنان 
است چنانکه شیوه خود او هم معلول اجتهاد او بود«. و 
همچنین نباید خواننده این اندیشه غلط را به خود راه 
دهد که خیال کند کشتن حسین بر صواب بوده است 
از این رو که طرف مقابل وی اجتهاد داشته است و به 
فتوای صحیح مجتهد کشته شده است. چنین قیاسی 
نظیر آن است که قاضی شافعی و مالکی پیرو حنفی 
را برای نوشیدن نبیذ حد بزند. بلکه باید دانست که 
موضوع چنین نیست و جنگ با حسین )ع( و کشتن 
وی در نتیجه اجتهاد صحابه ای که یاد کردیم نبوده 
است هر چند ایشان با حسین در باره قیام نکردن بر 
ضد یزید از روی اجتهاد مخالفت کرده اند و تنها یزید 
و همراهان او به جنگ با حسین دست یازیده اند. و 
نیز نباید تصور کرد که یزید هر چند فاسق بوده ولی 
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چون گروهی از صحابه پیامبر قیام بر ضد وی را جایز 
نشمرده اند پس افعال او هم در نزد ایشان صحیح بوده 
است بلکه باید دانست که فقیهان قسمتی از کرده های 
و  باشد  نافذ می شمردند که مشروع  را  فاسق  خلیفه 
یکی از شرایط جنگیدن با کسانی که بر ضد خلافت 
امام  با  که  است  این  ایشان  عقیده  به  می کنند  قیام 
عادل باشد و در مسئله ای که مورد بحث ماست امام 
عادلی وجود ندارد و بنابراین جنگیدن حسین با یزید 
و هم جنگیدن یزید با حسین هیچ کدام جایز نیست. 
بلکه می توان گفت این عمل یزید یکی از اعمالی است 
که فسق او را تأکید و تأیید می کند و حسین در این 
واقعه شهید و در نزد خدا مأجور است و عمل او بر حق 
و از روی اجتهاد است و صحابه ای که با یزید بوده اند 
ابوبکر  قاضی  و  پیموده اند  را  اجتهاد  و  حق  راه  نیز 
بن عربی مالکی در این باره اشتباه کرده و راه خطا 
برگزیده است که در کتاب خود موسوم به، القواصم 
و العواصم، مطالبی بدین معنی آورده است: »حسین 
و  شده است«  کشته  خود  جد  شریعت  قانون  موافق 
آنچه گوینده را بدین گفتار غلط واداشته غفلت وی از 
اشتراط امام عادل برای نبرد با صاحبان عقاید است 
و در آن زمان چه کسی را عادل تر از حسین )ع( در 
ابن خلدون،  )مقدمه  یافت«  می توان  عدالت  و  امامت 
تا   415 - ص   1 ج  گنابادی،  پروین  محمد  ترجمه 

418 - سطر 6 به بعد(.

باری، در رابطه با »نقد ما بر نقد ابن خلدون نسبت به 
حرکت امام حسین« در پروسه پنج ماه و دوازده روز 
)از 28 رجب سال 60 تا دهم محرم سال 61( باید 

بگوییم که:

1 - در خصوص »رویکرد ابن خلدون به موضوع خلافت 
مقدمه  در  را  اسلام  در  کلی  وی خلافت  اسلام،  در 
معروف خود با سه رویکرد متفاوت مورد تقسیم قرار 
می دهد« و سپس در چارچوب این تحلیل است که او 
به اشتباه موضعی در دفاعی از خلافت کلی در اسلام 

می گیرد. این سه رویکرد متفاوت عبارتند از:

اول – اینکه »خلافت کلی امری الهی است.«

دوم - اینکه »خلافت امری سودمند است.«

چنانکه  آن  خلافت  دستگاه  به  »اصلًا  اینکه   – سوم 
خوارج می گفتند نیازی نیست.«

به  نسبت  رویکرد  سه  این  طرح  از  پس  ابن خلدون 
خلافت، »خودش از رویکرد دوم دفاع می کند، یعنی 
آن  از  لذا  و  امری سودمند می داند،  را  کلی  خلافت 
که  است  رابطه  این  در  مع الوصف،  می کند«.  دفاع 
عاشورای  پروسه  در  امام حسین  حرکت  ابن خلدون 

سال 60 - 61 مورد نقد قرار می دهد.

2 - در رویکرد کلی ابن خلدون، »او معتقد به چرخه ای 
در جامعه شناسی بر پایه دو نوع جامعه می باشد« که 

عبارت است از:

یکم – »جامعه قبیله ای یا جامعه شبانی است که از 
انسجام و عصبیت نیرومندی برخوردار می باشد.«

نازل همبستگی  با سطح  که  »جامعه شهری   – دوم 
اجتماعی یا عصبیت برخوردار می باشد«، چرخه ای که 
در  می کند  استوار  مؤلفه  دو  این  پایه  بر  ابن خلدون 
یا  و  »جامعه شبانی  که  دارد  قرار  امر  این  بر  نهایت 
جامعه قبیله ای بر جامعه شهری پیروز می شود«. زیرا 
اجتماعی  انسجام  تدریجی  »زوال  ابن خلدون  نظر  از 
در جامعه شهری کم کم به از هم پاشیدن این دولت 
و فتح آن به دست جامعه شبانی و یا قبیله ای دیگر 

می انجامد.«

عامل  و  موتور  تعریف  و  تبیین  »در  ابن خلدون   -  3
حرکت تاریخ و جامعه، بر تضاد اقلیمی بین دو منطقه 
شهری و قبیله ای یا ایلی تکیه می نماید« و لذا در این 
رابطه است که او »به ترم عصبیت می رسد.« ��

ادامه دارد
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و  مبارزه سلبی  الهی جهت  پیامبران  رابطه  این  در  است که  واضح  پر 

ایجابی با شرک در مؤلفه های چهارگانه شرک )شرک در جهان، شرک 

در جامعه، شرک در تاریخ و شرک در انسان( و دستیابی به مؤلفه های 

چهارگانه توحید )توحید در جهان، توحید در تاریخ، توحید در جامعه و 

توحید در انسان( این مبارزه دو مؤلفه ای صورت صرف مکانیکی و جدای 

از هم نداشته است بلکه برعکس در پیوند با هم بوده اند. البته بر حسب 

مؤلفه های  این  آرایش  سیاسی  و  اجتماعی  و  تاریخی  مختلف  شرایط 

مختلف صورت متفاوتی داشته اند، یعنی در شرایطی آنها »شرک سیاسی 

اجتماعی و مبارزه با استبداد را )مانند موسی( عمده می کرده اند« و در 

)مانند عیسای مسیح(  فرهنگی  و  شرایطی دیگر آن ها »شرک مذهبی 

عمده می کرده اند« و در باز شرایطی دیگر )مانند مبارزه پیامبر اسلام با 

قدرت سه مؤلفه ای حاکم بر مکه در دوران جاهلیت عربستان و در دوران 

مؤلفه شرک سیاسی،  »سه  آن ها  اسلام(  پیامبر  فرایند 13 ساله مکی 

شرک مذهبی و شرک اقتصادی را به چالش می کشیدند.«

که  کنیم  داوری  می توانیم  اینجا  در  که  است  رابطه  همین  در  باری 

»مبارزه سلبی و ایجابی پیامبران الهی با شرک و جایگزین کردن توحید 

پیوسته بر پایه خدا به عنوان اصل بنیادین توحید در جهان و توحید 

در تاریخ و توحید در جامعه و توحید در انسان تعریف می شده است« 

و بدون تردید در همین رابطه بوده است که تنها برای سه سال از 13 

ساله پروسه دعوت پیامبر اسلام در فرایند مکی این دعوت بر حول شعار 

تفُلِِحوا«  اللِّهُُ  إلّا  إلَهَُ  لا  »قولوا  محوری 

تعریف می شده است و توسط این 

شعار محوری بوده است که پیامبر 

شرک  سلبی  صورت  »به  اسلام 

اقتصادی  و  سیاسی  و  اجتماعی 

حاکم بر جاهلیت مکه و عربستان 

را  میلادی  هفتم  قرن  بشریت  و 

باز  و  است«  به چالش می کشیده 

توسط این مبارزه سلبی و ایجابی 

الهی  پیامبران  که  بوده  شرک  با 

عرصه  در  توحید  آلترناتیوی  »بر 

انسان  و  تاریخ  و  جهان  و  جامعه 

تکیه می کرده اند.«

پر پیداست که مبارزه نمردیان و 

فرعونیان و صاحبان قدرت در مکه 

در فرایند 13 ساله حرکت پیامبر 

اسلام با مومنان و مسلمانان تنها 

که  است  نبوده  این  خاطر  به 

»نفی  با  توحید  به  مومنان  این 

بت پرستی به نفی چند تا مجسمه 

تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

»وحی نبوی«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 

در

10
و

»سوره شوری«
اسلام قرآنی،

 بر پایه
»وَأَُمِرْتُُ لِأََعْدِلَ بَینَکمُ«، »وَ أََمْرُهُمْ شُُوریٰ بَینَهُُمْ«
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در اشکال بت های دست ساز ایجاد شده توسط آن ها 

الله  الاً  اله  لاً  »شعار  آنها  برعکس  بلکه  می پردازند« 

پیامبر اسلام و مسلمانان پیرو او به معنای نفی تمامی 

اجتماعی خودشان  و  اقتصادی  و  قدرت های سیاسی 

ابراهیم  توسط  بت ها  شکستن  و  می کردند«  تعریف 

و  زر  قدرت  صاحبان  و  فرعونیان  و  نمردیان  خلیل 

زور و تزویر عصر پیامبر اسلام در زمان حرکت مکی 

»صدای شکستن قدرت های چند مؤلفه ای خودشان را 

آنها »حتی  بود که  به همین دلیل  لذا  می شنیدند«. 

در  موجود  واحد  خدای  باب  در  که  بودند  حاضر 

آسمان ها که کاری به جامعه و انسان و تاریخ نداشته 

با  باشد  خودش  کردن  خدائی  مشغول  تنها  و  باشد 

اما بدون شک  به توافق برسند«؛  ابراهیمی  پیامبران 

با  »مبارزه  که  بود  این  آنها  به  الهی  پیامبران  پاسخ 

شرک در جهان در راستای مبارزه با شرک در جامعه 

و انسان و تاریخ در اشکال مختلف سیاسی و اقتصادی 

و اجتماعی معنی دارد.«

آنچنانکه در طول 43 ساله گذشته عمر رژیم مطلقه 

فقاهتی حاکم شاهد بوده ایم که این رژیم با علم کردن 

و ولاًیتی  روایتی  زیارتی،  فقاهتی،  اسلام دگماتیسم 

صورت  به  جامعه ستیز  و  دنیاگریز  صوفیانه  اسلام  و 

فرهنگ سازی  با  تا  روز تلاش کرده و می کند  شبانه 

اسلام جنبشی  و  قرآنی  اسلام  و مذهب سازی کاذب 

و اسلام نهج البلاغه را به محاق ببرد و به جای آنها 

اسلام دگماتیست زیارتی و فقاهتی و ولاًیتی و صوفیانه 

و  تغییرساز  اراده  بتواند  آنها  توسط  تا  نماید  حاکم 

جامعه ساز مردم ایران در راستای مشروعیت بخشیدن 

آسمانی به حاکمیت دست ساز خودشان مسخ و فلج 

نمایند. بدون تردید در همین رابطه بوده و هست که 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم در طول 43 سال گذشته 

عمر خود بیش از همه »فریاد آگاهی بخش مسلمان و 

اسلام خواهان خفه و سرکوب کرده است« و بیش از 

همه تلاش کرده است تا اسلام دگماتیست ارتجاعی 

بزرگ  جامعه  در  روایتی  و  ولاًیتی  زیارتی،  فقاهتی، 

نهادینه  ایران  مسلمان  مردم  اراده  بطن  در  و  ایران 

و  مشروعیت  عظیم  بحران  با  بتواند  آن  با  تا  بکند 

نماید.  مقابله  آسمانی  صورت  به  خودش  موجودیت 

مبارزه  بستر  رژیمی جز در  با چنین  مبارزه  بی شک 

سلبی و ایجابی با شرک اجتماعی و شرک سیاسی و 

شرک اقتصادی حاکم بر جامعه ایران که در طول 43 

سال گذشته نهادینه شده است امکان پذیر نمی باشد، 

مع الوصف از اینجا است که »مبارزه سلبی با شرک 

مختلف  مؤلفه های  در  توحید  آلترناتیوی  و  حاکم 

کشیده  چالش  به  با  تنها  ایران  امروز  جامعه  در  آن 

حاکم  تزویر  و  زور  و  زر  مؤلفه ای  سه  قدرت  شدن 

حاکم  استحمار  و  استثمار  و  استبداد  نظام  نفی  یا 

امروز  جامعه  در  قطعاً  باشد«.  داشته  معنا  می تواند 

ایران »مطلق کردن شعار مبارزه با شرک در اشکال 

مختلف کلامی و فلسفی آن برای نادیده گرفتن شرک 

اجتماعی، شرک اقتصادی و شرک سیاسی حاکم یک 

ابلهی بزرگ می باشد«. بی تردید رژیم مطلقه فقاهتی 

حاکم در طول 43 سال گذشته عمر خود پیوسته و 

از  تجلیل  »با  تا  است  بوده  آن  دنبال  به  الدوام  علی 

ظاهر قرآن و تجلیل از قبور و تجلیل از فقه روایتی 

و  فقهی  حوزه های  گذشته  ساله  هزار  دگماتیستی 

به  فقهی  حوزه های  دگماتیست  روحانیت  از  تجلیل 
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اقتصادی  و شرک  سیاسی  و شرک  اجتماعی  شرک 

43 ساله حاکم بر جامعه ایران مشروعیت و مقبولیت 

آسمانی ببخشد.«

باری در همین رابطه است که در سوره شوری )شورا( 

السَّّمِِیعُ  وَهُُوَ  ءٌٌ  َ شَی� کمِِثْْلِِهُِ  »...لَیسََ  بنیادین  اصل  طرح  با 

«  )سوره شوری – آیه 11 که تنها برای همین  ُ الْبََصِِیرُ�

یکبار در کل قرآن مطرح شده است( قرآن می خواهد 

مطرح کند که: »خدا اصل بنیادین در قرآن است و 

بدون خدا، جهان و هستی و وجود خالی و بی معنا 

است« و همچنین با طرح این اصل در سوره شوری 

می خواهد  قرآن   » ُ الْبََصِِیرُ� السَّّمِِیعُ  وَهُُوَ  ءٌٌ  َ شَی� کمِِثْْلِِهُِ  »...لَیسََ 

این حقیقت را برای ما آفتابی نماید که »خدا در وجود 

انسان  و  تاریخ  جامعه،  جهان،  شدن  معنادار  عامل 

می باشد و بی خدا در هستی، هم جهان و هم انسان و 

هم جامعه و هم تاریخ بی هدف و بی جهت و بی معنی 

می گردد.«

در سوره شوری  قرآن  که  است  رابطه  در همین  باز 

وَهُُوَ  ءٌٌ  َ شَی� کمِِثْْلِِهُِ  »...لَیسََ  بنیادین  اصل  این  طرح  با 

این  دنبال  به   )1 آیه   - شوری  )سوره   » ُ الْبََصِِیرُ� السَّّمِِیعُ 

در  توحید  »بدون  که  کند  اعلام  که  است  حقیقت 

الوهیت توحید تاریخی و اجتماعی و سیاسی و انسانی 

امر  اصلًا  امکان پذیر نمی باشد« و  در جهان و جامعه 

اصل  این  با طرح  قرآن  بی معنی می باشد. همچنین 

بنیادین در سوره شوری به دنبال طرح این حقیقت 

است که »خدا در وجود عامل اتحاد طبیعت و انسان و 

جامعه و تاریخ می باشد« و با »جدا کردن خدا از وجود 

و  تاریخ  و  انسان  و  جهان  همه  از  قبل  تردید  بدون 

اجتماع نسبت به یکدیگر بیگانه می شوند و به صورت 

چهار لش مرده جدای از هم تعریف می گردد.«

« در  ُ ءٌٌ وَهُُوَ السَّّمِِیعُ الْبََصِِیرُ� َ بنیادین »...لَیسََ کمِِثْْلِِهُِ شَی� اصل 

آیه 11 سوره شوری مبین این حقیقت است که »در 

اسلام قرآنی و اسلام پیامبر اسلام و اسلام علی، خدای 

خلق  حال  در  دائماً  خدای  و  خالق  خدای  و  فاعل 

جدید در هستی اصل بنیادین دین می باشد و بدون 

بازشناسی در شناخت این خدای بنیادین در هستی، 

امکان بازسازی نظری و عملی در جامعه و سیاسی و 

جهان برای ما وجود ندارد.« همچنین طرح این اصل 

بنیادین در سوره شوری نشان دهنده آن می باشد که 

»خود بازشناسی خداوند برای ما باید صورت پروسه 

داشته باشد« و لذا از اینجا بوده است که »پیامبران 

برای توده مردم  بازشناسی خداوند  الهی در راستای 

ابتدا از خدای انسان واره شروع می کردند تا در نهایت 

معنای  البته  برسند«  ءٌٌ...«  َ کمِِثْْلِِهُِ شَی� »...لَیسََ  به خدای 

برای  الهی  »پیامبران  که  است  آن  حرف  این  دیگر 

خداشناسی  عرصه  در  کلامی  توحید  تبیین  آموزش 

خداشناسی  نه  و  انطباقی  خداشناسی  )نه  تطبیقی 

اسلام  روایتی،  اسلام  فقاهتی،  اسلام  دگماتیستی 

و  دنیاگریز  صوفیانه  اسلام  و  ولاًیتی  اسلام  زیارتی، 

پروسه  این  مردم،  توده  برای  فردگرا(  و  جامعه ستیز 

آموزش خداشناسی باید از خدای انسان وار شروع بکنند 

تا در نهایت بتوانند توده های مردم را به خدای »...

ءٌٌ...« برسانند« چراکه طرح دفعی خدای  َ لَیسََ کمِِثْْلِِهُِ شَی�

ءٌٌ...« برای مردم عامی و عادی عامل  َ »...لَیسََ کمِِثْْلِِهُِ شَی�

بی مخاطب شدن و یاس در باور خودشان می شود که 

البته خود این امر یک خطر بزرگ می باشد. ��

ادامه دارد



نشر مستضعفین ایران   177   |   اول فروردین 1403   50|

امام علی لاًزم  نهج البلاغه و  برای فهم و شناخت تطبیقی  اینکه   – دوم 

است که به »فهم جامعه شناسی، انسان شناسی و تاریخ شناسی در رویکرد 

داوری  بتوانیم  تا  ببریم«  پی  خودش  نسل  و  عصر  به  نسبت  امام علی 

کنیم که »آیا داوری امام علی در عرصه جامعه شناسی و انسان شناسی و 

تاریخ شناسی و جهان شناسی یک داوری تطبیقی بوده یا داوری انطباقی 

و یا داوری دگماتیستی؟«

بدیهی است که اگر داوری امام علی در نهج البلاغه در رابطه با جامعه شناسی، 

صورت  خودش  زمان  جهان شناسی  و  تاریخ شناسی  انسان شناسی، 

تطبیقی داشته است، فهم تطبیقی نهج البلاغه در این زمان تنها با فهم 

تطبیقی جوهر رویکرد امام علی در عرصه انسان شناسی، جامعه شناسی، 

جهان شناسی و تاریخ شناسی ممکن می باشد«؛ و اما اگر »داوری امام علی 

در نهج البلاغه در رابطه با جامعه شناسی، انسان شناسی، تاریخ شناسی و 

جهان شناسی صورت انطباقی داشته است، فهم تطبیقی نهج البلاغه در 

این زمان تنها رسیدن به فهم انطباقی امام علی در عرصه جامعه شناسی، 

انسان شناسی، تاریخ شناسی و جهان شناسی ممکن می باشد«؛ و اما »اگر 

داوری امام علی در نهج البلاغه در رابطه با انسان شناسی، جامعه شناسی، 

فهم  است،  داشته  دگماتیستی  صورت  جهان شناسی  و  تاریخ شناسی 

تطبیقی نهج البلاغه در این زمان تنها رسیدن به فهم دگماتیستی امام علی 

در رابطه با انسان شناسی، جامعه شناسی، جهان شناسی و تاریخ شناسی 

توسط او ممکن می باشد«. عنایت داشته باشیم که امام علی در جا به جای 

نهج البلاغه به طرح تبیین و تحلیل رویکرد خودش به جامعه، انسان، 

تاریخ و جهان می پردازد، از جمله:

1 - در خطبه 32 نهج البلاغه امام علی می فرماید: »أَیَُّهََُا النََاسُُ إِِنَّاَ قََدْْ أَصَْْبََحْْنََا 

ِ دَُهْْرٍٍ عَُنَُوّدٍُ وََ زَمََُنٍُ کََنَُوّدٍُ یُّعََُدُْ فِِیهِِ الْمَُحْْسِِنُُ مُُسِِیئاً وََ یُّزَْدَُْادُُ الظََّالِمُُ فِِیهِِ عُُتَُوّّاً لََا نَّنََْتََفِِعُُ بِِمََا 
فِی�

عَُلِْمَْنََا وََ لََا نَّسَِْأَلَُُ عَُمََا جََهَِلْْنََا وََ لََا نَّتَََخََوَّفُُ 

َ تَحَُْلََّ بِِنََا. وََ النََاسُُ عَُلََی أَرَْْبِعَََةِِ  قََارِْعَُةًِ حََتَّی�

 ِ
فِی� الْفَِسَِادَُ  یُّمََْنََعَُهُِ  لََا  مَُنُْ  مُِنَْهَُمُْ  أَصَْْنََافٍُ 

وََ  حََدِْهِِ  کََلََالَةُِ  وََ  نَّفَِْسِِهِِ  مَُهََانَّةَُِ  إِِلََا  الَْا�رَْضِِْ 

لِسَِیْفِِهِِ  الْمَُصْْلِْتُُ  مُِنَْهَُمُْ  وََ  وََفِْرٍِهِِ  نَّضَِِیضُُ 

هِِِ وََ الْمَُجْْلِْبُُ بِِخََیْلِْهِِ وََ رْجَلْهِ  َ وََ الْمَُعَْلِْنُُ بِِشَرِّ�

لِحُْطََامٍٍ  دُِیُّنََهُِ  أَوََْبِقَََ  وََ  نَّفَِْسَِهُِ  طَََ  ْ أَشَْرَ� قََدْْ 

وََ  یُّفَِْرٍعَُُهُِ   ٍ َ مُِنَْبَرٍ� أَوََْ  یُّقَُُوّدُُهُِ  مُِقُْنََبٍُ  أَوََْ  یُّنََْتََهَِزْهُُِ 

لَبَِئْسََ الْمََتَْجَْرٍُ أَنَْْ تَرٍََی الدُْنَّیَْا لِنََفِْسِِکََ ثَمَََنَاً 

مَُنُْ  مُِنَْهَُمُْ  وََ  عُِوَّضاً  اللَْهِِ  عُِنَْدَْ  لَکََ  مُِمََا  وََ 

یُّطََْلُْبُُ  لََا  وََ  الَْاآخِِرٍةَِِ  بِِعََمََلَِّ  الدُْنَّیَْا  یُّطََْلُْبُُ 

الَْاآخِِرٍةََِ بِِعََمََلَِّ الدُْنَّیَْا قََدْْ طََامَُنَُ مُِنُْ شََخَْصِْهِِ 

وََ  ثَوَّْبِِهِِ  مُِنُْ  شََمََرٍَ  وََ  خَِطَْوِّهِِ  مُِنُْ  قََارْبَََ  وََ 

َ اللَْهِِ  ْ
زَخَِْرٍفََُ مُِنُْ نَّفَِْسِِهِِ لِلَْا�مََُانَّةَِِ وََ اتَخَََذََ سِِبَرٍ�

أَبَِعََْدَْهُِ  مَُنُْ  مُِنَْهَُمُْ  وََ  الْمََعَْصِْیَةِِ  إِِلََی  ذََرِْیُّعََةًِ 

عَُنُْ طََلَْبُِ الْمَُلْْکَِ ضُئُوّلَةُِ نَّفَِْسِِهِِ وََ انَّقُِْطََاعُُ 

فَِتََحَْلََی  حََالِهِِ  عَُلََی  الْحَْالُُ  فَِقَُصََرََتَهُِْ  سَِبََبَِهِِ 

بِِاسِْمُِ الْقَُنََاعَُةِِ وََ تَزََْیُّنََُ بِِلِْبََاسُِ أَهَْْلَِّ الزْهََْادَُةِِ 

مَُغْْدًْی.  لََا  وََ  مَُرٍَاحٍٍ   ِ
فِی� ذََلِکََ  مُِنُْ  لَیْسََ  وََ 

وََ بِقَُِیََ رِْجََالٌُ غََضَُ أَبَِصَْْارْهَُْمُْ ذَِکَْرٍُ الْمََرٍجَِْعُِ 

فَِهَُمُْ   ِ َ الْمََحْْشَرِّ� خَِوّْفُُ  دُُمُُوّعَُهَُمُْ  أَرََْاقََ  وََ 

سَِاکَِتٍُ  وََ  مَُقُْمَُوّعٍُ  خَِائِِفٍٍ  وََ  نَّاَدٍُ  یُّدٍْ  ِ َ َ شْرَ� � ْ بِیَْنَ�

مَُکْْعَُوّمٍٍ وََ دَُاعٍُ مُُخَْلِْصٍٍ وََ ثَکَْْلََانَْ مُُوّجََعٍُ قََدْْ 

 ِ
أَخَِْمََلَْتَْهَُمُُ التََقُِیَةُِ وََ شََمَِلَْتَْهَُمُُ الذَِلَةُِ فَِهَُمُْ فِی�
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11 برای
»فهم و شناخت تطبیقی نهج البلاغه«

»فهم و شناخت تطبیقی قرآن«
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11
َ مَُلُْوّا  بِحَْْرٍٍ أَجََُاجٍٍ أَفَِْوَّاهُْهَُمُْ ضَامُِزْةٌَِ وََ قَُلُْوّبِهَُُمُْ قََرٍِحََةٌِ قََدْْ وََعَُظَُّوّا حََتَّی�

ِ أَعَُْیُنَِکُْمُْ أَصَْْغَْرٍَ 
َ قََلُْوّا. فَِلْْتََکُْنُِ الدُْنَّیَْا فِی� َ ذََلُوّا وََ قَُتَِلُْوّا حََتَّی� وََ قَُهَِرٍُوَا حََتَّی�

قََبَْلَْکُْمُْ قََبَْلََّ  بِِمََنُْ کََانَْ  مُِنُْ حَُثََالَةِِ الْقَُرٍظَِِ وََ قَُرٍَاضَةِِ الْجَْلَْمُِ وََ اتَعََِظَُّوّا 

أَنَْْ یُّتَََعَِظََ بِِکُْمُْ مَُنُْ بِعََْدَْکَُمُْ وََ ارْفُِْضُِوّهَْا ذََمُِیمََةًِ فَِإِِنَّهَََا قََدْْ رْفََِضَِتُْ مَُنُْ 

کََانَْ أَشََْغَْفٍَ بِِهََا مُِنَْکُْمُْ - ای مردم ما در زمانه ای پر عناد و 

بد کینه گرفتار شده ایم، انسان نیک دل و پاک دامن 

را در این روزگار بد می شمرند و ستمکار در این عصر 

می دانیم  آنچه  می افزاید.  نخوتش  و  غرور  تندباد  بر 

سودمان نمی بخشد و آنچه را نمی دانیم نمی پرسیم و 

از بدبختی کوبنده ای که فرا می رسد بیم نداریم تا آنگاه 

که بر سرمان فرود آید. مردم بر چهار گروه اند: یکی 

آنکه از پلیدکاری در زمین باز نمی ایستند مگر هنگامی 

که جانش ناتوان گردد و تیغش کند و دستش تهی. 

دیگری آنکه شمشیر را برکشیده و آتش شرارتش را 

کرده، خود  بسیج  را  پیاده اش  و  سواره  و  برافروخته 

را فروخته و ایمانش را باخته است تا ثروت خلق را 

به غارت برد یا بر سر سپاهی فرمان راند و یا بر سر 

منبری بالاً رود چه بد سودایی است که دنیای پست 

را بهای خویشتن خویش بینی و آن را در ازای آنچه 

با کار دین در طلب  بگیری. دیگری  نزد خدا داری 

و  آرامش  دین.  طلب  در  دنیا  کار  با  نه  و  دنیاست 

وقار به خود می دهد و قدم هایش را آهسته و نزدیک 

به هم برمی دارد و دامن ردایش را به پرهیز کاری فرا 

می چیند و خود را به درست کاری می آراید و پوشش 

و  می گیرد؛  خدا  معصیت  و  کاری  پلید  پناه  را  خدا 

چهارمین کسی که از عجز خویش از دست یافتن به 

قدرت درمانده است و از بیچارگی خویش به بیچارگی 

خو کرده و به ضعف و فقر و ذلت زندگی خویش تن 

داده است. آنگاه به نام قناعت خود را آرایش می دهد 

در  و  می بخشد  زینت  را  خود  پارسایی  جامه  به  و 

حالی که نه در خانه، نه در بیرون، نه در دل و نه در 

زندگی مرد این کار نیست. در این روزگار تنها تک 

مردانی باقی مانده اند که یاد روز بازگشت چشم هایشان 

جاری  را  اشک هایشان  محشر  حول  و  بسته  فرو  را 

رانده شده اند  اجتماع  معرکه  از  اینان  است.  کرده 

بیمناک و بی کس لب دوخته و خاموش دعوت کننده 

کشتار  و  ارعاب  عصر  در  دردمند  و  سوگوار  پاکدل 

تقیه گمنام شان کرده و از یادهای شان برده و خواری 

و بیچارگی قرارشان گرفته است. در دریای تلخی و 

شوربختی غوطه می خورند دهان شان بسته و دلشان 

مجروح، پند دادند و از پا افتادند و در راه آگاهی و 

هدایت خلق کوشیدند و خسته و دل شکسته گشتند، 

شکست خوردند و در توان کم شدند، کشته شدند و 

باز در شمار کم شدند. پس ای شما این چنین دنیایی 

آن  از  دباغان  که  درختی  تفاله  از  در چشم تان  باید 

رنگ گرفته اند و از ریزه هائی که از مقراض پشم چین 

از آنکه  ان به خاک ریخته است حقیرتر آید. پیش 

نسل های آینده از سرنوشت شما عبرت گیرند. شما 

این  گیرید.  عبرت  پیشینیان تان  پریشان  روزگار  از 

رها  چسبیده اید  بدان  که  را  زبونی  و  پست  زندگی 

کنید و آزاد شوید که سخت بی بها و بد نهاد است؛ که 

او دنیاپرستان را که پیش از شما به او دل بسته بودند 

و به او عشق می ورزیدند رها کرد« )نهج البلاغه صبحی 

الصالح – خطبه 32 – ص 74 – 75 - 76 - سطر 6 

به بعد(.

باری آنچه که می توانیم در خصوص داوری امام علی 

نسبت به جامعه و انسان زمان خودش آن چنانکه در 

خطبه فوق مطرح کرده است بیان کنیم اینکه:

قد  »انا  بیان  با  ابتدا  امام علی  خطبه  این  در  اولًاً 

جامعه  جوهر  کنند«  زمن  و  عنود  دهر  فی  اصبحنا 

تعریف  بد کینه  و  عناد  »پر  بیان  با  را  زمان خودش 
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است  این  این حرف  دیگر  معنای  البته  که  می کند« 

 36 سال  در  مسلمان  جوامع  وضعیت  »امام علی  که 

)25 سال بعد از وفات پیامبر اسلام( کاملًا بازگشت 

معتقد  و  می داند«؛  اسلام  از  قبل  جاهلیت  به  یافته 

پیامبر  که  عظیمی  تحول  از  »اثری  دیگر  که  است 

اسلام با بعثت خود در جامعه بشری ایجاد کرده بود، 

باقی نمانده است«. عنایت داشته باشیم که آن چنانکه 

ابن خلدون در »مقدمه تاریخ العبر« خود مطرح می کند 

او معتقد است که »معجزه دوم پیامبر اسلام بعد از 

قرآن، ایجاد وحدت و همبستگی بین گروه ها و قبایل 

او  نظر  از  البته  و  است«؛  بوده  عربستان  بادیه نشین 

»پیامبر اسلام با همین پیوند بین قبایل عربستان بوده 

نبوی مورد  یا جامعه  النبی  توانسته مدینه  است که 

اعتقاد خود را معماری نماید«. همان جامعه نبوی که 

بر  »علاوه  اقبال لاًهوری می گوید  آن چنانکه محمد 

اینکه نمایش شخصیت پیامبر اسلام بوده است به قول 

وفات  از  بعد  دهه  دو  از  کمتر  در  نهرو  لعل  جواهر 

پیامبر اسلام این جامعه نبوی پیامبر اسلام توانست 

تمام کره زمین را تحت تأثیر خود قرار بدهد و توانست 

بزرگ ترین امپراطوری های بزرگ عصر و زمان خود را 

به زانو درآورد« بنابراین در همین رابطه است که علامه 

محمد اقبال لاًهوری می گوید:

»بازگشت پیغمبر )به جامعه و جهان( جنبه خلاقیت 

و در  باز می گردد  پیامبر(  دارد )چراکه  ثمربخشی  و 

جریان  که  قصد  این  به  می شود  وارد  زمان  جریان 

تاریخ را تحت ضبط درآورد و از این راه جهان تازه ای 

از کمال مطلوب ها خلق کند. برای پیغمبر بیدار شدن 

تکان  را  جهان  که  است  او  روان شناختی  نیروهای 

می دهد و این نیروها چنان حساب شده است که کاملًا 

آرزوی  پیغمبر  در  می دهد.  تغییر  را  بشری  جهان 

نیروی  یک  به صورت  )او(  دینی  تجربه  ببیند  اینکه 

جهانی زنده در آمده به حد اعلی وجود دارد. به این 

ترتیب بازگشت او نوعی از آزمون عملی ارزش تجربه 

دینی او به شمار می رود. پیغمبر در فعل خلاق خود 

هم در باره خود داوری می کند و هم در باره جهان 

آن  در  خود  به  تا  می کوشد  که  عینی  واقعیت های 

جنبه عینیت بدهد. با نفوذ کردن در آنچه نفوذناپذیر 

است، پیغمبر خود را برای خود باز می یابد در برابر 

راه  بنابراین  برمی دارد،  چهره خویش  از  نقاب  تاریخ 

دیگر برای داوری کردن در ارزش تجربه دینی پیغمبر 

و  است  کرده  ایجاد  که  است  انسانیت  انواع  آزمودن 

که  است  تمدنی  و  فرهنگ  جهان  آن  به  توجه  نیز 

می توان  را  پیغمبری  است.  برخاسته  وی  رسالت  از 

همچون نوعی از خودآگاهی باطنی تعریف کرد که در 

آن تجربه اتحادی تمایل به آن دارد که از حدود خود 

لبریز شود و در پی یافتن فرصت هایی است که نیروی 

حیات اجتماعی را از نو توجیه کند یا شکل تازه ای به 

آنها بدهد. در شخصیت وی )پیغمبر( مرکز محدود 

حیات در عمق نامحدود خود فرو می رود تنها به این 

قصد که بار دیگر با نیروی تازه ظاهر شود و کهنه را 

براندازد و خط سیرهای جدید حیات را آشکار سازد« 

)بازسازی فکر دینی در اسلام – فصل پنجم – روح 
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